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مکاتبه حســن روحانی، رئیس جمهوری، با مقام رهبری 
و قــرار گرفتن مجدد لوایح FATF در دســتور کار مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، پیامی آشــکار با خود داشــت. 
اینکه مقام های عالی نظام سیاســی، در دوران پس از ترامپ 
رویکردی جدی را در جهت ارتقای سطح تعاملات بین المللی 
کشور در پیش گرفته اند. در واقع، پاسخ مثبت به درخواست 
رئیس جمهور تائید عملی رویکرد میانه روها به مناســبات 
بین المللی تلقی می شود. رویکردی که در آن، پذیرش الزامات 
و بدیهیات تعامل با نظــم و نظام جهانی نه یک »انتخاب«، 
بلکه یک »الزام« اســت. این الزام هم، نه یک الزام مبتنی بر 
تحکم و اجبار که ناشی از منطق و استدلال است. طبق این 
اســتدلال، نمی توان در شاهراه های تجاری و بازاری و بانکی 
جهان پای گذاشــت و ادعای بهبود وضعیت اقتصادی مردم 
را داشــت، اما ابتدایی ترین لوازم و شرایط آن را رعایت نکرد. 
پذیرش معاهدات مربوط به عضویت در FATF امری چنان 
بدیهی و الزامی است که ارائه کارت شناسایی برای انجام امور 
بانکی. کسی که به بانک برود و حاضر نباشد هویت خود را 
ابراز کند، دو حالت بیشتر ندارد: یا فردی ناآگاه است که تازه از 
دوران ماقبل تمدن به عصر حاضر پرتاب شده و ابتدایی ترین 
شــرایط کار بانکی را نمی داند. یا فردی است که می خواهد 
اقدامی غیرقانونی )مثلًا ســرقت مسلحانه از بانک( انجام 
دهد که طبعاً، نه تنها کارت شناسایی ارائه نمی دهد که مثل 

فیلم های سینمایی، با جورابی هم صورت خود را می پوشاند!
اســتدلال هایی هم که مخالفان FATF ارائه می دهند، 
در همین حد از اعتبار برخوردار اســت. یعنــی، از دید یک 
ناظر بین المللی یا سیستم بانکی و تجاری خارجی، خودداری 
ایران از پذیرش این معاهدات دو دلیل بیشتر نمی تواند داشته 
باشد: یا آنکه در میان مدیران و سیاستمداران و اقتصاددانان 
و تصمیم گیرندگان این کشــور، افرادی کــه اندکی درک و 
شناخت از لوازم و شرایط مناسبات بین المللی داشته باشند، 
حضور ندارند یا اگر هم کســانی باشــند، در اقلیت هستند و 
دست پایین را در نظام سیاسی و مدیریتی کشور دارند. حالت 
دوم )و جدی تر( این اســت که نهادها و ناظران بین المللی به 
این باور می رسند که اقتصاد سیاه و زیرزمینی در ایران چنان 
ساختاری و سازمان یافته است و چنان اهداف پیچیده، پنهان و 
خطرناکی را تعقیب می کند که این کشور حتی حاضر نیست 
در حد پذیرش ظاهری، با ابتدایی ترین لوازم و شرایط تجارت و 
اقتصاد آزاد و شفافیت و مقابله با فساد همراه شود. الزاماتی 
که پذیرش آن، صرفاً مورد انتظار آمریکا و اروپا و غربی ها هم 
نیست که بتوان با توجیهات ایدئولوژیک و توطئه اندیشانه 

آن را نفی کرد. 
ادامه در صفحه 2

 تندروی
علیه محافظه کاری 

FATF استدلال مخالفان
برای تداوم دور زدن تحریم ها

چه معنایی در داخل و خارج دارد؟

صدای ما   یادداشت سردبیر

رئیس دفتر رئیس جمهوری :

 نگذاریم فولاد مبارکه
قربانی مسائل سیاسی شود
صفحه 3

قهر آمریکا و ایران 
به سود دیگران

 تاریخ انقلاب
به روایت مهندس

 تئاتر شهر
در حصر

یادداشتی از علی اعطارونمایی از کتاب تازه عزت الله سحابییادداشتی از عبدالله رمضان زاده

 آغاز پایان 
یک نسل
 یادنامه ای برای علی اکرمی
که نمونه ای شد از تجربه تلخ متولدان دهه 50 
با نوشته هایی از: ابراهیم اصغرزاده، عباس عبدی، سیدامیر خرم 
عبدالله مومنی، سراج الدین میردامادی، مهدی افشارنیک
 پویان فخرایی، احمد ابوالفتحی و محمدجواد روح

عکس: صادق حسینی

گفت  وگو در عالی ترین سطح
میز تحلیل صدا: بررسی نامه  سیدمحمد خاتمی  به رهبری و واکنش ها وپیامدهای آن

سید مصطفی تاج زاده
منتقدان خاتمی پس از انتشار محتوای نامه او شرمسار می شوند

سید حسین مرعشی
خاتمی در مراوده با حاکمیت تعلل کرده است

محمد جواد حق شناس
خاتمی می خواهد اشتباهات گذشته تکرار نشود
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جامعه رهاشده، حکومت ضعیف
تأملی جامعه شناختی در حادثه سراوان: در نظام ارزشی و آموزشی مردمان بلوچستان »بی اعتمادی به مرکز« نهادینه شده است

تحولات: نگاه جامعه شناس

راهبرداتاقفکراصلاحطلبان

هیچ فرد و نیروی سیاســی در جامعه آنقدر نیرومند نیست که بتواند دائم سروری 
کند؛ مگر اینکه بتواند قدرت و نیروی خود را به »حق« و فرمان برداری را به »وظیفه« 

تبدیل کند. این فرآیند چگونه اتفاق می افتد؟
تاکنون  تاریخ بشر محل منازعه این دو مؤلفه بوده است و توسعه سیاسی و نوع 
نظام های سیاســی از رابطه میان این دو شــکل گرفته است. هرچه جامعه پیچیده تر 
می شود قدرت و نیروی سیاسی نیز دگرگون می شود. اگر یک جامعه بخواهد اجماع 
و اجتماع سیاسی مطلوبی داشته باشد، گروه های اجتماعی و نیروهای سیاسی باید 
بتوانند از طریق نهادهای اجتماعی اعمال قدرت کنند، چون این تنها راه ســازگاری 
اجتماعی اســت. در جامعه ای که گروه های سیاســی  و اجتماعی همدیگر را دشمن 
آشتی ناپذیر می انگارند، نمی توانند اجماع سیاسی به وجود آورند؛ مگر اینکه برداشت و 
فهم خود را از دو مؤلفه قدرت سیاسی و قانون دگرگون کنند. زمانی این اتفاق می افتد 
که همه بر مبنای مصالح اجتماعی تمرکز کنند و یک اصل عمومی یا الزامی اخلاقی 

آنها را به هم پیوند دهد.

حوادث سراوان به رغم وجوه پررنگ سیاسی- امنیتی که برای رسانه ها موضوعیتی 1 
چالش برانگیز داشت، در واقع امری کاملًا اجتماعی و جامعه شناختی است که نشان 
می دهد جامعه ایران به شــدت دچار اختلال هویتی  و آسیب پذیری اجتماعی شده است 
و به مرور در حال از دســت دادن انســجام اجتماعی است و نیروی سیاسی مقتدری که 
بتواند با تفکیک حق اجتماعی بنیان های یک جامعه مبتنی بر مصالح و منفعت عمومی 
را مستحکم کند و پیوندی بر مبنای یک توافق همگانی به وجود آورد، یا وجود ندارد و یا 

کمرنگ شده است.

جامعه ایران جامعه متنوع و پیچیده ای اســت. چفت وبست این پیچیدگی را تنوع 2 
قومی، آب وهوایی، فرهنگی، دینی و باورهای تاریخی تشکیل می دهد. جامعه ای 
که کاملًا از سطوح متفاوت توسعه در همه ابعاد برخوردار است، ولی به طور تاریخی این 
جامعه همیشه درگیر یک معضل حل نشده بوده است و گذر زمان و تاریخ این معضل را 
حل نکرده است. این معضل همانی اســت که ما امروز می توانیم »تسری اراده سیاسی 
مرکــز بر پیرامون« بدانیم. مرکزگرایی و تســری اراده آن بــر پیرامون اگر صرفاً مبتنی بر 
نهادگرایی نظم سیاسی بود، می توانست موجب انسجام و یکپارچگی شود؛ اما متأسفانه 
این مرکزگرایی با مؤلفه های قومیتی، دینی و فرهنگی همراه شده است. به گونه ای که این 
عامل به جای ایجاد انسجام، به ازهم گسیختگی تدریجی منجر شده است و از شکل گیری 

یک حلقه واسط برای پیوند دادن و به وجود آوردن اعتماد عمومی جلوگیری کرده است.

برای بهتر فهمیدن موضوع، باید حادثه ســراوان را فارغ از ابعاد سیاسی، امنیتی 3 
و رســانه ای مورد کنکاش و واکاوی قرار داد و ریشه ها، عوامل و عناصر آن را از 
هم تفکیک کرد. آنچه در ســراوان شکل گرفت در بسیاری از نقاط ایران مشابهت دارد. 

یعنی یا قبلا اتفاق افتاده است و یا در آینده اتفاق می افتد؛ فقط زمان، بهانه، سطح و شکل 
آن فرق می کند، اما تفاوتی در ماهیت و بروز آسیب های آن وجود ندارد. سوخت بری در 
بلوچستان، کولبری در کردستان، ته لنجی در هرمزگان، کودکان کار در حاشیه شهرها، 
کارگران معترض در مزارع شکر خوزستان، فقر درآمدی کارگران و روستائیان در مزارع 
زعفران خراسان جنوبی، اوضاع دردناک کارگران کوره پزخانه های آجر، بی آبی روستاهای 
اطراف اصفهان، مشکلات عشایر دامدار در فارس، یاسوج، بویراحمد، آذربایجان و... 
همه اینها ریشه در یک چیز دارد و آن توسعه نیافتگی یا توسعه یافتگی نامتوازن است. درست 
در مقابل اینها شــکوه و عظمت نوسازی های شگفت آور شهرهایی چون تهران است با 
ده ها »مال« و هایپر های بزرگ و لوکس، شــهرک های شگفت آور در لواسان و شمال و 
جاهای خوش آب وهوا، مدیــران چاق و مرفه بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی، 
صاحب منصبانی که مست توهم قدرت شده اند، رسانه های ثروتمندی که دائم از اخلاق 
و معاد و تمدن شــکوفای اسلامی صحبت می کنند و صنعت بسیار پیشرفته و شکوفای 
دفاعی، هسته ای و موشکی. این شکاف بزرگ، این نابرابری، این تفاوت صرفاً اقتصادی 
نیســت. صرفاً در همین حد  نیز باقی  نمانده است. حتی هیچ کدام از آنها در ظرف خود 
مذموم نیست. اما وقتی جامعه با چنین تصویر وحشتناکی از شکاف مواجه می شود، چه 

نیرویی قادر است حلقه انسجام آن را محکم کند؟ آیا این امکان وجود دارد؟

در بلوچســتان فقر جاری اســت، اما این معنایش این نیست که حکومت دست 4 
روی دست گذاشته و هیچ کاری نمی کند. آنچه در بلوچستان در چهاردهه گذشته 

مشاهده می کنیم، دو رویکرد اساسی است:
اول، ترمیم فقر.

دوم، تضمین امنیت.
اما حکومت، اولویت را به امنیت داده است و برای همین، ترمیم فقر را هم به نیروهای 
نظامی و امنیتی ســپرده است. اما این سیاست از اساس و به طور راهبردی اشتباه است؛ 
چون امنیت مقوله امنیتی نیست. کنترل و مدیریت امنیت مقوله ای سیاسی- امنیتی است. 

اما خود امنیت فقط با سه راهبرد مشخص می تواند به وجود آید:
اول، توسعه اقتصادی است.

دوم، نهادسازی اجتماعی است.
سوم، تقویت و ایجاد اعتماد فی مابین مردم و حکومت است.

بلوچستان طی چهار دهه گذشته فاقد راهبرد مبتنی بر توسعه اقتصادی است و آنچه 
از فعالیت اقتصادی در این استان به چشم می خورد، اجرای پراکنده پروژه های اقتصادی یا 
فرهنگی است که اساساً با رویکرد حل مشکلات فوری در محیط های بحرانی است و یا 
اینکه در راستای نوسازی اقتصادی قابل تعریف است که عموماً رویکردی سیاسی یا امنیتی 
و نظامی دارد. دلیل آن را می توان در فقدان برنامه تعریف شده، نبود مشارکت فعال مردم، 
سردرگمی و فقدان نهادهای قوی اقتصادی دانست. زیرساخت های ضعیف، عدم حل 
معضلات اصلی مثل بحران آب و بی کاری، نبود یک صنعت محوری مبتنی بر ویژگی های 
محلی، دست نخورده ماندن بافت روستایی و شهری، فاصله بسیار زیاد میان توسعه شهری 
و روستایی، جداافتادگی این استان از بدنه عمومی اقتصادی و مدیریتی کشور، استفاده دائم 

از مدیران فرااستانی در پست های کلیدی از جمله این مسائل است. تنها نقطه مهم حرکت 
کند و آرام اما مهم، توسعه بندر چابهار است که تاحدودی در کنترل بحران در این استان 
مؤثر بوده است. درحالی که پتانسیل های این منطقه برای توسعه اقتصادی بسیار زیاد و 

متنوع و شگفت انگیز است، اما این پتانسیل ها دست نخورده باقی مانده است.

در بلوچستان همانند برخی دیگر از مناطق چون خوزستان و کردستان و خراسان 5 
جنوبی، ما با نوعی »حکومت ضعیف« مواجه هستیم. این ضعف در حکومت کردن 
به معنای فقدان اقتدار نظامی یا امنیتی نیست؛ بلکه به معنای ضعف در حکومت اخلاقی 
است. فقدان نهادها و سازمان های کارآمد است. حکومت مقتدر و کارآمد زمانی است 
که مبنای اخلاقی نهادهای سیاســی آن ریشه در حل و برآورده کردن نیازهای انسانی و 
مردم داشته باشد. میان فرهنگ عمومی و نهادهای سیاسی پیوندی وجود ندارد و وقتی 
چنین پیوندی نباشد، اعتماد عمومی شکل نمی گیرد. نهادمند کردن اعتماد عمومی به 
کارکرد بایســته اقتدار و مشروعیت حکومت کمک می کند و موجب درک کامل میان 
مردم و حکومت می شود. گسست میان فرهنگ و سنت های قومی و محلی با ایدئولوژی 
حکومت یکی از موانع توسعه در بلوچستان است. درحالی که باید این امکان به وجود  آید که 
مهارت، استعداد و انگیزه مردم برای توسعه با سیاست، برنامه و طرح های حکومت به هم 
پیوند بخورد تا امکان اعتماد و وفاداری فراهم شود. این شکاف نتیجه عملکرد حکومت 
در چهار دهه اخیر نیست، بلکه حاصل بیش از یک قرن بی توجهی و حکومت ضعیف 
و غیرنهادمند است که در چهار دهه اخیر نیز استمرار یافته و حکومت و دولت های پس 
از انقلاب نتوانستند این میراث نادرست را اصلاح کنند. مردم بلوچستان وفادارترین قوم 
ایرانی به میراث تمدنی و دینی ایران زمین هســتند؛ اما در نظام ارزشی و آموزشی مردمان 
این ســرزمین »بی اعتمادی به مرکز« نهادینه شده است. هرگز تلاش نشده که با اصلاح 
نظام آموزشی، تعلق همگانی و انسجام اجتماعی تقویت شود. هرگز تلاش نشده نهادهایی 
تأســیس شــود که این انســجام و تعلق پرورش و رواج یابد. در واقع، مردم بلوچ از بُعد 
فرهنگی و اجتماعی به حال خود رها شده اند. به جای ایجاد نهادهایی برای ایجاد ادغام و 
انسجام و اعتماد، نوعی یکسان سازی به آنها تحمیل شده است و این سیاست، بیزاری و 
نوعی فرار و انزوا و خودبســتگی و مقاومت به وجود آورده است. این، جز ویران سازی و 

تباهی چیزی به ارمغان نمی آورد.

حادثه ســراوان صورت مساله ساده ای دارد. عده ای جوان یا میانسال به رغم اینکه 6 
می دانند خریدوفروش ســوخت خلاف قانون است، اما ریسک آن را می پذیرند تا 
درآمد کســب کنند. در واقع، از نظر اخلاقی چنین عملی توجیه پذیر است؛ چون برای 
برآورده کردن نیاز اولیه یک خانواده است. اما همین عمل از نظر مقررات حکومتی خلاف 
اســت؛ چون ناقض قانون است. فاصله میان این قانون و آن نیاز درست، همان شکافی 
است که میان اخلاق انسانی و ضرورت های زندگی و قانون حکومتی وجود دارد. ضعف 
حکمرانی در نادیده گرفتن این شکاف است و بدتر  از آن زمانی است که حکومت سعی 
کند به عمد یا سهو این ضعف و شکاف را نادیده بگیرد و برای توجیه و اثبات درستی قوانین 
غیراخلاقی بهانه ها و توجیهات امنیتی ارائه کند. این نه تنها به حل مشکل نمی انجامد بلکه 

به عمیق تر شدن مشکل منجر شده و تبدیل به بحران می شود.

 کشورهای به اصطلاح دوست ایران همچون چین و روسیه 
نیز که مقامــات عالی کشــور آنها را »متحد اســتراتژیک« 

خوانده اند، بارها این مطالبه را مطرح کرده اند.
مخالفان FATF اما ظاهراً چنان منافع گسترده ای در تداوم 
وضعیت و شرایط غیرشــفاف اقتصادی دارند که حاضرند این 
برچســب های بین المللی متوجه کشور شــود و کک شان هم 
نمی گزد. البته، شاید تا زمان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید 
و اجرای سیاست »فشــار حداکثری« می شد توجیهاتی برای 
برخورد توأم با احتیاط در قبال لوایح FATF داشــت؛ از قبیل 
اینکه شــفاف شــدن فعالیت های بانکی و اقتصادی کشــور، 
دور زدن تحریم ها را دشــوارتر می سازد. اما در شرایط کنونی و 
با روی کار آمدن جو بایدن و کنار رفتن سیاســت ترامپ علیه 
ایران، اتفاقا پذیرش هرچه سریع تر FATF فشارهای رسانه ای و 
تبلیغاتی جریان ها و لابی های ضدایرانی در غرب و به ویژه آمریکا 
را تضعیف خواهد کرد و گامی مثبــت در جهت رفع تحریم ها 

خواهد بود.
ادامه طرح این اســتدلال که پیوســتن به FATF دور زدن 
تحریم ها را دشــوار می کند و »آب باریکه درآمدهای ایران« را 
قطع خواهد کرد؛ چیزی جز اعتراف مخالفان FATF به سیاست 
»انزواخواهی« و »جدایی ایران از مناسبات بین المللی« نیست. 
افراد و جریانات راســت رادیکال که پس از به قدرت رســیدن 
بایدن، همچنان بحث »دور زدن تحریم« را مطرح می کنند؛ عملًا 
اعتراف می کنند که تلاش دارند با کارشکنی ها و اقدامات خود، 
مانع پیشبرد سیاســت های تنش زدایانه در جهت احیای برجام 
و بازگشــت ایران و آمریکا به میز مذاکره و نهایتاً، لغو تحریم ها 
شــوند. در واقع، در دســتگاه نظری- منفعتی راست رادیکال 
اصــولًا گزینه ای به نام »اقتصاد بدون تحریم« معنا و مفهومی 
ندارد و چه بسا، منافع آنها با سیاست »اقتصاد متکی به تحریم« 

تأمین می شود.
تحــرکات این جریان که نمونه هــای آن را در بیانیه اکثریت 
مجلس یازدهم علیه پیوســتن بــه FATF و اظهارات فرمانده 
قرارگاه خاتم شــاهد بودیم، به جز پیام هایی کــه درباره نگاه این 
جریان به سیاست خارجی با خود دارد؛ پیام هایی تلویحی از منظر 
سیاســت داخلی را هم منعکس می کند. پیام و تحلیلی که این 
حملات و فشارهای سیاســی-تبلیغاتی با خود به همراه دارد، 
این است که جریان راســت رادیکال اکنون خود را در سطحی 
از نفوذ در قدرت سیاسی می بیند که نه تنها به دولت روحانی و 
میانه روها و اصلاح طلبان که به جریان های سنتی و محافظه کار 

جناح راست هم می تازد.
ایــن تقابل در ســطح انتخاباتی، خود را در شــکاف درونی 
میان راست رادیکال و راست محافظه کار بروز داده است که از 
یک سو، نامزدهایی چون سعید جلیلی، سعید محمد و تاحدی 
محمدباقر قالیباف را حمایت می کنند و از سوی دیگر، چهره هایی 
چون علی لاریجانی و محمدرضا باهنر مطرح هستند. البته، در 
ســطح انتخاباتی این تقابل با ورود کاندیدایی چون سیدابراهیم 

رئیسی تاحدی مرتفع خواهد شد.
اما واقعیت سیاسی، فراتر از انتخابات و ائتلاف بر سر یک نامزد 
است. دو جریان رادیکال و محافظه کار جناح راست از نظر منافع 
و منابع اقتدار به ویژه در حوزه های سیاســت خارجی و اقتصاد، 
دچار تعارض های جدی هســتند . همگرایی این نیروها تاکنون 
نیز، اولًا ناشی از الگوی »اتحاد از بالا« و مناسبات قدرت بوده 
است و ثانیاً، حضور رقیبی قدرتمند چون اصلاح طلبان در صحنه 
سیاســی طی ربع قرن اخیر، تا حد زیادی دو بلوک جناح راست 
را به نوعی »همزیســتی ناگزیر« واداشته است. گرچه در همین 
ربع قرن هم، چهره های شاخص و میانه روتر راست محافظه کار 
به تدریج از کلیت جناح راست فاصله گرفته اند و حتی به ائتلاف 
و همگرایی با اصلاح طلبان رسیده اند. هاشمی رفسنجانی، حسن 
روحانی، علی اکبر ناطق نوری، علی مطهری و علی لاریجانی از 

شاخص ترین و مؤثرترین این افراد بوده اند.
اما حــال و در ماجرای FATF و نیــز حرکت در جهت رفع 
تحریم، راست رادیکال عملًا نه تنها با دولت روحانی و میانه روها 
که با محافظه کاران و نیروهای ریشــه دار جریان سنتی راست 
به تقابل برخاسته اند. حتی با توجه به تائید طرح بررسی دوباره 
موضوع FATF از سوی رهبری نظام سیاسی، می توان مدعی 
شد که این جریان خواســته یا ناخواسته با سیاست کلی نظام 
در جهت بازگشت به فضای بین المللی در تعارض قرار گرفته 
است. اگر در زمان ترامپ، سیاست رسمی و اعلامی ایران »نه 
جنگ، نه مذاکــره« بود؛ مواضع و اقدامات صورت گرفته در 
ماه های اخیر نشــانه آمادگی برای تغییر این سیاست و حرکت 
به سمت راهبرد »نه جنگ، نه تحریم؛ مذاکره« است. بازنگری 
 ،FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت پذیرش لوایح
گامی روشن در این زمینه محسوب می شود و این پیام را با خود 
دارد که در سطح عالی نظام سیاسی ایران، نه تنها تصمیم جدی 
برای عبور از دوران تحریم گرفته شده؛ بلکه این آمادگی وجود 
دارد که هم زمان و حتی قبل از لغو تحریم ها الزامات و رویه های 
حضور در عرصه بین المللی پذیرفته شــود. تحولات سیاسی 
آینده نشــان خواهد داد که آیا نیروهای تازه کار و نوپدید راست 
رادیکال، این پیام را درک نکرده انــد و یا درک کرده اند و قصد 

تعارض و تقابل دارند؟

صدای ما  ادامه سرمقاله

مجید یونسیان
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

تریبون: یادداشت مهمان

عبور از گذشته
زمان گرایش طیفی از اصولگرایان به مبانی اصلاح طلبی فرا رسیده است 

هــر دو جریان سیاســی کشــور، اصلاح گرایــان و اصول گرایان و طیف نزدیک به شــیوه 
سیاست ورزی هاشمی رفسنجانی به عنوان اعتدالیون، در مقام اسم همانند دهه های گذشته تقریباً 
با همین عناوین در سپهر عمومی شناخته می شوند، ولی از منظر فکر، کنش سیاسی و رسم شان 
با گذشته خود کمترین شباهت را دارند. برای درک بهتر تغییرات کوچک جریان های سیاسی در 

گذر زمان می بایست کنش آنان را طی سال های گذشته مورد بازخوانی قرار داد.

در دوره ای، اواسط دولت اول هاشمی رفسنجانی شماری از نیروهای سیاسی اصلاح طلب 1 
و البته وامدار ارتباطات با قدرت به ســوی کتاب خواندن، آموختن از دانش علوم انسانی با 
محوریت آموزه های جامعه شناســی، زیستن در کشورهای دیگر به واسطه کسب دانش و انجام 
دادن تحصیلات تکمیلی، آموختن از تجربیات ســایر کشورها در امر توسعه و پی بردن به مفهوم 
آزادی در امر »حکمرانی خوب« رفتند. آموختن های آنان لاجرم به تغییر فکر و به فهم جدیدی 
از دنیای پیرامون ختم شد. یادگیری همین مبانی برای عبور از چالش های میدان سیاست و دقت 
به خواسته های شهروندان کفایت می کرد تا در انتخابات سال 76 کاندیدایی را به میدان رقابت ها 
بفرستند که بیش از سایر اندیشــمندان در غرب به جان لاک، فیلسوف آزادی خواه انگلیسی در 
حوزه فلسفه سیاسی علاقه و اشراف داشت. بدین ترتیب، به تدریج در دهه هفتاد نیروهای چپ 
دیروز و اصلاح طلبان امروز، عینک گذشــته را بر زمین گذاشــتند و جهان را از دریچه ای دیگر 
نگریستند. گویی برای آنان غیریت سازی، مرزبندی با جریان های فکری و حتی هم نشین شدن با 
کسانی که در مجلس اول در دسته دشمنان نظام و انقلاب و غیرخودی جای می گرفتند، خالی از 
 معنا شد. اصلاح طلبان امروز در اسم همانند گذشته هستند، ولی در رسم سیاسی خیر. مهم تر آنکه 
پس از شکل گیری احزاب متفاوت در جریان اصلاح طلبی می توان از شیوه های اصلاح متفاوت 

در میان این احزاب خبر داد. 

اما جریان اعتدال گرایان؛ طی تمام دهه هفتاد، مرحوم هاشــمی رفسنجانی نماد حقیقی 2 
قدرت شــکل گرفته پس از استقرار جمهوری اســلامی در افکار عمومی بود. فردی که 
در دوره  های مختلف کرسی ریاست مجلس، پایان دادن به جنگ تحمیلی، در دست گرفتن دو 
دوره ریاست جمهوری و در نهایت امر از سوی نزدیکان و دوستان علاقه مندش به عنوان سردار 

سازندگی به رسانه ها و مردم شناســانده  شد، ولی همین کلیدواژه برای سال ها بعد، بخشی از 
چالشی بود که هاشمی و طرفداران او تمام قد گرفتار آن آمدند. تضاد اصلاح طلبان در همان زمان 
و مرزبندی و انتقادهای گسترده به هاشمی برآمده از آموخته های متفاوت هر دو طیف سیاسی 
بود. هاشــمی توســعه اقتصادی را خواهان بود و هیات دولت را از پرداختن به سیاست  به دور 
نگاه می داشــت. اما اصلاح طلبان نه تنها صرفاً توسعه اقتصادی را برنمی تافتند، بلکه خواهان 
آزادی های اجتماعی و گسترش سیاســت ورزی در سپهر عمومی بودند. قسمتی از این تغییر 
فکری کنشگران اجتماعی اصلاح طلبان را می توان در میان نشریاتی که پس از دوم خرداد منتشر 
شد، مشاهده کرد. مرزبندی شدید طیف اصلاح گرایان در سال 78 و با آغاز شدن ثبت نام نامزدها 
برای مجلس ششم رنگ وبویی دیگر گرفت. آنان منتقد جدی هاشمی باقی ماندند و در نهایت امر 
هاشمی توسعه گرا و متمرکز در سیاست های اقتصادی تعدیل ساختاری از رفتن به مجلس ششم 
بازماند! فاصله واگذار کردن نتیجه انتخابات مجلس شــورای اسلامی در سال 78 تا سال 84، 
فقط شش سال بود، ولی تغییرات پیوسته ای که برای طیف هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان 
رخ داد بیش از تصور تحلیل گران بود. منتقدان دیروز به هم پیمانان ســال 84 او تبدیل شــدند. 
هاشمی تغییر کرده بود، اصلاح طلبان نیز تغییرات چشم گیر داشتند. منادیان آزادی های اجتماعی 
و کسانی که دائم از توسعه سیاسی سخن می گفتند، گویا به سرمنزلی رسیدند که هم زمان توسعه 
سیاسی و اقتصادی را توأمان خواستار باشند. بدون شک اگر تغییر فضای اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی کشور طی سال های قبل تر رخ نمی داد؛ کســی را گمان نبود که روزگاری هاشمی 
رفسنجانی از آزادی سخن بگوید و سخنان اواسط دهه هفتاد منتقدان خود را بازگو کند و هم زمان 
اصلاح طلبان به جای تاختن به او کم و کسری های دولت های اول و دوم وی را با توجه به شرایط 
کشور قبول کنند و از انتقادهای سال های گذشته خود کوتاه بیایند و پیمان نانوشته امضاء کنند. 

این همه نشانه تغییر است.

مهم ترین عامل تغییر دو طیف سیاســی اصلاح طلبان و اعتدالیون پس از سال 84 شکل 3 
گرفت. روزهایی کــه اصولگرایان با برگ برنده احمدی نژاد قدرت ازدســت رفته خود 
در امور اجرایی دولت را بازســازی کرده بودند و بنا داشــتند قدرت را تا حد امکان برای پیشبرد 
امور کشور و احتمالًا سرعت بخشــیدن به کارهای بر زمین مانده یک دست کنند. بروز همین 
رفتارها کافی بود تا اصلاح طلبان و اعتدالیون با ادبیاتی مشــابه به نقد سیاست های دولت های 
نهم و دهم بپردازند. می توان گفت ظهور فردی در بالای هرم ســاختار قدرت در قوه مجریه که 
بیش از این در حلقه انقلابیون سال های گذشته جای چندانی نداشت و ارتباط خویشاوندی نیز 

با شــخصیت های پرنفوذ در ساختار قدرت برقرار نکرده بود برای آنان بسیار گران آمد. این همه 
سرانجام دو طیف اعتدالی و اصلاح طلب را به هم نزدیک کرد. آنقدر نزدیک که تفاوت چندانی 
میان ادبیات سایت های اصلاح طلبان و اعتدالیون یافت نمی شد. در واقع، حجم قابل توجه انتقاد 
آنان به سیاست های دولت های نهم و دهم و برخورد سلبی با این گونه سیاست ها و دور شدن از 
ادبیات ایجابی، مخاطب را به این نتیجه می رساند که تمام منتقدان دولت احمدی نژاد در یک طیف 

سیاسی معنا می شوند، در صورتی که در میدان واقعی سیاست چنین نبود.

جریان اصولگرایی نیز طی تمام این سال ها تغییر کرده است. آنان نیز همانند اصلاح طلبان 4 
به مرور زمان عوض شــده اند. برآمــدن طیف های گونه گــون درون جریان اصولگرایی 
آنان را به رنگین کمان رنگ ها مبدل ســاخته است. اینکه جریان اصولگرایی در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اســلامی با لیست ها و حمایت های متفاوت از چهره های 
سیاســی در میدان رقابت ها حاضر می شود، نشانه ی همین تغییر است. جریان سیاسی که یک 
سر آن را جبهه پایداری، سوی دیگر را جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  
حزب موتلفه و قدیمی های اصولگرا، قسمتی را نواصولگرایان، طیفی را عدالت گرایان متمایل 
به احمدی نژاد و بخشــی دیگر را جامعه اسلامی مهندســین نمایندگی می کند؛ نمی توان یک 
جریان منسجم و غیرپراکنده نام نهاد. بروز لیست های مختلف در فصل انتخابات نشانه روشن 
اختلاف های درونی و البته پررنگ آنان است. اگر در زمانی حضور چهره های سرشناسی مانند 
مرحــوم آیت الله مهدوی کنی، آیت الله محمد یــزدی و آیت الله مصباح یزدی برای جمع کردن 
جمعیت های پراکنده و هم نوا کردن ســازهای ناکــوک بخش های مختلف اصولگرایی کفایت 
می کرد، طی این ســال ها و با نبود چهره های بانفوذ روحانیون اصولگرا شــاهد حضور مدعیان 
جدید هستیم. افرادی که در حرف سخن ها می گویند، ولی در عمل خودشان بخشی از حلقه ای 
می شــوند که ساز تفاوت و جدایی را درون طیف اصولگرایان می نوازند. می توان مدعی شد، در 
حال حاضر ما با اصولگرایان در طیف های مختلف روبه رو هستیم. سخن گفتن از اصولگرایان، با 
یک برداشت، نادرست به نظر می رسد. اینکه بخشی از اصولگرایان همچنان سر در دامان نشریات 
قدیمی سیاسی و شخصیت های قدیمی دارند و شماری از آنان راه و رسم مطالعات اجتماعی و 
رویکردهای اجتماعی گام به گام را انتخاب کردند، حکایت از این تغییر است. گستره مطالعات 
سیاسی، اجتماعی، فربه شدن برخی مفاهیم مانند سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی و حق مدار 
بودن شهروندان در ادبیات تحلیلی آنان نشان از تغییرات بنیادی دیگر می دهد؛ تغییراتی که احتمالًا 

در سال های اخیر چهره ای دیگر را به نمایش خواهند گذاشت.

رضا صادقیان
تحلیلگر سیاسی
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رئیس مشــترکین درآمد شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: فولاد مبارکه با 
افزایش بیش از ســه برابری تولید، یک درصد از آب رودخانه را برداشــت می کند و 
این میزان مصرف آب در بین تولیدکنندگان فولاد داخلی و خارجی یک شــاخص و 
الگو محسوب می شود. شهرام نخعی با اشاره به اینکه فولادمبارکه به عنوان بزرگترین 
شرکت فولادساز کشور است، اظهار داشت: تلاش شرکت فولاد مبارکه برای اجرای 
پروژه های بهینه سازی مصرف آب و کاهش برداشت آب خام از زاینده رود و همچنین 
کاهــش مصرف آب در فرایندهای تولید، بزرگترین واحد صنعتی کشــور را با رکورد 
کمترین میزان مصرف آب در میان شرکت های داخلی و خارجی معرفی می کند. وی 
افزود: مصرف آب در شرکت فولاد مبارکه نسبت به متوسط مصرف آب شرکت های 
بزرگ فولادی جهان بسیار کمتر اســت. در فولاد مبارکه مصرف آب به ازای هر تن 
تولید حدود سه مترمکعب است و با سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد ریالی در ایجاد شبکه 
فاضلاب، جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب ۹ شهر اطراف شرکت فولاد مبارکه 
را تأمین می کند. رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان ۳۰ 
درصد از آب موردنیاز شرکت فولاد مبارکه از محل بازچرخانی پساب های تصفیه شده 
شهرهای اطراف تأمین می شود. وی به اصلاح فرآیند تولید و ایجاد سیستم بازچرخانی 
آب در شــرکت فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: فولاد مبارکه اولین کارخانه ای است 

که قبل از شروع فرایند تولید خود، اقدام به احداث تصفیه خانه پساب صنعتی کرد.
رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه فولاد مبارکه 
با افزایش بیش از ســه برابری تولید، یک درصد از آب رودخانه را برداشــت می کند، 
تصریح کرد: این میزان مصرف آب در بین تولیدکنندگان فولاد داخلی و خارجی یک 

شاخص و الگو محسوب می شود.

WWپیشتازی فولادمبارکه در بازچرخانی آب در بین فولادسازان جهان
نخعی با اشاره به پیشــتازی فولاد مبارکه در بازچرخانی آب در بین فولادسازان 
جهان اظهار داشــت: مقدار سهم مصرف آب در کشور ۹6.۳7 میلیارد مترمکعب در 
سال است که در این میان کشاورزی سهم 88.8۳ درصد مصرف آب را دارد و مصرف 

شرب عمومی با  8.۳۳ درصد و مصرف آب در بخش صنعت ۲.74 درصد است.
وی با اشــاره به اینکه فولاد مبارکه هم زمان افزایش تولید را با کاهش مصرف آب 

پیش برده اســت، گفت: فولاد مبارکه با راه اندازی پروژه های بازچرخانی پساب های 
صنعتی در بین کشــورهای جهان پایین ترین ســرانه مصرف آب را دارد و با گسترش 
تصفیه خانه ها و جمع آوری پساب های فاضلاب شهرهای مجاور مقدار آب مصرفی 
فولاد مبارکه به حداقل ممکن رســیده اســت. رئیس مشــترکین درآمد شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشــاره به اینکه شــرکت فولاد مبارکه طبق قرارداد می تواند 4۰ 
میلیون مترمکعب آب دریافت کند، گفت: با استفاده از بازچرخانی و استفاده از پساب 
شرکت فولاد مبارکه ۲۰ میلیون مترمکعب از سهم خود را دریافت می کند. وی افزود: 
در خشکسالی سال ۱۳۹7، شرکت فولادمبارکه با کاهش تولید، میزان آب موردنیاز 

خود را به ۱4 میلیون مترمکعب از سهم 4۰ میلیون مترمکعبی خود کاهش داد.

WWالگو قرار گرفتن فولاد سبا در مصرف سایر صنایع
وی در ادامه اشاره کرد: اگر اعتقاد واقعی داریم که آلودگی محیط زیست و مصرف 
آب تأثیر مستقیم بر سلامتی جامعه انسانی و بوم زیست دارد  بایستی روند و رویه های 
سازگاری با محیط زیست در فولاد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه از جمله فولاد 
سبا الگوی صنایع کشور و استان قرار گیرد تا شعار حفظ محیط زیست به منصه ظهور و 
عمل برسد. لازم به توضیح است وضعیت بارش ها در سال آبی زراعی جدید و همچنین 
ذخیره سد زاینده رود حاکی از بروز تنش های آبی در ماه های آتی است و یک بار دیگر 

لزوم بسیج همگانی برای اصلاح ساختار مصرف و تقاضای آب را یادآوری می کند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در شرکت فولاد مبارکه:

 نگذاریم فولاد مبارکه
قربانی مسائل سیاسی شود

برداشت یک درصدی فولاد مبارکه از زاینده رود

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: همۀ ما وظیفه داریم نگذاریم فولاد مبارکه 
که یک مجتمع توانمند تولیدی است، قربانی مسائل سیاسی شود. محمود 
واعظی در بازدید از پروژه های توســعه ای شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه 
این شــرکت یکی از شرکت های بزرگ و موفق کشــور است، اظهار کرد: 
همه با هم باید تلاش کنیم تا چنین مجموعۀ بزرگی که در اصفهان و کشور 
قادر به خدمت در دو بخش تولید و اشــتغال است، به دلیل مسائل سیاسی 
و رقابت های مختلف، همچون بســیاری از موارد دیگر، قربانی نشود. باید 
این وحدت و همدلی حفظ شود. این مسئله وظیفه من، استاندار اصفهان و 
نمایندگان این شــهر است. وی با مثبت ارزیابی کردن طرح تحول دیجیتال 
شــرکت فولاد مبارکۀ اصفهان تصریح کرد: نتیجۀ اجرای طرح مشابهی در 
وزارت ارتباطات ایجاد فضای مجازی اســت که به واسطۀ آن موفق شدیم 
بخش عظیمی از مردم را در خانه نگه داریم تا پروتکل های بهداشتی رعایت 
شــود. اکنون این فضای مجازی می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه این رویداد سرنوشــت همۀ را 
مشخص می کند، گفت: اگر بخواهیم با راه حل میانبری اقتصاد خود را نجات 
دهیم، چاره ای نداریم جز اینکه به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم؛ بنابراین 
نه تنها هزینه های این بخش در واقع هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است و 

به مراتب نسبت به هزینه ای که در بخش خرید ماشین آلات می شود، اثرگذارتر 
اســت. علاوه بر این،  چنین اقدامی تحولاتی در بازار تولید و فروش ایجاد 
می کند که می تواند سرنوشت هلدینگ فولاد مبارکه را تغییر دهد. واعظی 
ادامه داد: به عقیدۀ من نیروی انســانی مناسب در داخل کشور وجود دارد، 
اما کشف نشده است. در این حوزه ما هرجا سرمایه گذاری کرده ایم، بیش از 
آنچه انتظار داشته ایم نیروی انسانی متخصص و قادر به ایجاد تحول در داخل 
کشور وجود داشته اســت. جوانان ما نه تنها آبروی ما، بلکه آبروی ایران را 
خریده اند. وی با بیان اینکه در سال ۹۲، حدود ۵۵ شرکت دانش بنیان وجود 
داشت، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
در کشــور وجود دارد که تحولی بزرگ محسوب می شود. در سه سال اخیر 
که همۀ کشورهای دنیا درهای خود را به روی ما بسته بودند، همۀ نیازهای 
ما از طریق همین جوانان تأمین شد؛ بنابراین باید به آن ها اعتماد کرد. رئیس 
دفتر رئیس جمهوری در بدو ورود به این مجموعۀ صنعتی و پیش از حضور 
در آیین آغاز اجرای عملیات پروژه های تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه، 
با حضور بر مزار شــهدای گمنام این مجتمع، با قرائت فاتحه، یاد و خاطرۀ 
این شهدای گمنام را گرامی داشت. واعظی همچنین از بخش های مختلف 

شرکت فولاد مبارکه بازدید کرد. 

حکایت رفیق درد مشترک
در روزگار سخت پس از ۸۸ به هم گره خوردیم...

یک دوســت بامعرفت سرمایه ای عظیم است که با از دست دادنش هرگز حتی با یافتن 
دوســتان دیگر خُسرانش جبران نمی شود. مرحوم علی اکرمی از آن دسته آدم ها بود که داغ 

رفتنش و خسران نبودنش را هرگز نخواهیم توانست جبران کنیم.
آغاز دوستی من و علی همراه با درد مشترکی بود که حوادث 88 به ما تحمیل کرده بود 
و من غُربتی از غَرب برگشــته در تهران شلوغ و پرهیاهو و تنها و به دور از همسر و فرزند و 
خانواده ام در مسیر دادسرای شهیدمقدس اوین و دادگاه انقلاب سر معلم و ساختمان های 
متعدد محل قرار با کارشناســان پرونده ام همچون تاکسی خطی شده بودم. تهران برای ما 

بچه شهرستانی ها به ویژه وقتی که گرفتاری داریم، بر خلاف وسعتش خیلی تنگ و خفه کننده 
و غم بار می شــود و فقط با دوســتی بامعرفت و مهربان که اتفاقاً ســابقه دوستی و رفاقت 
بلندمدتی هم با او نداریم ولی با یک درد مشترک به هم پیوند خورده ایم، قابل تحمل می شود. 
روزها در کشــاکش با بازپرس و قاضی و گفت وگوهای کش دار و پرتنش با کارشناسان و 
شــب های تنهایی و کمی استراحت برای فردایی که باید انتظار همان قبلی ها به علاوه قرار 
کفالت و وثیقه و انواع پرســش های جدید کارشناســان را داشــته باشم، سپری می شد و 
درســت در این جو رعب انگیز که بسیاری از دوستان قدیمی برای حفظ شغل و امتیازات 
حکومتی خویش تعمداً از امثال من فاصله می گرفتند، یک احوال پرسی ساده، یک دیدار ولو 
چنددقیقه ای و شوخی و لبخندی که دوستان بامعرفتی مثل مرحوم علی اکرمی به من هدیه 
می کردند، یک دنیا ارزش داشــت و به من انرژی و امید برای استقامت می داد. دربه دری ها 
و گرفتاری هایی که از تابستان ۹۲ در تهران شلوغ بلافاصله پس از ورودم به ایران آغاز شده 
بود، نهایتاً در اردیبهشت ۹۳ مرا به فرصت مطالعاتی در کوهستان اوین فرستاد. اما توفیق 
دیدار علی اکرمی و مهدی افشارنیک و سایر رفقای هم درد در مرخصی ها فراهم بود. با همان 
روحیه ها و لبخندها و شوخی هایی که کپسول انرژی و امید بود. امید به فردایی که هرچه هم 
تلخ تر از زهر باشد، تحملش در کنار دوستانی با درد مشترک، آسان و شیرین و لذت بخش 

خواهد بود. نسل ما طعم رفاقت در درد مشترک را طی سی سال اخیر بارها و بارها چشیده 
است و چقدر رفاقت ماندگار و التیام بخش و بی چشم داشتی است. رفاقتی که قدمت بلندی 
ندارد، اما به عمق دردهای مشترک عمیق و ریشه دار است و حتی اگر آن درد مشترک موقتاً 
التیام پیدا کند، اما خاطره آن رفاقت شکل گرفته ذیل درد مشترک ماندگار و ناگسستنی و خود 

رفاقت ابدی و ریشه دار می شود.
مرحوم علی اکرمی روابط عمومی گســترده ای داشت. همیشه در دسترس دوستان و 
آماده برای گپ وگفت سیاسی بود؛ حتی زمانی که خوب می دانست در موضع گیری سیاسی با 
طرف مقابل خودش کمترین توافق را خواهد داشت. او دارای روحیه مدارا و نقدپذیری بود 
و به شدت از دعوا و تنش گریزان بود و این توانایی را داشت که اختلافات را به بهترین شکل 
به توافق و دوستی و محبت میان طرفین دعوا ختم کند. علاوه بر همه اینها علاقه مندی به 
پیاده روی اربعین و زیارت نجف و کربلا از علی اکرمی دست کم برای من و بسیار از دوستانش 
شخصیت جذابی فراهم کرده بود که در غم و شادی پیش از همه اول با او تماس می گرفتیم. 
افسوس که آن ویروس منحوس او را خیلی زود از ما گرفت و بی شک داغ فقدان او برای ما 
بسی سخت و جانکاه است و هنوز در حیرت رفتنش شوک زده هستیم. روحش شاد و یادش 

برای همیشه گرامی باد...

نکته اول: متولدین دهه های پنجاه تا هفتاد را می توان 
نسلی نامید که نه  چندان جوان هستند که بتوان آنان را خام 
و بی تجربه دانســت و نه متعلق به نسل کهنسال محسوب 
می شــوند که از انرژی جوانی بی بهره باشــند. در ابتدای 
میانسالی هســتند با تجاربی ذی قیمت، دانشی گسترده و 
آکادمیک، ذهنی خلاق و توانی فراوان در رسیدن به اهداف 
خود. در عین حال از آرمان گرایی نسل پیشین به واقع گرایی 
رسیده اند و سیاست ورزی را در بستر مواجهه با واقعیات 
آموخته اند. همچنان که از تجارب نســل پیشین خود نیز 

بی بهره نیستند.
نکته دوم: این نسل آینده ســاز اگر بخواهد وارد عالم 
سیاست شود و از این راه به بهبود شرایط جامعه مدد رساند، 

لازم است سه شرط زیر را دارا باشد؛
اول: تحلیــل درســت از شــرایط. اولیــن شــرط 
سیاست ورزی صحیح و کارآمد و تأثیرگذار در سپهر سیاسی 
کشور، داشتن تحلیلی درست، کامل و منطبق با وضعیت 
جامعه از شــرایط موجود داشــت. بدین معنا که کنشگر 
سیاسی تحلیلی از شکل حکومت، میزان مشروعیت و دامنه 
اقتدار آن و نیز میزان و نوع تأثیرگذاری نیروهای سیاســی 

داخل و خارج از کشور داشته باشد.
دوم: وظیفه اخلاقی در قبال جامعه. دومین وظیفه یک 
کنشگر سیاسی این است که خود را موظف به بهبود شرایط 
موجود بداند. ممکن اســت کسی تحلیلِ واقع بینانه ای از 
وضعیت جامعه داشــته باشد، اما مسئولیتی برای خود در 
قبال مشکلات و بحران های موجود، قائل نباشد. چنین 
کســی را نمی توان کنشگر سیاسی نامید. به عبارت دیگر، 
داشتن تحلیل درست از شرایط، شرط لازم برای کنشگری 
است اما شرط کافی برای آن، موظف دانستن خود در قبال 

بهبود شرایط اجتماعی است.
سوم: تشــخیص شــیوه صحیح اصلاح امور. پس از 
داشــتن تحلیل صحیح از شــرایط موجود و الزام اخلاقی 
برای بهبود شرایط، سومین شرط برای کنشگری سیاسی، 
شناخت شــیوه صحیحِ اصلاح امور است. چه بسا فردی 
تحلیلی درست از شرایط داشته باشد و در عین حال برای 
خود وظیفه اخلاقی در جهت تغییر و بهبود این شرایط نیز 

قائل باشد، اما اگر روش مناسبی برای ایجاد این تغییرات در 
پیش نگیرد، قطعاً کنشگری او نیز به نتیجه مطلوب نخواهد 

رسید.
نکته سوم: در میان نسل جوان و کارآمدی که بیان شد، 
اندک کسانی هستند که هر سه شرط پیش گفته را برای انجام 
کنشگری سیاسی دارا باشند. به عبارت دیگر، هم تحلیل 
درستی از شرایط موجود سیاسی – اجتماعی داشته باشند، 
هم اخلاقاً خود را موظف به بهبود این شرایط بدانند و هم 
برای ایجاد این تحول، شیوه مناسبی را در پی         بگیرند. 
عمــده آنان به دلیل هزینه های ســنگین مترتب بر فعالیت 
سیاسی، عطای سیاست ورزی را به لقای آن فروخته اند و 
مسئولیتی اخلاقی برای خود در قبال جامعه قائل نیستند. 
اما در میان همان اندک جوانان، مرحوم علی اکرمی از جمله 
زبده ترین افراد نســل خود بود که چنین امتیازی را دارا بود 
و به همین خاطر در ســپهر سیاسی جای خود را یافته بود 
و با وجود ناملایمات متعدد و در عین جوانی، توانسته بود 

در جایگاهی قرار گیرد که تأثیر فراوانی در فضای سیاسی 
کشور بگذارد.

نکته آخر: نســلی که متعلق به دهه های پنجاه تا هفتاد 
اســت، نسلی ســت که در عین ظرفیت بالا برای ساختن 
کشور، از سوی نظام سیاسی کهنسال کشور پذیرفته نشده 
اســت. عمده مســئو لان کشــور چه در حوزه سیاست، 
فرهنگ، اقتصاد یا امنیت با مفاهیم جدید مدیریت آشــنا 
نیستند و همچنان اصرار دارند که با همان دانش قدیم جامعه 
را اداره کنند و همین نیز یکی از علل شکاف عظیم دولت – 
ملت است که هر روز نیز همچون گُسلی، بیشتر از روز پیش، 
دهان باز می کند. این نســل، نسلی است که می تواند آینده 
ایران را آنچنان که شایسته آن است بسازد، اما اینک تبدیل 
به نسلی در حال ســوختن شده است که اندک اندک امید 
خود را به بهبود اوضاع از دســت می دهد. نیروی عظیمی 
که می بایســت در راه ساختن جامعه به کار گرفته شود، اما 
مدیریت سالخورده نظام سیاسی اجازه حضور این نسل را 
در عرصه مدیریت کلان کشور تاکنون نداده است. مرحوم 
علی اکرمی تنها یک نمونه از جوانانی بود که ظرفیت حضور 
در عرصه مدیریت کلان جامعه را داشت اما اجازه حضور 
در آن سطح را نیافت. بی تردید اگر حکومت تغییری در نوع 
نگرش و سبک مدیریت خود ندهد، این نسل امیدبخش اما 
در حال سوختن، آخرین نسلی خواهد بود که با زبان اصلاح 

با آنها سخن خواهد گفت.

مرگ، لب های تو را بست، ولی فریادت،
»واژگانم بسپارید به دل«، در طنین است هنوز!

قلب همیشــه مهربان علی اکرمی، آن نازنین رفیق کــه در میان خاطرات 
همه ما نامی اســت ماندگار، برای همیشــه از طپش افتاد. مردی شــاداب، 
شاد و سرزنده که با رفتنش  دوســت داران پرشمارش را در اندوه و غم نشاند.  
علی اکرمــی را به صمیمیت، مردمی بودن و مهربانی می شناســم. چهره ای 
خستگی ناپذیر، پرتکاپو، منضبط و مورد  اعتماد و ارج همه دوستان، در اولین 
نگاه انسانی ساده و بی آلایش که به خانواده و دوستانش توجهی ویژه داشت، 
در عین حال شــخصیتی اجتماعی و استوار داشــت که به روابط اجتماعی 
اهمیت می داد و برای آن انرژی می گذاشــت. با نگاه همدلانه ای که به دیگران 
می کرد با هر کس متناســب با شــناختی که از او داشت ارتباط می گرفت. به 
هنر ارتباط گیری با مردم تسلط داشــت و به راحتی می توانست با عده زیادی 
از مردم کوچه و خیابان رابطه عمیق و دوســتانه و گرم داشته باشد. هنر جلب 
اعتماد و دوستی و رفاقت با انســان های دیگر را خوب می دانست و از کار و 
فعالیت مشترک با دیگران لذت می برد و انرژی می گرفت. آنچه برای خودش 
می پســندید برای دیگران هم می خواست و در عین اجتماعی بودن و مردم دار 
بودن، شخصیت مترقی داشت و از فرصت های مختلف برای رسمیت بخشیدن 
به تنوع و تفاوت انســان ها و شــوق تفاهم، تحمل و گفت وگو میان آنها بهره 
می گرفت. با گذشــتی که در مواضعش بارها شاهد بودیم و با نیت خیری که 
در تمامی مناسبات داشت تلاش می کرد تا با نیروهای صلح دوست، پیشرو و 
ترقی خواه در تماس و تعامل باشد. با سیاست و سیاست ورزی به خوبی آشنا بود 
و از نگاه شاعرانه و شخصی به آن پروا داشت. سیاست را صفر و یکی نمی کرد 
و به بازی مرگ و زندگی نمی کاست. یکی از اصلی ترین نقدهایش به اشخاص 
سیاسی، نگاه ایدئولوژیک و بسته آنها و محصور ماندن آنها در دایره های بسته 
روشن فکری و مرزهای تصنعی بود. جوانی  خود را در هم باوری، همدوشی و 
همراهی با دوستانی گذراند که جملگی در پی عدالت و آزادی برای مردم بودند 
و برای رهایی از خودکامگی و تبعیض راه می جستند. او هم مانند هم نسلی های 
فروتن و از جان گذشته اش، تمام تلاشش این بود که انسانی تحقیر نشود، مورد 
آزار و تبعیض و ظلم قرار نگیرد، به خیزش ها و جنبش هایی که حق طلبانه بر 
مدار کرامت انسانی سامان می بافت و اهدافش این بود تا استثمار انسان از انسان 
را برای همیشه ریشه کن کند و به ظلم و تبعیض و فقر خاتمه دهد به دیده تکریم 
و احترام می نگریست. علی اکرمی دل در گرو اعتلای نام ایران و ایرانی داشت. 
دلداده توسعه و سربلندی این کشور بود. عمیقاً وفادار به آرمان های انسانی مانده 
بود، حضورش گرمابخش بود و تأثیری ماندگار در محیط خود داشت و اینک از 
او خاطره ها و امیدهایش برای ما باقی مانده است. یاد این یار کی رود از خاطر؟

صفر و یکی نبود

ابراهیم اصغرزاده
فعال سیاسی اصلاح طلب

نسلی در حال سوختن
نظام سیاسی متولدان دهه های 50 تا 70 را نپذیرفته است

سید امیر خرم
رئیس سابق دفتر سیاسی نهضت آزادی

سیدسراج الدین میردامادی
روزنامه نگار مقیم پاریس
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عصر ما از اول توقیف بود...
برای علی اکرمی که رفیق همه بود و رفتن اش آغاز پایان یک نسل را خبر می دهد

بهــش می گفتم »هف خط«. می خندید. می گفت نمی دونم چرا همه اینطوری دربارَم فکر می کنن. جواب می دادم: »خب! چون 
هف خطی!« استدلال می آورد که مگر من کجا هستم؟ چه پستی دارم؟ کدام مسئولیت؟ می گفتم این هم از هف خطی توست که همه جا 
هستی و هیچ جا نیستی. می خندید. می دونست با یکی بدتر از خودش نباید وارد بحث بشه که بلده زمین و آسمون رو به هم ببافه، ولی 
از موضع اش کوتاه نیاد. کمی صبر می کرد و می گفت: »خب، چه خبر؟ تحلیل ات چیه؟ کی می یاد؟...«. ولی علی با این سوال ها هم 
نمی تونست به کوچه چپ بزنه. اتفاقا می افتاد گوشه رینگ. چون جوابشو حاضرآماده داشتم: »من به توی هف خط خبر بدم؟ پیش 
تو تحلیل کنم؟ تو باید به ما خط بدی، هف خط!«. اینجا بود که کم می آورد. شروع می کرد به حرف زدن. نکته هایی می گفت که فقط 
از علی اکرمی می شد شنید. جای دیگه نبود. قوطی عطاری اش همیشه پر بود. از سیاست، از آموزش وپرورش، از رسانه، از نفت، از 

تکنولوژی، از حوزه، از تاریخ، از اخبار پشت پرده و مهم تر از همه، از واقع بینی.

یک تحلیلگر جامع الاطراف
 هم واقع بینی خرد داشت، هم کلان

آنقدر واقع بین بود که به صراحت بگوید مشکل اصلی ساختار سیاسی کجاست و تا آن درست نشود، امیدی به اصلاح در هیچ حوزه ای 1 
نیســت. برای حرف اش، هم استدلال های مصطلح را داشت، هم نکته های تاریخی می گفت. اما در کنار این واقع بینی کلان، یک 
واقع بینی خرد هم داشت. مثل خیلی ها نبود که وقتی آن واقعیت کلان را لمس می کردند، از آن یک تئوری و توجیه رادیکال بسازند برای 
انفعال و حتی، استحاله. واقع بینی خرد علی این بود که پذیرفته بود در چه مختصاتی از سیاست زندگی می کند. آرایش نیروها و مناسبات را 
به درستی می دانست. مثل برخی هم نبود که هنوز در تقسیم بندی های دهه 7۰ و 8۰ مانده باشند. چارچوب هایی که می داد، نه تنها به روز بود 
که رو به آینده داشت. مثلًا، این اواخر از سه نیرویی بحث می کرد که بر سر آینده نظام سیاسی با هم رقابت دارند و سایه این رقابت، بر انتخابات 
۱4۰۰ هم خواهد افتاد. با وجود درک دقیقی که از همین چارچوب و مناسبات داشت، برای خود حوزه عمل و تأثیرگذاری تعریف کرده بود. 
حوزه عملی که در همین محدوده محدود، آن را متناسب با منافع ملی و حقوق مردم می دانست و برایش توجیه نظری هم داشت. این، یکی 
از ویژگی های طیفی از نسل دوم اصلاح طلبان است که از طرف افکارعمومی و حتی دوستان و همفکران شان به رانت خواری و لابی گری 
و... متهم می شوند. حال آنکه اگر آنان رانت و لابی می خواستند، قطعاً فرصت ها و بسترها برای شان بسیار آسان فراهم می شد. مخصوصاً 
برای کسی چون علی که بعید می دانم کسی چون او جامع الاطراف بود. اینکه امروز طیف گسترده و ناهمگونی از افراد و جریانات به یاد علی 
سخن می گویند و از او می نویسند، بخشی ناشی از ویژگی های شخصیتی اوست. اینکه رفیق همه بود و تقریباً، مشاور همه. در همین چند 
روز، دوستانی که موضع سیاسی مخالف داشته اند، از مشاوره های منطقی و صادقانه علی گفته اند. دوستان و همفکران اش که جای خود. 
)گرچه نزدیک ترین همفکران اش، خواسته یا ناخواسته، به حق یا ناحق، خود را از او محروم کردند(. اما فراتر از ویژگی های شخصیتی، 
یک دلیل مهم اینکه علی طیف گسترده و متنوعی از جریانات و مهمتر از آن، حوزه های فعالیت را از فقدان خود متأثر کرد، جامع الاطراف 
بودن او بود. کسی شاید در برخوردهای اول، آن مرد میانسال متبسم را بیش از یک رفیق و هم صحبت خوب نمی دید؛ که البته، واقعاً هم 
چنین بود. اما اگر در جلسه ای رسمی تر یا بحثی جدی تر با او می نشستی، دیگر آن تبسم روی لبان اش کمرنگ می شد. گویی، تمایز میان 
معاشرت و مشاورت، چنان برایش شفاف بود که به سرعت چهره و لحن خود را متناسب با موقعیت، کارگردانی می کرد. مهمتر اینکه در 
حوزه های کاملًا متفاوتی می توانست مشاوره دهد. یک مشاور تک بعدی نبود. حتی این طور نبود که در حوزه ای متخصص باشد و به سایر 
حوزه ها علاقه مند. در هر حوزه ای که سخن می گفت، حرف جدی داشت و در برخی، اقدامات جدی هم کرده بود. دو مورد آن را شخصاً 
اطلاع دارم؛ یکی، مطالعات لازم برای ساخت کشتی های حمل گاز مایع )LNG( و ارائه طرح و آغاز اقدامات اجرایی و نیز فعالیت در پروژه 
حوضچه های خشک ساخت و تعمیر کشتی در بندرعباس. دو پروژه ای که آگاهان صنایع نفت و حمل ونقل می دانند دارای چه ارزش و 
اهمیت استراتژیکی برای کشور است. مورد دوم، مشاوره ها و اقدامات مؤثری بود که در دوره وزارت آقای بطحایی در آموزش وپرورش برای 
محدود کردن کلاس های کنکور و به ویژه ناشران کتاب های کمک درسی صورت داد. به سنت رهبران نهضت آزادی، یک استراتژی گام به گام 
را پیش برد که دامنه گسترده ای از صداوسیما تا مجلس و ناشران و... را در بر می گرفت و به شکلی آماری و مستند، مافیای کنکور را عقب 
رانده بود. طبعاً، در حوزه هایی چون سیاست و رسانه و... که در آن شناخته شده تر بود، اثرگذاری اش می توانست بیشتر باشد که مجموعه 

فشارها، محدودیت ها و شرایط، او را همچون بسیاری از ما به تدریج حاشیه نشین کرد.

نمونه یک نسل
هم تبعیض را می دید و هم فرصت را

در این ســال های آخر، برای او بحث »نسل« و »نسل ما« خیلی جدی شده بود. البته، فقط دغدغه او نبود. همه ما بیش وکم، در 2 
این درد مشــترک بودیم و هستیم. اما علی از شاخص ترین افرادی بود که به هر شکل راهی می جست تا هم نسلان اصلاح طلب و 
همفکر و حتی مخالفان میانه به نوعی در فضاهای تصمیم گیری درباره اشخاص و تقسیم مسئولیت ها مطرح شوند. بر خلاف بسیاری، 
شــعار جوان گرایی هم نمی داد. بیشتر از آنکه روی سن وسال افراد تکیه کند، سعی می کرد افرادی را مطرح کند که تحت عنوان جوانی و 
بی تجربه گی و... قابل رد شدن نباشند. »رد شدن« را برای اصلاح طلبان نسل خود، در قالب تبعیضی نمادین توصیف می کرد. مناظره ای در 
دوران دانشجویی را تعریف می کرد و عکس اش را نشان می داد که یک سوی آن، او بوده و سوی دیگر، مهرداد بذرپاش به نمایندگی از بسیج 
دانشجویی. می گفت که حدود دو دهه پس از آن مناظره، بذرپاش مدعی ریاست جمهوری است و او همچنان در جست وجوی حداقلی از 
ثبات و امنیت شغلی و مالی. آنچه می گفت شاید در ظاهر منفعت گرایانه به نظر برسد، اما بحثی فراتر از شخص علی اکرمی بود. تبیینی روشن 
و دقیق از تبعیضی ایدئولوژیک و ساختاری بود که نیروی بادانش و خردورز اما مستقل و منتقد را به حاشیه می راند و مدعی وفادار را بر صدر 
می نشاند. آن مناظره برای علی و برای بسیاری دیگر از هم نسلان اش که آن روایت را شنیده بودند، وجهی نمادین یافته است. محدودیت ها 
و ممنوعیت های پیش روی علی اما فراتر از اصلاح طلبان هم نسل خود بود که عضو احزاب رسمی یا رسانه های همسو با آنان بودند. اکرمی، 
عضو نهضت آزادی ایران بود و یک بار تعریف می کرد که اولین بار در مراسم خاکسپاری مهندس مهدی بازرگان و در عنفوان نوجوانی به این 

تشکل پیوند خورده بود. تعریف می کرد که عبدالرضا تاجیک را هم، اولین بار در آن مراسم تاریخی دیده بود. تاوان این عضویت و پیوند سیاسی 
و فکری با راه بازرگان و مخصوصاً دکتر ابراهیم یزدی، را تا پایان عمر می پرداخت. چنان که در دولت روحانی، وزارت خانه های مختلف از او 
به عنوان مشاوری غیررسمی کمک می گرفتند؛ اما صرفاً »غیررسمی«! دلیل آن هم، جمله ای بود که خودش همیشه با خنده می گفت: »داغ 

عضویت نهضت، تا ابد روی پیشانی ما هست!«. 
اکرمی اما در همان حال که با چنین صراحتی از ممنوعیت های ساختاری و ایدئولوژیک پیش روی برآمدن اصلاح طلبان هم نسل خود و 
به ویژه خودش سخن می گفت، اما از کمترین فرصت و امکان برای ارائه نظرات و یا پیشنهاد و تعریف طرح هایی که آن را به نفع دولت و ملت 
و گامی مثبت می دانست، سود می جست. یک بار که با شوخی های معمول میان خودمان، از توانایی اش در لابی گری و بازی های پشت پرده 
می گفتم، چند لحظه ای از حالت خندان معمول به حالت جدی و رسمی اش تغییر چهره داد و گفت: »واقعاً این کاری که من تعریف کرده ام، 
به نفع کشور نیست؟ یا این فرد را که برای مدیریت در محافل مطرح کرده ام، کارآمدتر از گزینه های معمول نیست؟«. پاسخ هر دو پرسش 
او مثبت بود. و همین هم، مرز میان او به عنوان کســی که عمر و جوانی و هویت خود را متناسب با شخصیت هایی چون بازرگان و یزدی 
و حاج سیدجوادی و... تعریف کرده، با دیگرانی بود که لابی گری و ارتباط و پست گرفتن و... را صرفاً برای ارتقای خود می خواستند و 
می خواهند. کسانی که ورودشان به سیاست، در حد خودنمایی در ستادهای انتخاباتی و توییت زدن های پرآب وتاب در تعریف و تمجید این و 

آن است و فردای رسیدن به کمترین مسئولیت، ژست دوری از سیاست می گیرند و حتی به سمت مقابل، تمایل نشان می دهند.

یزدی نسل ما
هم در حاشیه بود، هم در متن

نوع نگاه و کنش اکرمی در ســال های اخیر و در قبال دســتگاه های اجرایی مختلف و مجموعه دولت، مرا بســیار به یاد الگوی 3 
سیاسی اش، دکتر ابراهیم یزدی، می انداخت. اگر اکرمی در سطح دولت و مناصب میانی ساخت قدرت می کوشید با مشورتی یا 
طرحی یا پیشنهادی، گامی برای کشور به پیش بردارد؛ دکتر یزدی در سطوح عالی قدرت چنین می کرد. خاطرات دکتر ابراهیم یزدی از 
دوران حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو منتشر شده و نیازی به تکرار آن نیست. یزدی در آن مقطع تاریخی، در مقام »مشاور رهبر انقلاب« 
یکی از تأثیرگذارترین نقش آفرینان سال تاریخ ساز ۱۳۵7 بود. شاید اگر همان میزان تأثیرگذاری یزدی پس از انقلاب ادامه می یافت، روند 
تحولات چنین پرشتاب به سمت رادیکالیسم نمی رفت. یکی از افسوس های همیشگی که در بحث های خودمانی با علی اکرمی هم داشتم و 
هر دو در آن اشتراک نظر داشتیم، همین بود که اگر پس از انقلاب ریاست دولت موقت به دکتر یزدی سپرده می شد، شاید فضا چنان دوقطبی 
و شکاف خط امامی ها/ لیبرال ها چندان عمیق نمی شد. یزدی نسبت به بازرگان، شخصیتی مورداعتمادتر برای امام بود و مهمتر اینکه، مشی 
و منش شخصیتی دکتر یزدی پراگماتیستی تر و سیاست مدارانه تر از مهندس بازرگان بود و بازی ها و روابط قدرت را با دقت و جدیت بسیار 
بیشتری می شکافت و می شناخت و به آن، می پرداخت. بااین حال، یزدی پس از دولت موقت و حذف نهضت آزادی از قدرت، حاضر نشد 
پیشنهادهایی را که برای کسب مناصب مختلف )و گویا تا حد رئیس جمهوری( به او شده بود، بپذیرد؛ چراکه شرط آن، جدایی از بازرگان 
بود. یزدی باقی ماندن کنار بازرگان و حاشیه نشینی قدرت و نقد کردن و مشاوره های هرازچندگاه را بر کسب مناصب قدرت به شرط جدایی 

از بازرگان و نهضت آزادی ترجیح داد و در این راه، ماند.
این، همان راهی بود که اکرمی و هم نسلان معتقد او، به تبعیت از بزرگانی چون یزدی پیمودند. بر تفکر و راهی که آن را درست می دانستند، 
ماندند؛ هرچند می توانستند همچون دیگران کنج عافیت برگزینند و حتی، همچون طرف مناظره دودهه قبل اکرمی، امروز خود را درحد 
ریاست جمهوری ببینند. اکرمی اما چنین نبود. گرچه لابی گر و مشاور و تحلیلگر توانمندی بود که در هر وزارت خانه ای می توانست در 
سطح عالی حضور داشته باشد، اما همچون دکتر ابراهیم یزدی در حاشیه  می نشست و مشورت می داد. می دانست او و امثال او را هیچ گاه در 
جایگاه تصمیم گیری راه نخواهند داد؛ ازاین رو، برای تصمیم سازی تلاش می کرد. می دانست »راهبردهای سیاسی« او و همفکرانش راهی 

عملی به این ساختار نخواهد داشت؛ ازاین رو، »راهبردهای سیاستی« می داد و ایده هایش را در ذهن ها می انداخت.
نقطه اشتراک آخر میان علی اکرمی با دکتر ابراهیم یزدی، توجه آنها به تحولات نسلی بود. در بخش های مختلف این نوشته، اشاراتی 
به نگاه اکرمی به این بحث داشتم. البته، اینکه نسل جوان تر به مسائل نسلی توجه نشان دهد و خواستار انتقال مسئولیت ها از نسل اولی ها و 
دومی های انقلاب به متولدین دهه های بعد باشد، طبیعی است. این نکته اما مورد توجه دکتر یزدی هم بود و می توانم بگویم، یکی از آخرین 
دغدغه های آن سیاست مدار فقید بود. خاطرم هست در اولین دیدار حضوری که پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال 
۱۳۹۲ با دکتر یزدی داشتم تا گفت وگویی کنیم و تحلیلی از روند تحولات داخلی و خارجی دهد، او به نکته ای اشاره کرد که نشانه دقت نظر 
و نگاه کلان نگر او بود. دکتر یزدی گفت که نامه ای را از طریق آقای هاشمی به مقام رهبری رسانده است که بحث اصلی آن، متوجه طرح 
دغدغه های نسلی است. دکتر یزدی می گفت که در آن نامه اشاره کرده از اعضای شورای انقلاب تنها چندتن باقی مانده اند و جا دارد تا 
فرصت هست، راهکاری ساختاری و مبتنی بر نگاهی ملی برای انتقال مسئولیت ها و تجربیات به نسل بعد طراحی و پیاده شود. نزدیک به 
هشت سال پس از آن روزها درحالی که دکتر یزدی و هاشمی رفسنجانی )دو سیاست مدار طراز اول درون و بیرون حکومت( سال هاست 
روی در نقاب خاک کشیده اند، همچنان آن دغدغه انتقال مسئولیت به نسل بعد، پابرجاست. از نسل اول انقلابیون دیگر تقریباً کسی باقی 
نمانده است و اگر هم معدودی چون بهزاد نبوی و علی اکبر ناطق نوری باشند، در سن وسال پذیرش مسئولیت نیستند. در نسل دوم هم، 
چهره های مؤثر یک طرف تقریباً حذف شده اند و همچون غلامحسین کرباسچی و محمدرضا خاتمی و... حتی حاضر نیستند خود را 
در معرض انتخاب قرار دهند. در طرف دیگر هم، آنانی که به میدان آمده اند، فراتر از ادعا و شعار، خروجی نداشته اند و چنان که در مورد 
رئیس مجلس فعلی و رئیس دولت قبلی شاهد هستیم، در کلیت نظام سیاسی هم اعتبار و جایگاهی ندارند. و نهایتاً، نسل سوم. همان نسلی 
که علی اکرمی از نمایندگان شاخص آن بود. درباره سرنوشت این نسل هم، نیازی به گفتن نیست. کافی است داستان علی را بخوانیم. اگر 
نسل اول فرصت آن داشت تا هر آزمون و خطایی که می خواهد بکند تا اندکی بیاموزد و از شکافتن آسمان به راه رفتن در زمین رضایت دهد؛ 
اگر نســل دوم، امکان آن را داشــت که با منابع کشور مدرک بگیرد و تجربه آموزد و دنیا را بگردد و ببیند تا در نهایت به نقطه امروز برسد؛ 
نسل سوم و نسل های بعد، چنین فرصت ها و امکاناتی نداشتند. جوانان وفادار که کانالیزه و ابزار تثبیت وضع موجود و مقابله با تغییر بودند. 
دل خوشی شان در دهه هفتاد ویراژ دادن با موتور و برهم زدن تجمعات بود و در دهه نود، شعار دادن و بیانیه نوشتن به اسم طرح و قانون و 
برنامه و مصوبه در مجلس و صداوسیما و اتاق فکرهای نهادهای انتصابی. جوانان منتقد و مستقل هم، اگر مهاجرت نکرده باشند یا زیر 
همه چیز نزده باشند، در بهترین حالت، می شوند علی اکرمی. طلایی ترین دهه عمر خود را که باید می آموختند و تجربه می کردند و به کار 
گرفته می شدند بعد از حوادث 88 از دست دادند و بعد هم که کمی فضا آرام شد، مُهر »فتنه« بود که آنها را از داشتن یک شغل عادی محروم 
می کرد، چه رسد به مسئولیت و مناصب اداره کشور. گویی، پاسخ »سلام« نسل ما، خداحافظی بود و »عصر ما« قبل از آنکه منتشر شود، 
توقیف شده بود. »ایران فردا« با این بحران و بی بضاعتی نسل ها چگونه خواهد بود؟ علی این را می دانست که مثل همه دیدارها و گعده ها، 

زودتر از همه ما بلند شد و رفت. شاید هم خوش اقبال بود که به جای فردا، همین امروز رفت...

»خدایا به هرکس مرگ اصیل خودش را ده، مرگی دم ســاز 
با زندگی اش«

رلیکه

عباس کیارستمی در آخرین ســکانس طعم گیلاس یک رفتار عجیب 
می کند؛ در لحظه مرگ شخصیت اصلی داستان که در طول فیلم دنبال کسی 
اســت که او را پس از مرگ دفن کند، کات می دهد و زندگی را برمی گزیند. 
نگاه کیارستمی وار به زندگی و مرگ یک انتخاب است و کیارستمی زندگی را 
برگزید و گویی منکر مرگ بود. اما وقتی علی اکرمی، رفیق و برادرم را تلقین 
دادم دیگر نه از ویزور دوربین در حال نگاه کردن بودم و نه مرگ؛ داستانی در 
کتاب ها بود، بی واسطه بود، بی واسطه از دست دادن را لمس کردم وقتی او را 
تکان می دادم که خدا یگانه است و محمد رسول الله؛ نه کیارستمی بود که کات 
دهد و بگوید که تمام شد فیلم و نه داستانی که آن را تمام کنم و پایانش را باز 

گذارم برای تحلیل بیننده؛ مرگ روبه رویم بود.
مردن یک امر حتمی است و شاید تنها پدیده ناگزیر هستی باشد؛ اما کدام 

مرگ؟ مرگ خود یا دیگری!
اینکه فلاســفه از مرگ آگاهی ســخن می گویند از پدیده ای رمزگشایی 
می کنند که مواجهه با آن برای انسان دو گونه است؛ یکی مرگ دیگری و یکی 
مرگ خود. هنگامی که ما عزیزی از دست می دهیم درباره این می اندیشیم که 
فقدان او و نیست بودنش در فضای زیست ما و جای خالی اش چگونه خواهد 
بود و بلافاصله همین امر باعث می شود به تنهایی زندگی خویشتن خویش نیز 
بنگریم، آن گاه که می دانیم این رخداد برای ما نیز اتفاق خواهد افتاد و آنجاست 

که اندوه همراه می شود و ما را در برمی گیرد، نه اندوه مرگ، که اندوه نیستی!
اما گاهی مرگ دیگری، چونان مرگ خود انسان است. آنجا که آدم خود 
را در دیگری می بیند و شأنیت دیگری را نه در تفاوت که در یکی بودن با خود 
جست وجو می کند و هم خون بودن یکی از همین پدیده هاست. آنجا که فقدان 
عزیزان و بستگان درجه اول انســان، خلأ بزرگی را ایجاد می کند و رفاقت 
ورای همه نسب هاست، یک نسبت دنباله دار است، اثری است که از گذشته 
با آدم  می آید و حال و آینده زیست ما را دگرگون می کند زیرا انسان به ذات با 

خاطراتش زندگی می کند، با رخدادهایش، با رفتارهایش و با تجربه هایش!
رفاقت با اکرمی برای من ورای دوستی کافه نشینی بود، یک هم سخنی 
بود. هم سخنی که تنها تجربه انسان در تنهایی است و سخن گفتن من با اکرمی 
از سنخ سخن گفتن با خودم بود. همانند آنچه داستایوفسکی می گوید »باید 
یک نفر باشد که آن گونه که با خود سخن می گویی با آن هم سخن شوی« و من 
آن گونه که با خود سخن می گفتم، با اکرمی هم کلام بودم. و این سخن گفتن 

محاورات نبود، از جنس زندگی بود، هم تجربگی بود و هم راهی!
حال وقتی همراه و هم ســخن خود را، رفیق خود را، هم تجربه خود را با 
دست خود تلقین می دهی گویی از خود جدا شده و خود را تلقین می دهی. زیرا 
نه جسم او، که خاطرات مشترک را، زیست مشترک را، خنده های مشترک 
را، غم ها و حوادث مشترک را تلقین می دهی. گویی تاریخ با هم بودن را دیروز 
تلقین دادم، تاریخی که بخشــی از زیست من بود و این تنها شدن کمرشکن 
است، تنهایی که نه اشک، نه فریاد و نه هیچ چیز دیگری خسرانش را جبران 

نمی کند بلکه این سکوت ریشه می دواند، سکرآور است و تو را تهی می کند.
کوستلر جایی می گوید: »از مردن نمی ترسم، از چگونه مردن می ترسم« 
و این همان چگونه مردن بــود، تلقین یک تاریخ، یک لبخند و یک رفاقت 

بلند، انگار بخشی از خود را به دست خود جدا کرده و با او بدرود می گویی!
در آن لحظــه فکر می کردم کاش آقای کیارســتمی بــود، کات می داد 
و با لبخندی از پشــت عینک می گفت خسته نباشــید و بلند می شدم، باز 
می خندیدم، باز با او ســخن می گفتم و باز از هــر دری از هر چیزی حرفی 
مــی زدم! اما نبود، و تلقین علی آخرین برخورد فیزیکی ما باهم بود و پس از 

آن لحد و خاک و اشک!
اکرمی برای من نمرده است، خاطرات مشترک مان است که ناپدید شد 
زیرا بودن در هســت بودن است، اکرمی نیست و دیگر آن خاطرات بدون او 
برایم تلخ است، گس است و مبهم؛  زیرا با بهت باید حضور خالی او را ببینیم! 
این آخرین سکانس برایم معنا داشت که مرگ هیچ ابهتی ندارد جز رنج 
مداوم، جز یک امتداد زجرآور و این یاد که هر روز انســان ها تنهاتر می شوند 
وقتی دوســت خود را، برادر خود را، هم صحبت خود را و هم سفره خود را 
دفن می کنند. ما یک خاطره را دفن کردیم؛ خاطره ای که با لبخند همیشگی 

نامش علی اکرمی بود.

لمس بی واسطه مرگ
وقتی نزدیک ترین رفیق را خاک می کنی...

مهدی افشارنیک 
نویسنده و مستندساز

محمد جواد روح
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

طرح: هادی حیدری
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علی اکرمی، این عضوِ پیشــینِ دفترِ سیاســیِ گروهِ ملّی مذهبیِ نهضتِ 
آزادی، به مشیِ ملّی گرایانه ی ویژه ی خودش رسیده بود. در مشی او ملّی گرایی 
در چهارچوبِ کنش گریِ امیدوارانه در هر نقطه از ســپهرِ سیاستِ ایران که 
کورسویی از امید به آینده را در آن می شد مشاهده کرد، متجلی می شد. در این 
سالیانِ امیدسوز، که اهلِ قدرت »امید« را بدنام و مستعمل کرده اند و بسیاری 
از کنش گرانِ مستقلِ سیاسی صلاح خود را در دوری از دولت مردان می بینند، 
اکرمی در مقامِ مشــاورِ آینده نگرِ برخی از دولت مردان، همچنان بر آتش امید 
می دمید و تلاش می کرد در حدِ وســعِ خود راهکارهایی اصلاح گرایانه برای 
برون رفت از بن بستِ امتناعِ سیاست بیابد. او در دورانِ کوتاهِ حیاتِ سیاسی- 
اجتماعی اش بسیار بیش از حدِ معمول جفا دید، دوستانی دشمنش شدند و 
دشمنانی او را خطرناک ارزیابی کردند و کمر به بدنام کردنش بستند. اتهام های 
ناروای بسیاری به او نسبت داده شد و در نهایت از خاستگاه اصلی و اولیه ی 
حیاتِ سیاسی اش طرد شد. چرا این گونه شد؟ به گمانم به این دلیل که او تلاش 
می کرد خنده رو و امیدوار، خلافِ جهت آب شنا کند. در این زمانه  که ناامیدی 
نســبت به آینده، امری طبیعی و منطقی می نماید، او صابونِ متهم شــدن به 
خوش خیالی را به تن مالیده بود و همچنان با مدیرانِ دولتی جلسه می گذاشت 
تا راهکارهایی را که برای بهبودِ نسبی اوضاع به ذهنش می رسید در مقامِ مشاور 
به آنها ارائه دهد. آیا همین نزدیکی به دولت مردان دلیلِ مناســبی برای حذف 
او از صفِ مســتقل ها نبود؟ به گمانم نبود. اکرمی با وجودِ تعاملِ بسیارش با 
دولت مردان همواره خارج از ساختارهای رسمی سیاسی ماند و همواره مشی 
انتقادی خود نســبت به وضع موجود را حفظ کرد. یکی از دولت مردانی که 
اکرمی در مقامِ مشاور او را همراهی می کرد، پس از درگذشتِ او از این گفت 
که یک بار خواسته است به پاسِ مشاوره های اکرمی به او پاداشی مالی بپردازد 
و اکرمــی آن پاداش را رد کرده و گفته توافق ما از اول این بود که من مشــاورِ 
افتخاری باشــم. چرا پاداش را رد کرد و چرا چنان توافقی کرده بود؟ ریچارد 
رورتی در مقاله ی »غرور ملّی آمریکایی؛ ویتمــن و دیویی« به این می پردازد 
که غــرورِ ملّی چیزی از جنسِ »احترام به خود« اســت. غــرورِ ملّی از آنِ 
کشورهاست و احترام به خود از آن افراد. چنان که احترامِ بیش از حد به خود، 
به خودشیفتگی می انجامد و کم احترامی نسبت به خود به رفتارهای حقیرانه 
دامن می زند. غرورِ ملّی بیــش از حد و کمتر از حد هم تبعاتی دارد. به گمانِ 
من دلیلِ این که اکرمی در آن موردِ خاص دســتِ رد به پــاداشِ آن دولت مرد 
زده است، برآمده از احترامِ متناسبی بود که به خودش می گذاشت. همچنین 
به گمانم او به عنوان کسی که حرمتِ خود را نگه می داشت، بسیار مایل بود که 
غرورِ ملّی ایرانی نیز متناسب شود و مشیِ سیاسی متفاوتی که اتخاذ کرده بود از 
چنین آبشخوری سیراب می شد. رورتی در همان مقاله می گوید: »غرور ملّی 
ناکافی بحث جدی و اثربخش درباره ی سیاست ملّی را نامحتمل می سازد.« 
)رورتی؛ ۱۱( باید توجه داشته باشیم که »ناکافی« بودن الزاماً به معنای کم بودن 
نیست. به عبارتی همان گونه که کمبود غرورِ ملّی به امتناعِ سیاست می انجامد، 
بیش از حد بودنِ چنین غروری هم چنان نتیجه ای به همراه خواهد داشــت. 
ما در زمانه ای به ســر می بریم که به دلایل مختلف )شاید یکی از دلایل همین 
باشــد که رورتی گفته( دچارِ بحرانِ فقدانِ »بحثِ جدی و اثربخش درباره ی 
سیاست ملّی« هستیم. در چنین شرایطی است که کنش گرانِ مستقلی که به 
حد کافی به خود احترام می گذارند، می توانند بر آتشِ »غرورِ ملّی متناسب« 
بدمند و اکرمی یکی از همین کنش گران بود. ما شــاهدِ تعاملِ مبتنی بر تفهم 
و رواداریِ او با بسیاری کسان از بسیاری طیف های سیاسی بوده ایم و همین 
رواداریِ او با همه، از جمله عواملی بود که او را مســتعد طعن و لعن شنیدن 
می کرد. اما برای گذارِ مســالمت آمیز از بن بســت راهی جز تعامل هست؟ 
چنان که از مشی اش پیداست، از جمله خط قرمزهای غیرقابلِ تخطیِ اکرمی 
در عمرِ کوتاهِ سیاسی-اجتماعی اش، مسئله ی لزومِ مسالمت آمیز بودنِ گذار 
بوده است. در چنین شرایطی چه باک از طعن شنیدن و لعن شنیدن؟ چه باک 
از این که دوستان چنگ به رویت بیندازند؟ »احترام به خود« در او آن قدر کافی 
بود که باکی از حرفِ دیگران نداشته باشد. این گونه بود که راهِ خود را رفت و 
رفت و دریغ که ناگهان به خود آمدیم و... در این روزهای تلخ، به همان میزان 
که به خانواده ی اکرمی می اندیشم به ایران نیز می اندیشم. ایران یکی از ایرانیانی 
را از دست داده است که می توانست در مسیرِ تعادل بخشی به مقوله ی »غرور 

ملی« کنش گری کند. کاش چنین ایرانیانی بیشتر شوند.

صدای خندان سلول همسایه
علی اکرمی تلاش برای پیوند نیروهای سیاسی را به جاه طلبی و شهرت مقدم کرده بود

ملیّ گرایی به مثابه امیدواری

خبر رفتن علی مثل آواری بود که هنوز از زیر آن، کمر راست نشده. غم رفتنش و هجوم 
خاطرات، سوگ سنگینی است که نوشتن به یادش را سخت می کند. اما چاره ای نیست. 
باید نوشت تا غبار زمان روی خاطرات ننشسته. اساس این نوشتار همان خاطرات است؛ 
اما دنبال خاطره بازی نخواهم بود، بلکه سعی خواهم کرد از دالان خاطرات، شخصیت 
علی اکرمی را ترسیم کنم تا برای هر که این سؤال پیش آمد او که بود که این همه محبوب 
بود، سؤالش بی جواب نماند. شاید هم یادگاری باشد برای یادگارانش، شهریار و شمیم، تا 

وقتی بزرگ شدند، بدانند پدرشان از دریچه دوستانش چه تصویری داشت.
من اول بار که اسم علی اکرمی را شنیدم، در مراسم روز هفتم مرحوم دکتر یدالله سحابی 
)اردیبهشت 8۱(، در دانشگاه تهران بود. کسی به سراغ من و دوستانم )که کارهای اجرایی 
مراسم را می کردیم( آمد و پرسید علی اکرمی را ندیده اید؟ گفتم نمی شناسم. گفت امکان 

ندارد شما او را نشناسید. این اولین برخورد بود. او را ماه ها بعد دیدم. 
اولین بار در روزهای اســفند سال 8۱ در ســتاد مرکزی نهضت آزادی در انتخابات 
شــوراها که مسئولیت معاونت غرب تهران را به من ۱۹ ساله سپرده بودند )طبیعتاً چون 
نیروی دیگری نبود( علی از فرصت اســتفاده کرد و به سراغ من آمد و باب آشنایی را باز 
کرد. تلفنی ردوبدل کرد و رفت. این، نمایانگر خصلت او بود. او نابغه ارتباط گیری بود. 
برایش فرقی نمی کرد فردی از او کم سن تر یا مسن تر است. برای ارتباط گرفتن پیش قدم 
می شد. من بارها شاهد این خصلتش بودم. در قدم بعدی هرکسی را می دید، پس از اندک 
آشنایی در زمینه اطلاعاتی که داشت، سؤالی می کرد، اطلاعاتی می گرفت. تشنه یادگیری 
بود. این آغاز رفاقت من با علی بود. خاطره پررنگ بعدی من از او زمانی بود که به مراسم 
سالگرد مهندس بازرگان می رفتیم. او در راه به من خبر داد درخواست عضویتم )با معرفی 
مرحوم دکتر صدر حاج سید جوادی( پذیرفته شده. تصور عضویت یک جوان ۲۰ ساله در 
قدیمی ترین حزب فعال ایران، بســیار شعف انگیز بود و علی صبر نکرده بود، این خبر از 

مجاری رسمی به من برسد و در خوشحال کردن من خست نورزیده بود.  

خاطره دیگر مربوط به وقتی بود که مرحوم دکتر یزدی در همان سال 8۲ به من سپرد که 
مقاله ای در جواب اتهام معروف نسبت دادن قتل سپهبد رحیمی به او بنویسم )این خصلت 
دکتر یزدی بود که به جوانان کارهایی را بسپارد که حتی تصور امکان انجامش را هم ندارند، 
اما او آنها را هل می داد(. من هم چنین کردم. مقاله ام که تمام شد برای اکرمی فرستادم. 
او نه تنها مطلب مغشوش من را خواند، که آن را اصلاح کرد و من را به عبدالرضا تاجیک 
معرفی کرد تا مطلب در روزنامه شرق کار بشود. او مرا هل داد تا در کاری که به من سپرده 
شده بود، موفق شوم. در تمام این سال ها مطالب من را اولین نفر او می خواند و نظراتش را 
بی دریغ می گفت. بارها برای کار دیگران به سراغش رفتم تا کمکی کنیم و او بدون پرسیدن 

کلمه ای و چون وچرایی هر چه در توانش بود، انجام می داد.
بعد از آن، دو ســال عازم خدمت شدم و او را کمتر دیدم. هر وقت می دیدمش اصرار 
می کرد که یک مدت فعالیت نکنم و هزینه بی خودی ندهم. اما نزدیکی بیشتر من به علی 
زمانی رخ داد که عازم سفر تحصیلی مالزی شدم. علی به همراه همسرش شقایق یک ماه 
بعد از من برای سفر تفریحی به مالزی آمدند و با من تماس گرفتند که برای گردش تو هم 
بیا. بالطبع دیدن دوستان در آن شرایط برای من بسیار روح افزا بود و او دریغ نکرد. این آغاز 
سفرهای او به مالزی بود. سفرهای بعدی کاری بودند و هر بار که می آمد برای من چیزی 
می آورد )به شتر سیگار بهمن کوچک می آورد(. من علی را می دیدم که بی خستگی کار 
می کند. اگر تفریح می کند با تمام وجود تفریح می کند. در هیچ کاری، چه تفریح و چه کار، 

کم حوصلگی و رخوت نداشت. سعی می کرد در هر زمینه ای، اطلاعاتی به دست بیاورد. 
او مرا برای کمک به خودش در مسئولیت کارهای رسانه ای نهضت معرفی کرد و علی 
اولین سردبیر و مهم ترین منبع اخبار من بود. رابطه من با علی، رابطه سردبیر و خبرنگار 
نبود. رابطه عاطفی دو دوســت هم نبود. او معلم من هم بود. در گذر این همکاری سعی 
می کرد به من بینش بدهد و به جای غلبه احساســات، من را با تحلیل پشت وقایع آشنا 
کند. چگونه نوشتن را یاد من بدهد. سعی می کرد ارتباط های من را با افراد اصلاح کند. 
نه از زاویه بالا، که با نگاهی تحلیلی. در هر زمینه ای که با هم بحث می کردیم یا پیگیری 
می کردیم تنها خودش نمی خواند، هر اطلاعات مربوطی را که وجود داشت، برای من هم 
می فرستاد.   اما معلمی علی برای من تنها از گذر بحث ها نبود. رفتارهای علی با دیگران 
هم برای من آموزنده بود. در گذر تهمت هایی که به علی زده شــد و نامردمی هایی که در 
حقش شد، اگر دوستانی که دوست شان داشت پشت او چیزی می گفتند، علی می گفت 
حرف آنها را به من نگو. من اصرار می کردم و او می گفت نه! من نمی خواهم بشنوم و بحث 
را قطع می کرد. اگر از کسی هم خوشش می آمد چنین می کرد. می گفت حرف فلان آدم را 
هم با من نگو. اگر خناسان و تهمت زنندگان به سراغش می رفتند، او سلام شان را علیک 
می گفت و با اینکه خبر داشــت چه گفته اند اما بــه روی آنها نمی آورد. وقتی به او انتقاد 
می کردم که آن بها دادنت به فلان فرد اشــتباه بود، یا فلان تصمیمی که گرفتی اشتباه بود، 
گوش می کرد و اگر دلیلی برای آن رفتار داشت بازگو می کرد و اگر نداشت می گفت آری 
اشــتباه کردم. این چند روز که او فوت کرده بسیاری به من گفتند که علی رازدار ما بود، 
غم خوار ما بود و اینها اغراق نبود. من در او می دیدم که چقدر نگران دوســتان یک دلش 
اســت. اگر بین دو دوستش دعوا می شد، مخصوصاً اگر زن و شوهر بودند، می گفت من 
با دو طرفم دوستم و مسائل تان را به من نگویید و سعی می کرد در این جایگاه قرار نگیرد. 
حفظ دوستی هایش برایش بسیار ارزشمند بود.وقتی مادرش فوت کرد، بسیار دل شکسته 
بود. شبی حالش را پرسیدم. گفت آیا دوباره هم را خواهیم دید؟ گفتم حتماً جایی در این 
دنیا همدیگر را خواهیم دید. همان روزهای اولی که به وطن مراجعت کردم، بی آنکه به او 
خبر بدهم، با ترفندی آدرس دفترش را گرفتم و بی خبر سراغش رفتم. خدا را شاکرم که 
حسرت دیدن و آغوش کشیدنش بر دلم نماند. ادامه نوشتن برایم ممکن نیست. شاید روز 

دیگر که کمی داغ رفتنش کمتر شده باشد، ادامه دادم.

 اولین سردبیر و مهم ترین منبع اخبار من
خاطراتی از فعالیت های مشترک با علی اکرمی در نهضت آزادی ایران

پویان فخرایی
عضو نهضت آزادی ایران

خبر، مانند آوار بر سرم خراب شد. علی اکرمی برای من دوستی دیرآشنا بود و شنیدن 
خبر مرگش مصیبت بار. سعی کردم با خواندن »کل نفس ذائقه الموت« خود را آرام کنم 
که ناگهان پرت شــدم به دل خاطرات، به هفده سال قبل، به سال ۱3۸2، زمانی که در دو 
ســلول کوچک  قبرمانند، من و علی گرفتار بودیم و در آن نیمچه قبرها، علی با صدای 
خندانش مرا روحیه می داد. آنجا که بی شــباهت به قبــر نبود، صدای خنده علی مرا به 
یاد زندگی می انداخت و حالا در کم تر از چند روز، آن صدای پرامید خاموش شــد. بلای 
عالم گیــر کرونا که رفیق ما را از ما گرفت، بی رحمانه فرصت عزاداری و در گریبان دیگر 
دوســتان آویختن و یادآوری خاطرات مشترک را کردن و دل را سبک نمودن را هم از ما 
گرفته. شاید آنچه مرا و ما را آرام کند، همین چند خط یادآوری خاطرات است. خاطرات 

سال های نه چندان دور که امیدهای جوانی  ما، پشت دیوارهای بلند ناامید شد.

WWروزنامه نگاری هوادار جنبش دانشجویی
آشنایی من با علی به بیست سال قبل برمی گردد. ســال ۱۳7۹ او را در اوج اختلافات 
و منازعات درون تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت شناختم. زمانی که دفتر تحکیم بزرگ ترین 
و مؤثرترین تشکیلات دانشجویی کشور بود و پیش قراول جنبش اصلاحات. علی آن زمان 
روزنامه نگاری بود مســتقل که جنبش دانشجویی را با نوشته هایش حمایت می کرد. البته 
نقدهایــش را هم صادقانه می گفت. روزهایی بود که دفتر تحکیم وحدت، گرفتار دعواها و 
بن بست های بی حاصل شده بود. دعواهایی که درخت تناور جنبش دانشجویی را دو شقه 
کرد و به انشعاب کشاند. عده ای از ما رادیکال شدیم، بی آنکه پشتوانه تشکیلاتی و تئوریک 
لازم را برای حرف های مان داشته باشیم. عده ای دیگر از ما نیز به دام محافظه کاری غلتیدند 
و در حیاط خلوت نیروهای محافظه کاری افتادند که به چیزی جز نابودی جریان دانشجویی 
رضایت نمی دادند. یادم است آن روزها علی اکرمی به عنوان یک روزنامه نگار هم سن وسال 
ما، صادقانه در کنار جنبش دانشجویی و منتقد و مستقل ایستاد. اینجا نقطه شروع دوستی 
ما بود؛ رفاقتی همراه با دلسوزی های متفاوتش؛ جنس دلسوزی ایی که در خلوت و جلوت 
با هم متفاوت بود. در مطالبی که در روزنامه توسعه می نوشت، مدافع سرسخت طیف علامه 
تحکیم بود اما در فضای دوستانه، همیشه دلسوزانه انتقاد می کرد و هشدار می داد که مبادا ترمز 
ببرید و به سمت راه بی بازگشت بروید. از بد روزگار همان سرنوشت محتوم جریان دانشجویی 

نیز شد.

WWهمراه با علی در اوین
دوستی با علی البته به فضای دانشجویی خلاصه نشد؛ از همان سال، یار و رفیق شدیم. 
پاتوق ما رستوران ســنتی مارلیک واقع در خیابان مفتح، تقاطع خیابان سمیه بود. علی را 
آخرین بار قبل از بازداشت مشترک مان در تابستان تلخ سال ۱۳8۲ برای یک قرار در رستوران 
مارلیک دیدم. با ماشین پژو آر دی معروفش آمده بود. گپی زدیم و قلیانی کشیدیم. بعداً متوجه 

شــدم که چند ســاعت پس از آن دیدار، علی را جلوی دانشگاه پلی تکنیک بازداشت کرده 
بودند. من نیز دو روز بعد بازداشت شدم.

بعد از 4۵ روز انفرادی مطلق و ســخت گیری و بازجویی، شــبی خســته و مستأصل 
گوشه سلولم خزیده بودم که صدای پچ پچ هایی را شنیدم. خوب که دقت کردم دیدم صداها 
آشناســت. گوشم را به در سلول گذاشتم و صدای علی اکرمی را تشخیص دادم. از هیجان 
ضربان قلبم بالا رفت. خودم را جمع وجور کردم و پرسیدم: »مارلیک تویی؟«) می خواستم 
مطمئن شوم که این صدای علی است که آخرین بار او را در رستوران مارلیک دیده بودم(. علی 
با آن هوش و ذکاوتی که داشت فوراً صدایم را تشخیص داد و گفت: »چطوری لر بزرگ؟!« 
شــنیدن صدای یک دوست در تنهایی سلول در آن شب، گویی مرا از درون نیمچه قبری که 
گرفتارش بودم به پرواز درآورد. کم کم صدای بقیه بچه ها را هم تشخیص دادم؛ امین بزرگیان، 
مهدی شیرزاد و پیمان عارف. برایم عجیب نبود که بچه های فعال دانشجویی گرفتار شده 
باشند. اما علی که روزنامه نگار بود، آنجا چه می کرد؟ بعدها متوجه شدم که علت گرفتاری 
او، عضویتش در نهضت آزادی و ارتباطش با فعالان دانشجویی بوده و همین ارتباط باعث 
بازداشتش شده. آن سال علی مظلوم ترین بازداشتی ها بود. با وجود سروصد اهای خبری که 
درباره بازداشت ما صورت گرفته بود اما حتی خبر گرفتاری علی با چند هفته تأخیر منتشر 
شده بود. القصه آن شب، پچ پچ های ما در انفرادی از گوش نگهبان ها دور نماند. به خصوص 
آنکه تن صدای بلند من دردسرساز شــد. همگی ما را به هواخوری اجباری بردند. کتکی 
نوش جان کردیم و قسم خوردیم دیگر با هم حرف نزنیم. اما دوران انفرادی، وضعیت روحی 
و جسمی مرا چنان به هم ریخته بود که فردا عصر با تاریک شدن هوا، بر خلاف قول و قرارم 
و قســم شرافتم، با صدا زدن مارلیک، اسم مستعار علی، از او خواستم چند کلمه صحبت 
کنیم تا شوخی ها و صدای او قدری آرامم کند. علی با خنده و آهسته گفت: »لر بزرگ! مگه 
دیشب قول شرف ندادیم که حرف نزنیم؟ مرد حسابی بگذار یک شب از کتک خوردن مان 
بگذرد!« گفتم: »مارلیک جان! حال من در این تنهایی آنقدر خراب اســت که بدم نمی آید 
بیایند مرا دوباره گوشمالی بدهند.« علی گفت: » پس قول شرف چی می شه؟« بدوبیراهی بار 
نگهبان ها کردم و گفت مگر اینها بعد از این همه توهین و تحقیر، شرافتی برای ما گذاشته اند! 
اینجا بود که صدای در بلند شد و نگهبان که صدای مرا گوش می داد گفت مردک دنبال کتک 
خوردن هستی؟ بیا که نوش جانت! با تضرع گفتم: والله از این وضع خسته شده ام، دارم روانی  
می شوم. حتی اگر مرا بیرون بیاورید و کتک بزنید از این حال بهتر است که ظاهراً این حرف 

من دل شان را رحم آورد و دست از سرم برداشتند.
یادم است که آن زمان، نمایندگان مجلس ششم به زندان آمدند و با ما دیدار کردند. همگی 

ما در مرداد آزاد شدیم و از آن زمان رفاقت من با علی اکرمی عمیق شد.

WWلولای جریان دانشجویی و فعالان ملی-  مذهبی
پس از تجربــه زندان ۱۳8۲، نقش پیونددهنده علی برای ایجاد تعامل و ارتباط نزدیک 
جریان دانشجویی با نهضت آزادی و جریان ملی- مذهبی بر عمده فعالان دانشجویی آشکار 
بود و ارتقاء جوانی کم سن و سال به موقعیتِ در دسترس ترین فرد به سیاست مدار خوش نام 
ایرانی جناب دکتر یــزدی در آن موقعیت آرزوی هر جوان جویای نامی بود. اما علی از این 
جایگاهش برای تقویت فعالیت حزبی و مدنی و دانشــجویی و بسط گفتمان اصلاحات و 

دموکراسی استفاده می کرد و نه برای رشد و موقعیت یابی شخصی خویش به سان بسیاری از 
نیروهای متعارف عرصه سیاست.

نزدیک به یک دهه دوســتی و ارتباط و تعامل مثبت میان نهضت آزادی و دفتر تحکیم 
دستاورد و ثمره رفتاری بود که با جاه طلبی و ابزاری نگری نسبتی نداشت. این فرهیختگی 
و رفتار فاخر علی اکرمی بود که بدون اینکه ردپایی از خود بگذارد و حسادت جوانان دیگر 
را برانگیزد، چنین پیوندهایی را میان نیروهای ملی و ایران دوست و دموکراسی خواه برقرار 
می کرد. در همین مقاطع، عضویت فعالان دانشــجویی خوش نام مثل سعید رضوی فقیه و 
سپس دوســتان خوبم مجید حاجی بابایی و عماد بهاور به نهضت آزادی، میوه همین نگاه 
دوراندیشانه و به دور از جاه طلبی علی اکرمی بود. زیرا که علی به درستی مهار بر جاه طلبی 
خود زده بود. به رغم اینکه برخی از دانشجویان تحکیمی، نگران از دخالت  احزاب و گروه ها 
از جمله نهضت آزادی، در برابر تعامل خوب دفتر تحکیم و نهضت گارد گرفته بودند، رواداری 
اکرمی و اعتقاد او به تعامل و گفت وگو باعث شد که چنین فضای بدبینانه ای به خوبی مدیریت 
شود. یادش به خیر. سال هایی بود که ما جوان بودیم و آرمان های مان را دست یافتنی می دیدیم. 
اما افسوس که آرمان های آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه نسل ما به سدهای بلندی خورد 

و آورده اش برای جوانان آن نسل چیزی جز محدودیت و محرومیت نشد.

WWمشورت مسئولانه اکرمی: در انتخابات نامزد نشو
بعد از سال های دهه هشتاد، ارتباط من با علی اکرمی به دلیل گرفتاری چندساله من در 
زندان پس از سال ۱۳88 کم شــد؛ اگرچه رابطه دوستانه ما برقرار بود. یادم است که سال 
۱۳۹6 وقتی در یک  جمع بندی نادرست شخصی، تصمیم گرفتم در انتخابات شوراهای آن 
سال نامزد شوم، علی را به مشورت گرفتم که درباره حضورم در این انتخابات نظر بدهد؛ از 
او خواستم به دور از تعارفات مرسوم و جو رسانه ای مثبت و هیجانی که حول کاندیداتوری ام 
ایجاد شده بود ، صادقانه کنارم موانع ، ظرفیت ها و فرصت و تهدیدها را با من در میان بگذارد.
اکرمی بر خلاف جو آن روز که بســیاری مرا به حضور در عرصه انتخابات تشــویق و 
ترغیب می کردند، نصایح دلسوزانه ای را با من طرح کرد که گذشت زمان صحت حرف هایش 
را به من نشــان داد. گفت می دانم که در چنین اتمسفری که ایجاد شده، حرف هایم خلاف 
مزاج توست و از من خواهی رنجید اما با توجه به مجموعه واقعیت های سیاسی و فشارها 
و محدودیت های امنیتی و همچنین الیگارشــی قوی ای که در شــورای سیاســت گذاری 
اصلاحات وجود دارد، نامزدی ات در انتخابات به مصلحت تو نیســت. حالا که از فضای 
هیجان زده آن روزها فاصله گرفته ایم، به خصوص این روزها که علی دیگر در میان ما نیست، به 
سابقه گفت وگوهایمان رجوع کردم و دیدم او رفیقانه، مسئولیت اخلاقی مشورت به دوستش 

را به جا آورد.
  

اگر بخواهم اخلاق سیاسی اکرمی را در چند جمله توصیف کنم، باید بگویم که او ضمن 
مهار جاه طلبی، عطای ارتقاء تشکیلاتی و رشد شخصی را به لقای رفاقت و تعمیق و پیوند 
جمع های متنوع بخشیده بود. تلاش برای دیده نشدن در زمانه ای که سیاست بازان جامعه 
ما هیچ فرصتی را برای دیده شدن دریغ نمی کنند کیمیای کمیابی بود که علی داشت. حالا 

که در میان ما نیست امیدوارم این اخلاق حسنه او برای همه ما سرمشق باشد.

احمد ابوالفتحی
رمان نویس

عبدالله مومنی
فعال سیاسی

سوختن یک نسل
نماد سرنوشت تلخ متولدین دهه۵۰ بود

علی اکرمی از متولدیــن دهه ۵۰ بود. دوران کودکی و نوجوانی خود را در 
دهه 6۰ طی کرد و جوانی خود را در دهه 7۰ در سیاست و جامعه گذراند. آنان 
نسل مهمی در تاریخ این کشور هستند. درختانی بودند که باید دهه 8۰ به ثمر 
می نشستند، ولی از سرمای سیاست زده شدند و سر از دادگاه و زندان درآوردند. 
پس از آن نیز روی خوش ندیدند و حتی نتوانستند شغل مناسبی داشته باشند. 
او تا روز آخر پیگیر امور بیمه ای بود. حقی که هر شهروندی باید از آن برخوردار 
باشد. هم نسلان آنان در حال اداره کشورهای شان هستند و حتی رئیس جمهور 
و وزیر می شوند و آنان باید همچنان درگیر دعواهای سیاسی و تنش های بی پایان 
و انحصارطلبی نسل فسیل شده ای باشند که خود را قوم برگزیده می داند. این 
نسل به ناحق سوخت. هم از رفتار و انحصارطلبی نسل پیش از خود که راهی 
برای بروز خلاقیت های آنان باز نکردند رنج کشید، هم از نسل بعد از خود زخم 

خورد. روحش شاد. جوان بااستعداد و خوش رفتاری بود.

عباس عبدی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران
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محمد جواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد است، خاتمی به عنوان فردی که 
در جایگاه رهبری یک جناح سیاســی قرار دارد باید با ولی فقیه گفت وگو و مذاکره کند، هرچند که پاسخی 
دریافت نشود. به گفته حق شناس باید این نامه نگاری تداوم داشته باشد و بهتر بود که بسیار پیش تر چنین 

مسیری در پیش گرفته می شد. 
CWW به نظر شما نوشتن نامه از سوی آقای خاتمی به مقام رهبری در این برهه زمانی چه ضرورتی داشته و چه 

تأثیری می تواند بر فضای سیاسی داشته باشد؟ 
وقتی که یک نیروی سیاسی می خواهد بخشی از قدرت را که در تصاحب قدرت دیگری است به دست بگیرد 
طبیعتاً بهترین اتفاق این است که با مذاکره و با روشی قانونمند این اتفاق رخ دهد. ما باید توجه داشته باشیم که 
در قانون اساسی ما عمده قدرت در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است. طبیعتاً نگاه و رویکرد این جایگاه به قدرت 
و فضای سیاست تعیین کننده است. و این جایگاه نیز در دو دوره یعنی از ابتدای انقلاب تا سال 68 و پس از آن 
توسط بنیان گذار انقلاب و جانشین ایشان تثبیت شده است. جریان اصلاح طلبی نیز می خواهد جایگاه خود را 
در نظام مشــخص کند. منشأ قدرتی که جریان اصلاح طلب بر اساس آن در برابر یک قدرت مسلط قانونی که 
در جایگاه رهبری و ولی فقیه نشسته، مذاکره می کند، رأی مردم است. از سال 76 یعنی زمان شکل گیری جریان 
اصلاحات و پس از دوم خرداد این جریان با فرازوفرودهای بسیاری روبه رو بوده است و اکنون از آن زمان ۲4 سال 
می گذرد. دوره هشت ساله پس از 76 دوره اوج شکوفایی جریان اصلاحات بود اما در سال 84 به دلیل اشتباهاتی 

که به ویژه خود اصلاح طلبان عامل آن بودند ریاست جمهوری را واگذار کردند.
CWW بله، بالاخره جریان اصلاح طلبی فرازوفرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است، جدای از تندروی ها 

و کندروی ها فکر می کنید آقای خاتمی امروز با نامه ای که برای رهبری نوشته است چه کاری را می تواند 
به پیش ببرد؟ 

آقای خاتمی در تلاش است که به نوعی از اشتباهات گذشته احتراز کند. بخشی از آنچه که در ۲4 سال گذشته 
رخ داد می تواند ناشی از یک عقب ماندگی تاریخی باشد که خود را در سال 84 نشان داد. به نظر می رسد اکنون 
نیز در حال وارد شدن به دوره جدیدی هستیم و جریان اصلاح طلبی باید جایگاه خود در عرصه سیاسی و ارتباطی 
که با مردم دارد را بازتعریف کند. ما شاهد ریزش های جدی به ویژه در فضای انتخاباتی هستیم و از طرف دیگر باید 

نسبت این جریان با حوزه قدرت رسمی هم مشخص شود. 
CWW رهبری نظام در حال حاضر 1۰ سال است که با آقای خاتمی که رهبر یکی از دو جریان سیاسی کشور 

است دیداری نداشته اند. پیش از این نیز آقای خاتمی مساله آشتی ملی را مطرح کرد که از سوی رهبری 
موردانتقاد قرار گرفت. آقای خاتمی همچنان امیدوار است که بتواند باب گفت وگو درباره مسائلی چون 

جایگاه اصلاح طلبان در نظام را باز کند؟
این درست است که رهبری، قدرت و جایگاه مشخصی دارد اما آقای خاتمی نیز به عنوان رهبر یک جریان 
سیاسی جایگاه و موقعیتی دارد و این واقعیت سیاست در کشور ماست. اصلًا شدنی نیست که این دو جایگاه با 

یکدیگر گفت وگو نکنند. 
CWW در حال حاضر این دو جایگاه با یکدیگر گفت وگو نمی کنند و به نظر می رســد آن طور که می گویید 

دور از ذهن هم نیست.
اینکه نیاز است که با یکدیگر گفت وگو کنید یک مساله است و اینکه به قول شما این گفت وگو طی ۱۰ سال 
گذشــته رخ نداده است، مساله دیگری است. البته آقای خاتمی از طریق تریبون های رسمی سخنی می گوید و 
آیت الله خامنه ای نیز از طریق تریبون های رسمی پاسخ می دهند. یکی از مسیرهای مناسبی که آقای خاتمی به 
سراغ آن رفته است  همین نوشتن نامه است. به نظر من جریان اصلاح طلبی و شخص آقای خاتمی باید زود تر از 
این، چنین گامی را بر می داشتند. حتی می توانستند این گام را پیش از سال ۹۲ بردارند. پس از انتخابات 84 نباید 
ارتباطات قطع می شد. یک جریان سیاسی می تواند نقدها و نظرات خود را به صراحت بگوید اما اینکه ارتباط 
خود را قطع کند، اشتباه است. با این حال کاری که آقای خاتمی انجام داده است کار خوبی بوده و امیدوار هستیم 

که ادامه نیز پیدا کند. حتی ممکن اســت این سؤال طرح شود که خیلی خب، این نامه نیز نوشته شد، اگر به آن 
پاسخی داده نشد، چه؟ من فکر می کنم در اینجا اساساً نباید منتظر پاسخ بود. باید گفت وگو حتی اگر لازم است 
به صورت یک سویه ادامه پیدا کند. حتماً آثار خود را دارد و من فکر می کنم که در صورت تداوم به راحتی می تواند 
به فضا و فرصتی برای نزدیک شدن آراء به یکدیگر تبدیل شود. در حوزه هایی اگر ذهنیت یا سوءتفاهم هایی وجود 
دارد مرتفع شود. به هرحال طرفین ماجرا حوزه های مشترکی دارند مانند مردم، انقلاب، اسلام و... اما ممکن 
است هر کسی از دیدگاه و منظر خود برای رسیدن به این اهداف مسیری را پیشنهاد و تبیین کند که به نظر فرد 

دیگر درست نیست.
CWW اما مساله این است این تلاش برای گفت وگو با حاکمیت این پرسش را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد

می کند که چرا آقای خاتمی به عنوان رهبر یک جریان سیاسی ارتباط مستمری با مردم نداشته یا در بسیاری 
از رخدادهای سال های گذشته نقش مؤثری ایفا نکرده است؟

شما از کجا می دانید که ایشان واکنش نشان نداده است. من می خواهم بگویم ممکن است در همین نامه ای که 
آقای خاتمی به رهبری نوشته است به حوادث سال های اخیر نیز واکنش نشان داده باشد. 

CWW اگر ایشان ۳۷ صفحه نامه نوشته اند و مثلاً از آبان ۹۸ چیزی نگفته اند که جای شگفتی دارد، منظور من 
گفت وگو با مردم بود، نه سخن گفتن درباره آنها.

من در این زمینه با شــما همراهی نمی کنم. آقای خاتمی درباره تمامی زمینه ها با مردم صحبت کرده است؛ 
حالا یک جایی نقش پررنگی داشــته و در جایی دیگر هم کمرنگ بوده است. گفت وگو برقرار شده اما شاید به 
اندازه کافی نبوده است. این درســت است فردی در جایگاه آقای خاتمی باید هم زمان با مردم و هواداران خود 

گفت وگو کند. 
CWWبه نظر شما آقای خاتمی در برقرار کردن این توازن چه میزان موفق بوده  است؟ 

من فکر می کنم نکته همین است. شخص آقای خاتمی باید گفت وگوهای خود را در چند بُعد دنبال کند. یکی 
همین حوزه سخت یا رسمی قدرت است که نماد آن نیز رهبری و ولی فقیه هستند. یک بعد دیگر گفت وگو با مردم 
است، یعنی با 8۰ میلیون ایرانی. یک بعد دیگر جریان های سیاسی اصلاح طلب است که ایشان باید با همه آنها 
تعامل داشته باشد، نه فقط با یک حزب یا گروه خاص. جریان اصلاح طلب یک طیف است و آقای خاتمی باید 
بتواند با عموم آنها صحبت کند، نه فقط با یک جریان خاص در درون اصلاح طلبی. نباید این ذهنیت ایجاد شود 
که آقای خاتمی در محاصره معدودی از افراد است. مساله دیگر ظرفیت جهانی است که آقای خاتمی داشت و 
مساله گفت وگوی تمدن ها را مطرح کرده بود. این ایده نباید دچار افول شده و به دوران ریاست جمهوری ایشان 

محدود می شد.

نامه طولانی و سربســته سید محمد خاتمی به رهبری طی هفته 
گذشته موجی از تحلیل ها، انتقادها، ستایش و حمایت از او را به دنبال 
داشت. نامه ای مفصل که به گفته محمدجواد حق شناس، مسئول دفتر 
خاتمی ۳7 صفحه بوده و حدود دو ماه پیش ارســال شــده است. از 
واکنش رهبری و اینکه ایشان نامه را مطالعه کرده اند، پاسخی داده اند 
و...نیز خبری در دست نیست. اما این روزها رئیس جمهور اسبقی که 
با یک ویدئو تکرار می کنم می توانست موجی عظیم و شوری انتخاباتی 
ایجاد کند، از هر سو موردانتقاد است. از جریان برانداز و تحول خواه 

گرفته، تا بدنه اصلاحات و جناح راست.
عده ای گویند انتخابات ۱4۰۰ نزدیک اســت و خاتمی با نوشتن 
نامه به رهبری می خواهد مسیری برای خود و اطرافیانش بگشاید تا 
چون همیشه سهمی از کیک قدرت داشته باشند، بدنه اصلاح طلبان 
عملکرد او را در بزنگاه های مختلف به ویژه در فراز و نشیب های چند 
سال اخیر موردانتقاد قرار می دهند، جریان راست هم مدام می پرسد 
خاتمی را چرا اعدام نمی کنند؟ چرا ۳7 صفحه نامه نوشــته است اما 

خبری از توبه نیست؟
باوجوداینکه هنوز محتوای نامه سید محمد خاتمی روشن نیست 
آرمان امیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی با تأکید بر اینکه آقای خاتمی 
هیچ راه دیگری به جز جلب نظر رهبری به ذهنش نمی رســد و قصد 
او از نامه نگاری خودی و غیرخودی کردن جامعه بوده، نوشته است: 
»شما خودتان وقتی تمام دولت و همراهی مجلس را داشتید نهایتاً به 
آنجا رسیدید که یک »تدارکاتچی« بیشتر نیستید. چرا می خواهید با 
درخواستی که نهایت تجلی و عینیتش حضور نیم بند یک تدارکاتچی 
نیابتی و بی خاصیت تر از قبل است امید واهی ایجاد کنید؟ او همچنین 
هزینه چنین اقداماتی را متوجه طیف های مختلف معترضان دانسته و 
نوشته است: »صحبت اصلی من، فقط ناظر به همان استدلال به ظاهر 
بدیهی است: اینکه این ناز و غمزه ها در بر ارباب قدرت »هزینه ندارد«. 

آیا واقعاً ندارد؟ یا بهتر بگویم: برای چه کسی هزینه ندارد؟ برای آن ها 
که در بازی »پلیس خوب و پلیس بد« مدام نقش »بچه خوب« ماجرا 
را انتخــاب می کنند و به بهانه پر کردن شــکاف های اجتماعی از هر 
فرصتی استفاده می کنند که خدمت ارباب قدرت عرض خاکساری 
و جان نثاری کنند تا به حلقه »خودی ها« نزدیک تر شــوند؟ البته که 
شــیوه اعتمادســازی برای این گروه اگر منافعی نداشته باشد، قطعاً 
هزینه ای هم نخواهد داشت؛ اما برای دیگران چه؟ ما فراموش نکرده ایم 
که شــاه بیت تمامی تلاش های حضرات برای »خودی« جلوه دادن 

خودشان، »غیرخودی« نشان دادن دیگران بوده است.«
برخی چهره های اصلاح طلب چون احمد پورنجاتی و اکبر اعلمی 
نیز خاتمی را بــه دلیل نگارش این نامه مورد عتــاب و خطاب قرار 
داده اند. احمد پورنجاتی در یادداشتی از خاتمی درخواست کرده است 
عرصه سیاست را ترک کرده و چیزی نگوید چون حرفی ندارد یا اگر 
هم دارد، خریداری ندارد. پورنجاتی نوشته است: آقای خاتمی! شما 
از جنس »سیاست« به مفهوم »قدرت« نیستی. سال 76 هم، شبیه 
»پرویز پرستویی« در فیلم »لیلی با من است«، ناخواسته سرانده شدی 
به خط مقدم و خاکریز سیاســت و دولت. البته، با عزت و سرفرازی 
نسبی، آن 8 سال، تمام شد. اما الان، وقت مناسبی ست که با »لیدر 
شــیپی« یک جریان کنشگر سیاسی، وداع کنی و برگردی به عرصهٔ 

کنش فرهنگی و اجتماعی. هم در داخل، هم در عرصهٔ جهانی.
اکبر اعلمی نیــز خاتمی را به مریدومرادپروری متهم کرده و گفته 
اســت ارتباطات او کانالیزه شده است و درحالی که اصلاحات نیاز به 
هزینه دارد و گپ وگفت های دورهمی با عده ای از حواریون ایشان راه 

به جایی نمی برد.
در میان بدنه اصلاح طلبان و تحول خواهان نیز بسیاری معتقدند 
خاتمی که جز مردم و حمایت آنها برای موازنه قدرت ابزاری ندارد طی 
سال های گذشته و به ویژه رخدادهای سال ۹6 و ۹8 با کاهش شدید 
محبوبیت روبه رو شده و پیش از نامه نگاری با رهبری باید در پی احیای 

پایگاه اصلاح طلبان در جامعه باشد
این انتقادات تند و صریح جناح چپ به خاتمی در حالی اســت 
که بخشی از جناح راست به ویژه حسین شریعتمداری پس از انتشار 

خبر نامه نگاری او به رهبری از هیچ توهین و اتهامی دریغ نکرده است. 
کیهان در یادداشــتی کوتاه با عنوان "خاتمی برای طلب عفو یک راه 
بیشتر ندارد" نوشــته اســت "وی یک عذرخواهی رسمی به خاطر 

خیانت هایش در فتنه سال 88، به نظام و مردم بدهکار است".
علیرضا مرندی، از فعالان سیاسی اصولگرا نیز با یادآوری وقایع 
اعتراضی سال ۱۳88 به خبرگزاری فارس گفته: "اگر در هر جای دنیا 
این اتفاق ها را رقم می زدند و اگر کسی غیر از مقام معظم رهبری بود، 

این افراد قطعاً اعدام می شدند".
WWخاتمی در نامه ۳۷ صفحه ای چه گفته است؟

برادر آقای خاتمی گفته آنچه در رســانه ها منتشرشــده براساس 
"گمانه زنی" اســت. اما دراین بین هر کس درباره محتوای نامه خاتمی 
نظری دارد. برخی معتقدند این نامه تلاشی است برای گشودگی فضا 
برای حضور اصلاح طلبان در انتخابــات ۱4۰۰ و برخی نیز این نامه را 
»اتمام حجت« و برای ثبت در تاریخ و برخی مســئله جانشینی و...را 

دلیل چنین نامه نگاری می دانند.
پیش تر پایگاه خبری رویداد ۲4 در گزارشــی از این نامه خبر داده و 
نوشــته بود خاتمی در آن، اصلاح طلبان را »نیروهای وفادار به رهبر و 
نظام« معرفی کرد که »توان خود را برای حفظ نظام گذاشــته اند.« بر 
اســاس این گزارش، نامه خاتمی با اشــاره به گذشته او آغاز شده، »با 
دغدغه هایــش برای انقــلاب« ادامه یافته و او ســپس تأکید کرده که 
»هیچ گاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت« نبوده است. این وب سایت 
خبری ادامه داد: »ظاهراً در نامه به مسائلی همچون مذاکرات با آمریکا و 
انتخابات ۱4۰۰ و حصر نیز اشاراتی شده و از خامنه ای درخواست شده 
که این مســائل در دوره کنونی حل شود، زیرا اگر این مسائل به صورت 
حل نشــده به آینده موکول شود، مشکلات ســختی برای جمهوری 
اســلامی به جا خواهد گذاشت.« نوشــتن چنین نامه هایی پیش ازاین 
در تاریخ مســبوق به سابقه بوده است. شاید از منظر کنونی و نقطه ای 
که امروز در آن ایســتاده ایم تحلیل نامه خاتمی به رهبری دشوار باشد و 
پس از گذشــت سال ها و انتشار محتوای نامه، آنها که امروز او را مورد 
شدیدترین انتقادها قرار می دهند متوجه شوند که درباره او و اهدافش 

برای نوشتن این نامه به خطا رفته اند.

صدا واکنش ها به نامه سید محمد خاتمی به رهبری را بررسی  می کند:

گفت  وگو در عالی ترین سطح
ویدا ربانی

خبرنگار سیاسی صدا

روایت: گزارش رویداد

موضع:نگاه حزب/1

مقام معظم رهبری و سید محمد خاتمی در آخرین دیدار هیئت دولت اصلاحات، مرداد 1384/ عکس: پایگاه اطلاع رسانی رهبری

محمد جواد حق شناس، عضو ارشد حزب اعتمادملی در گفت وگو با »صدا«:

خاتمی می خواهد اشتباهات گذشته تکرار نشود

عکس: محمود عارفی/ جماران
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سید مصطفی تاج زاده در پاسخ به پرسش های صدا:

منتقدان خاتمی پس از انتشار محتوای نامه او شرمسار می شوند
ســید مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است بهترین 
مسیر برای حل مشکلات کشور گفت وگو و مذاکره با طرفین درگیر است 
و در این میان کســانی که تصور می کنند می توان قدرت و جایگاه رهبری 
را نادیده گرفت در اشتباه هســتند چرا که بخش مهمی از قدرت در اختیار 
این جایگاه اســت. تاج زاده حمله های اخیر کسانی که امید دارند جمهوری 
اسلامی سرنگون شود و همچنین جناح راست رادیکال پس از انتشار خبر 
نامه سیدمحمد خاتمی به رهبری را ترس آن ها از مؤثر بودن این نامه می داند 
چرا که ســرنگونی طلبان امید دارند نظام ساقط شوند و آنها حاکمیت پیدا 
کنند و جناح راســت رادیکال نیز از شکسته شــدن انحصار خود بر قدرت 
واهمه دارند. این فعال سیاســی اصلاح طلب می گوید زمانی که محتوای 
نامه منتشر شود کسانی که امروز خاتمی را مورد تاخت وتاز قرار می دهند 

شرمسار خواهند شد.

ارزیابی شما از ضرورت و اهمیت مکاتبه و گفتگو میان رهبری 
اصلاحات با رهبری نظام چیست و چه پیامدهایی برای جامعه، 

نظام و جریان اصلاحات دارد؟ 1
من به معجزه گفت وگو ایمان دارم چون معتقدم جنگ زمانی آغاز می شــود 
که گفت وگو خاتمه می یابــد. در زندان که بودم به بازجوها اعلام کردم ما راهی 
جز گفت وگو نداریم و بعد در جزوه »پدر، مادر ما بازهم متهمیم« اعلام کردم که 
راهبرد ما گفت وگو است از بازجوها در اوین تا رهبران کاخ سفید در آمریکا. ما 
در منطقه ای و در عصری زندگی می کنیم که خاورمیانه درگیر هرج ومرج، جنگ 
داخلی، خارجی، تروریسم و...است. و به لحاظ تاریخی نیز یکی از بزرگ ترین 
آفت های استبداد طولانی مدت قبل و بعد از اسلام در ایران و در این منطقه این 
بوده که ما را مردمی آماده گفت وگو پرورش نداده اســت. تحکم و زورگویی به 
زیردست و تملق و چاپلوسی به بالادست رویه حاکم در عرصه سیاست و قدرت 
در این سرزمین بوده است. ما نیاز به برقراری روابط افقی داریم، به گفت وگو، به 
درک متقابل و به رسمیت شناختن یکدیگر و دست برداشتن از تمامیت خواهی. 
من طرفدار گفت وگو هستم چون صلح طلبم. از گفت وگو حمایت می کنم چون 
اصلاح طلب هستم و به این نتیجه رسیده ام که منشأ کثیری از مشکلات ما اگر 
نگویم همه آنها به تمامیت خواهی و انحصارطلبی ما باز می گردد. اینکه خود را 
حق مطلق می پنداریم و رقیب را باطل مطلق. نه ضعف های خود را می بینیم نه 
قوت های رقیب را. همچنان آزادی را مساوی با حذف مخالفان و حاکمیت همه 
امیال و آرزوهای خود قلمداد می کنیم. این مقدمه را ازاین جهت گفتم که جامعه 
ما نیاز به گفت وگو دارد. اولویت با کســانی است که تأثیر بیشتری بر سرنوشت 
این مرزوبوم دارند. با این مقدمه باید بگویم که از هر نوع گفت وگویی با رهبری 
نظام توسط هر دلســوزی استقبال می کنم و البته ترجیح خودم آن است که این 
گفت وگوها علنی باشــد و در پیشــگاه مردم صورت گیرد تا هم معلوم شود که 
طرفین چه می گویند و شــرایط را چگونه تحلیل می کنند و هم چه راهکارها و 
پیشنهادهایی برای خروج از مشکلات، بن بست ها و بحران ها عرضه می دارند. به 
باور من علت و اهمیت مکاتبه اخیر آقای خاتمی با رهبری به نگرانی های ایشان 
از شرایط باز می گردد و اینکه اگر بار دیگر فرصت ها از دست برود و مهم تر آنکه 
اگر اصلاحات ضروری در عرصه حکومت انجام نشــود بیم آن می رود که ایران 
در آینده نه چندان دور با چالش های خانمان براندازی روبه رو شود که دود آن به 
چشم همه ایرانیان برود، به چشم همه، اعم از موافق و مخالف نظام سیاسی. در 
درون نظام سیاسی نیز اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و کسانی که هیچ کدام از این 
دو جناح را قبول ندارند. چرا باید با رهبر گفت وگو کرد یا نامه نگاری نمود؟ دلیل 
روشن است، بخش مهمی از قدرت در حال حاضر در این جایگاه متمرکزشده 
و ایشان تأثیر تعیین کننده در عرصه های گوناگون داخلی و خارجی ایران دارد. 
بنابراین صحبت با ایشان و ارائه تحلیل و پیشنهادها برای برون رفت از بن بست ها 
هم یک حق شهروندی است و هم وظیفه و مسئولیت شهروندی. آقای خاتمی 
در طول فعالیت های سیاســی خود ثابت کرده که نه به روش های خشونت آمیز 
باور دارد و نه معتقد است به سرعت می توان مطالبات ملی را تحقق بخشید. زیرا 
بخشی از مشکلات این کشور تاریخی بوده و حل وفصل آن نیازمند زمان است 
تا اجماع عمومی شــکل بگیرد و ما به سمت حاکمیت مردم در همه عرصه ها 
پیش برویم. از ســوی دیگر وی به تحولات درون زا معتقد است و به هیچ وجه 
تصور نمی کند که قدرت های خارجی خیرخواه این ملت هستند و دخالت آنها 
می تواند باری از دوش مشــکلات مردم بردارد. نمونه های آن را در کشورهای 

همسایه روزانه مشاهده می کنیم. 
دخالت هــای آنهــا درمجموع 
زیان های به مراتب بیشتری نسبت 

به ســودهای احتمالی آن داشــته 
اســت. تا آنجا که من می دانم به باور 

آقــای خاتمی دوقطبی شــدن جامعه 
و ایجاد شــکاف بین بالا و پایین می تواند 

پیامدهای بسیار مخربی هم برای نظام سیاسی 
و هم برای مردم داشته باشد و هم در شرایط کنونی 

برای کیان کشــور. به همین دلیل می کوشد تا از 
هر روزنه ای استفاده کند و نظرات دلسوزانه خود 
را با رهبر و در بســیاری از موارد با جامعه در میان 

بگذارد. پس نامه نــگاری از این منظر هم ضروری 
است چون شرایط خطیر بوده و هم طبیعی است چون 

مشی وی اصلاح طلبانه است.

ارزیابی شما از واکنش تند و هم زمان و گسترده جریان راست و 
اپوزیسیون به خاتمی در پی انتشار این نامه چیست؟ 2

از روزی که ملت حماسه دوم خرداد را خلق کردند تا به امروز دو جریان با همه 
وجود به تخریب خاتمی و راهبرد اصلاحی در ایران پرداخته اند. یکی کسانی که 
خود را آلترناتیو جمهوری اسلامی می دانند و در این توهم به سر می برند که عمر 
رژیم تا 6 ماه دیگر تمام می شود و آنها می توانند زمام امور را در دست بگیرند. طبق 
تحلیل آنان خاتمی و حرکت اصلاحی بزرگ ترین مانعی است که اجازه نمی دهد 
نظام سرنگون شود و مردم به طور کامل ناامید شوند و رو به آلترناتیو اصیل که آنها 
هستند بیاورد. به همین دلیل به هیچ وجه حادثه جدیدی نیست که هر گامی که 
خاتمی برمی دارد با مخالفت و تخریب آنها مواجه شود زیرا فکر می کنند ممکن 
است چنین گامی موجب شود که نظام دست به اصلاحاتی بزند، مردم امیدوار 
شــوند و عمر رژیم طولانی گردد و سر آنها بی کلاه بماند. اینکه جناح راست با 
نامه نــگاری اخیر به طور خاص و حرکت اصلاحی به طور عام مخالفت عمیق 
و جدی دارد نه شــامل همه جناح راست بلکه طیف تندرو آنان است که مدلی 
مانند کره شمالی را البته با رنگ و لعاب اسلامی مطلوب ایران می دانند. که در آن 
قدرت متمرکز در بالا است و هیچ منتقد و مخالفی ندارد و باید با مشت آهنین و 
با استفاده از احساسات و عواطف دینی مردم حکومت کنند. آنان نیز بزرگ ترین 
رقیب خود را اصلاحات و پرچم دار آن یعنی آقای خاتمی می دانند. به همین دلیل 
بارها و بارها مردم را سرزنش کرده اند که به محض اینکه انتخابات آزاد برگزار شود 
نه نامزد آنان که کاندیدایی از جریان اصلاح طلب و تحول خواه مورد اقبال اکثریت 
رأی دهندگان قرار می گیرد. نان آنها در این است که نظام همچنان بسته بماند و 
منتقدین و نیروهای مستقل نتوانند جایگاه مناسبی در درون حاکمیت پیدا کنند 
و به رتق وفتق امور بپردازند. بود آنها در نبود خاتمی و امثال ایشان است. و البته 
برخلاف آنچه به ظاهر می گویند و خود را ذوب در ولایت می دانند به هیچ وجه به 
رهبری اعتماد صددرصد ندارد و نگران هستند که اقداماتی از قبیل نامه نگاری 
آقای خاتمی موجب شود که رهبری در بخشی از تصمیمات و راهبردهای خود 
تجدیدنظر کند و به این ترتیب آنان از چیدن میوه های انحصار و تمامیت خواهی 
محروم بمانند که یک نمونه آن انتخابات اســت که نگران هســتند در آن اصل 
بر مشــارکت مردم قرار بگیرد و جمهوریت حرف اول را بزند. آنها می خواهند 
جمهور مردم به سود یک اقلیت ۱۵ درصدی حذف شده و نادیده گرفته شوند و 
برای پیروزی نامزدی خاص همه آرمان های آزادی خواهانه ملت به محاق رود. به 
باور من تفاوت زیادی بین نگاه کیهان و شریعتمداری با مجاهد و مسعود رجوی 
در مواجهه با اصلاحات وجود ندارد. هر دو رقیب اصلی خود را خاتمی می دانند 
همچنان که هر دو با گشودگی خارجی مخالف هستند و قاتل برجام محسوب 
می شوند. نکته جالب در حملات بی امان دو جریان سرنگونی طلب از یک سو و 
ذوب شدگان در ولایت آن است که به رغم آنکه دائم ابراز می دارند که اصلاحات 
در ایران مرده است و خاتمی پایگاه مردمی خود را ازدست داده باوجوداین چنان 
اهمیتی به نامه وی می دهند که گویی حادثه مهمی رخ داده اســت و این نشــان 
می دهد که در عمق وجود خود معتقد هســتند که اصلاحات هنوز ظرفیت آن 
را دارد که نقشی تعیین کننده در سرنوشت ایران ایفا کند. پرسش برانگیزتر اینکه 

باوجود بی اطلاعی از مفاد نامه بــه آن می تازند و تحت هر 
شــرایطی آن را محکوم می کنند. تنها تفاوت 

این اســت که کســانی کــه خواهان 
سرنگونی جمهوری اسلامی هستند 

نامه اخیر را نشــانه عذرخواهی و 
توبه می دانند و بر مبنای آن حکم 
صادر می کنند اما ذوب شدگان در 
ولایت همه نگرانی و انتقادشان آن 
است که چرا نامه مفصلی توسط 

آقای خاتمی نوشته می شود و در آن 
جمله ای دال بر عذرخواهی، توبه و 

مواردی از این قبیل دیده نمی شود.

آیا مکاتبه و گفت وگو با رهبری در تعارض با گفت وگو با جامعه 
و نیروهای منتقد است؟ خاتمی چگونه میان این دو، باید توازن 

ایجاد کند؟ 3
 من گفت وگو و مکاتبه با رهبری را به هیچ وجه در تعارض با گفت وگو با مردم 
و نیز منتقدان جمهوری اسلامی نمی دانم. البته فقط وظیفه آقای خاتمی نمی دانم 
که هم زمان با همه طرفین گفت وگو کند اگرچه خود این سبک را می پسندم و به 
آن وفادار هستم و به همین دلیل دیدگاه های خود را هم با مردم در میان می گذارم 
و هم با گفت وگو و مناظره و مکاتبه در درون سیســتم جمهوری اسلامی و نیز 
با معارضان نظام جمهوری اســلامی و این کار را به سود کشور ارزیابی می کنم. 
زمانی یکی از بازجوها از من پرسید که اگر از زندان آزاد شوی حاضری به ملاقات 
رهبری بروی؟ گفتم اگر به عنوان زینت المجالس باشــد خیر. اینکه ما برویم و 
گوشه ای بنشینیم و رادیو و تلویزیون از ما فیلم بگیرند و رهبری یک طرفه سخن 
بگویند حاضر نیستم در چنین جلسه ای حاضر شوم. اما اگر جلسه گفت وشنودی 
باشد و ما بتوانیم دیدگاه های خود را بیان کنیم و از مواضع خود دفاع کنیم و هم 
رهبری به بیان دیدگاه ها و تبیین مواضع خود بپردازند با کمال میل حاضر هستیم 
این کار را انجام دهم. وقتی که ما معتقد هستیم با رهبران کاخ سفید می توان و باید 
به مذاکره پرداخت، وقتی با دولت انگلستان که سابقه سوء استعماری در ایران 
دارد، روابط دیپلماتیک داریم و به گفت وگو می نشینیم چه منعی دارد که با رهبری 
چنین بابی را نگشاییم؟ به همین دلیل منتقد کسانی هستم که از یک سو به شدت 
معتقد هستند باید در سیاست بین المللی رئالیستی عمل کرد و آمریکا را به عنوان 
قدرت برتر به رسمیت شناخت و با آنها به تعامل نشست اما در داخل به هیچ وجه 
رئالیســتی فکر نمی کنند و تلاش می کنند با نادیده گرفتن این جایگاه  به تحقق 
منویات خود بپردازند. از سوی دیگر نیز با کسانی همدل نیستم که معتقد هستند 
ما تنها باید در داخل به گفت وگو بپردازیم و در عرصه سیاست بین المللی همچنان 
از گفت وگو با آمریکا پرهیز کنیم با این تحلیل که ریشه مشکلات در داخل است 
و اگر ما در داخل به نتیجه برسیم نیازی به تعامل با آمریکا نخواهیم داشت چرا 
که آمریکا قصدی و غرضی جز ضربه زدن به ایرانیان ندارد. من این دیدگاه را نیز 
ناقص و تک بعدی می دانم و معتقد هســتم که امنیت و منافع ملت ایران در این 
است که خود ملت با همه گرایش هایی که در درون آنها وجود دارد یکدیگر را به 
رسمیت بشناسند و با یکدیگر به گفت وگو بپردازند و سعی کنند مشکلات را بر 
اساس گفت وگوی آزاد و رأی اکثریت حل وفصل کنند. اما توسعه ایران در گروی 
گشودگی به روی خارج نیز هست. بنابراین  ما باید همچنان که آقای خاتمی در 
سال 76 پرچم گفت وگو را هم در داخل ایران برافراشت و هم در عرصه بین المللی 
از گفت وگوی تمدن ها ســخن گفت، باید هم زمان این فرهنگ را تبلیغ کنیم که 
ما نیاز به گفت وشنود با یکدیگر داریم. ما نیاز داریم که به تنش زدایی در داخل و 
خارج بپردازیم و سعی کنیم با برجسته سازی اشتراکات حتی الامکان اختلافات 
را به حداقل ممکن برسانیم و دست کم باوجود اختلافات اشتراکات را هرگز از یاد 

نبریم و همکاری بر اساس آن را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهیم.

تا چه حد این نامه را می توان انتخاباتی دانست و چه تأثیری 
نامزدهای شاخص  تأیید  احیاناً  و  بر فضای رقابت های 14۰۰ 

اصلاحات خواهد داشت؟ 4
تا آنجا که من می دانم این نامه ســه ماه پیش نوشته شــده و خبــر آن اخیراً 
منتشرشده است. بنابراین معطوف به انتخابات ۱4۰۰ نبوده، اگرچه اگر این نامه 
شامل تحلیل شرایط باشد و پیشنهادهایی برای برون رفت از مشکلات ارائه 
کرده باشد، بدون تردید یکی از وجوه اصلی و اساسی آن بازگشت به مردم 
و به رســمیت شناختن حق انتخاب آزاد آنان اســت. من اگرچه نامه را 
نخوانده ام اما با شناختی که از آقای خاتمی از سال ۱۳6۰ تاکنون داشته ام 
تردید ندارم که ایشان بر حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تأکید ویژه 
داشته و دارد و به همین دلیل معتقد هستم اگر این نامه روزی منتشر شود 
بسیاری از کسانی که این روزها خاتمی را به دلیل این نامه نگاری موردنقد 
و انتقاد قرار داده اند شرمسار خواهند شد و تیزبینی و موقع شناسی او را 

تائید و تقدیر خواهند کرد.

مباحثه: گفتار سیاستمدار

مجموعه حوادثی که پس از سال 88 رخ داد بدون دلیل و بدون ضرورت 
و بر خلاف مصلحت کشور و اصلاح طلبان بود و ارتباط بین رهبری و آقای 
خاتمی نیز قطع شــد. هیچ گاه چنین شکاف هایی به نفع کشور نخواهد بود. 
آقای هاشمی الگوی بسیار خوبی است؛ ایشان با اینکه منتقد رهبری بودند 
هیچ گاه ارتباط خود با ایشان یا دیگر مسئولان را به جز با آقای احمدی نژاد قطع 
نکردند. این درست است که آقای خاتمی انتقادهایی نسبت به سیاست های 
مختلف در پیش گرفته شده داشته باشد. رهبری نیز از آقای خاتمی و کسانی که 
در سال 88 موضع گیری هایی داشتند یا رفتار آنها با رفتار رسمی نظام هماهنگ 
نبوده، گلایه هایی دارند، اما هیچ یک از این گلایه ها و اختلاف نظرها نباید مانع 
از برقراری ارتباط شــود. در این برقراری ارتباط می توان برخی از مشکلات 
مردم را حل وفصل و به ثبات نظام سیاسی کمک کرد. فارغ از محتوای نامه 
و قضاوت های مختلفی که درباره آن شده من حتی معتقد هستم که در مکاتبه 
و مراوده با حاکمیت تأخیر نیز داشته ایم.  واکنش های شدید از هر دو سو نیز 
نشان دهنده سازنده بودن این نامه نگاری است. دوستان در جناح راست گمان 
می کنند که در سال های گذشته در یک امر موفق بوده اند و آن نیز این بوده که  
بگویند رهبری اساساً به ما تعلق دارند. وقتی ببینند که جناح اصلاح طلب نیز 
با رهبری گفت وگو و مکاتبه می کنند مانند کودکی می شوند که می خواهند پدر 
تنها به آنها تعلق داشــته باشد و تصور می کنند اگر اصلاح طلبان هم باشند از 
سهم آنها کم می شود. طبیعی است که آنها بیش از آنکه به منافع ملی فکر کنند، 
جناحی فکر می کنند. هرچه دامنه ارتباطات با رهبری انقلاب گسترده تر شود 
این نشانه قدرت و شوکت رهبری است. تکلیف اپوزیسیون نیز مشخص است. 
آنها مایل نیستند که مسائل داخلی ایران حل و فصل شود. آنها می خواهند نظام 
اسلامی فروبپاشد و کشورهای خارجی مداخله کنند. نان آنها در این است که 
نیرویی از خارج، جمهوری اسلامی را نابود کند و آنها بتوانند این گونه در ایران 
دولت تشکیل بدهند. اپوزیسیون خیال خام می پروراند. نه جمهوری اسلامی 
ساقط شدنی است و نه اختلافات در درون جناح های سیاسی کشور به نقطه ای 
می رسد که کسی اجازه دهد خارجی ها بخواهند در مسائل ایران مداخله کنند. 
اپوزیسیون جریان پرهیاهو و کم مایه ای است که در حال حاضر چون نارضایتی 
در میان مردم به دلیل تحریم ها و فشارهای خارجی و ناکارآمدی افزایش پیدا 
کرده، روی این نارضایتی حساب باز کرده است. باید مدیران لایق بر سر کار 
بیایند، ارتباطات بین المللی را بهبود ببخشــیم و به نارضایتی مردم بپردازیم و 
حل وفصلش کنیم. اگر اپوزیسیون تصور کرده است که این نارضایتی، نارضایتی 
پایداری خواهد بود و آنها می توانند از این نارضایتی استفاده کنند و ماهی خود 
را از آب گل آلود بگیرند، در اشتباه هستند. اینکه آقای خاتمی نتوانسته است 
بین گفت وگو با جامعه و حاکمیت توازن برقرار کند به نظر من خیال بافی است. 
هیچ کس به اندازه آقای خاتمی با جامعه مدنی ارتباط برقرار نکرده است. آقای 
خاتمی در چند انتخابات پیاپی یعنی در انتخابات ۹۲، ۹4 و ۹6 با پیام های خود 
مردم را بسیج کرده است. کدام شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و... 
بوده که توانســته باشد به اندازه آقای خاتمی با جامعه و افکار عمومی ارتباط 
برقــرار کند و بر آن اثر بگذارد؟ اگر به اقدامات آقای خاتمی تاکنون نقدی هم 
وارد باشد این است که در بخش رایزنی با نهادهای حکومتی و رهبری ایشان 
ضعیف تر عمل کرده اند چون تاکنون بیشتر متوجه اثرگذاری بر مردم و جامعه 
مدنی بوده اند. در ابتدا باید ببینیم هدف فرد چیست؟ اگر هدف میهن دوستانه 
است سیاست مداران ما باید اول روابط خود را با مردم گسترده کنند و هم باید 
بتوانند با نهادهای بالادســتی و حکومتی ارتباط برقرار کنند. بالاخره وقتی 
می خواهید در نظامی مانند جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی داشته باشید، 
این نظام طبق قانون اساســی دارای نهاد ولایت فقیه است که سیاست های 
اصلــی نظام را تعیین می کنند. فرماندهی کل قوا را در اختیار دارند، اعضای 
شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، صداوسیما و... را تعیین می کنند. کدام 
فرد سیاسی که می خواهد در این نظام سیاسی فعالیت کند می تواند بگوید فقط 
پایگاه مردمی و جامعه برای من قابل توجه است و نهادهای حاکمیتی از اهمیت 
برخوردار نیستند؟ اگر هدف، حل وفصل مسائل ایران، افزایش بهره وری نظام 
مدیریتی، کاهش مشکلات اقتصادی، توسعه سیاسی و فرهنگی و... است ما 
نباید فکر کنیم که نهادهای حکومتی را می توان نادیده گرفت. مردم و نهادهای 
حاکمیتی دو روی سکه ملت ایران هستند. نمی شود سیاست مدار بگوید من 
تنها به سراغ نهادهای مدنی و... می روم. این حرف ها سخنان روشن فکرانه 
بســیار زیبا و غیرعملی است. از ســویی باید متوجه باشیم که انتخابات در 
ایران همواره دارای اهمیت اســت. ما می بینیم که مثلًا آقای ایکس که خیال 
خام می پروراند که رئیس جمهور شود شروع به گفت وگو با رهبری و افزایش 
ارتباط می کند، که این یعنی فرصت طلبی و عمل بر اساس منافع شخصی. اما 
در یک موقعیت فردی در جایگاه رهبری یک جناح سیاســی نسبت به آینده 
ایران حساس است. وقتی هر هشت سال یک بار در ایران رئیس جمهور تعیین 
می شود، انتخابات در تمام شاخص های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... اثر 
می گذارد. آقای خاتمی حتماً باید در آستانه انتخابات این اقدام را انجام می داد. 
ما تجربه ســال های 76 و 84 را داریم. در سال 76 چه نشاط سیاسی ایجاد 
شــد؟ وقتی سال 84 کشور به دســت معجزه هزاره سوم افتاد، کشور و مردم 
لطمه نخوردند؟ یا در سال ۹۲ چگونه با ۵۰.۵ درصد آقای روحانی پیروز شد و 
منجر به یک سند بین المللی مانند برجام شد. حالا که امید به بازسازی برجام 
است و همه دنیا جمع شده اند تا اشتباهات ترامپ را جبران کنند، می بینند که 
برجام چه کار مهم و پیچیده ای بود که در دولت آقای روحانی انجام شد. حتماً 
انتخابات ریاست جمهوری دارای اهمیت درجه یک برای مردم و کشور است. 
مگر شخصیتی مانند آقای خاتمی می تواند نسبت به مساله سرنوشت سازی 
مانند انتخابات بی تفاوت باشد؟ حتماً انتخابات آنقدر اهمیت داشته که آقای 

خاتمی تشویق شده این کار را انجام دهد.

سید حسین مرعشی
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران

خاتمی در مراوده با حاکمیت 
تعلل کرده است

موضع   نگاه حزب/2
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نشست خبری مشترک شهردار اصفهان و رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان:

به دنبال ایجاد عدالت فضایی هستیم   
پروژه های بزرگ را به مناطق کمتر برخوردار بردیم

شــهردار اصفهان از کاهش درآمدهای حاصل از فروش تراکــم در بودجه ۱400 خبر داد و گفت: این 
میزان در بودجه سنوات قبل 70 درصد بود که برای اداره ارزان شهر به 30 درصد در سال آینده کاهش 

یافته است. 
بــه گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در نشســت خبری با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه انقلاب عمرانی در شهر اصفهان تنها شامل حلقه حفاظتی، 
مترو و... نبوده است و احداث ۱8 بوستان، افتتاح ۲۰ خیابان، ساخت دو سینما و ... را نیز دربرمی گیرد، 
اظهار کرد: از سوی اداره کل طراحی شهرداری اصفهان بین سال های ۹۰ تا ۹4 حدود ۳۰۰ پروژه طراحی 
شده بود و این در حالی است که تا بهمن ماه سال ۹۹ تعداد طرح های این اداره کل، به ۱۰4 مورد رسیده است. 
وی ادامه داد: دو ابر پروژه شهر اصفهان یعنی خط دوم مترو و حلقه حفاظتی با هدف کاهش آلاینده های 

محیط زیستی و تسهیل آمد و شد و از سوی دیگر تحقق عدالت فضایی در شهر اجرا می شود. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه شاید اجرای طرح هایی مانند پل آفتاب، خیابان های آسمان و تابان چندان 
برای همه مردم اصفهان محسوس نباشد، گفت: علت این امر این است که در این دوره پروژه های بزرگ به 
محلات و نقاط کمتربرخوردار شهر اصفهان رفته است اما از نظر اثربخشی بیشترین تأثیر را در شهر دارد. 

WW  به دنبال ایجاد توازن برای تحقق عدالت فضایی هستیم
وی در پاسخ به سؤالی در مورد توزیع عادلانه خدمات در شهر بیان کرد: برای تحقق عدالت اجتماعی، 
به دنبال ایجاد توازن در شهر هستیم که نمونه آن را در اجرای طرح های بزرگی مانند سالن اجلاس سران، 

رینگ چهارم، نمایشگاه بین المللی و بسیاری از طرح های دیگر شاهدیم.  
نوروزی با اشاره به اینکه رینگ چهارم از محله هایی عبور می کند که مناطق کمتربرخوردار شهر است، 

اظهار کرد: این به معنای اجرای پروژه های محرک توسعه در این مناطق است و آبادانی و سهولت دسترسی 
را برای مردم به دنبال دارد. 

وی به اجرای پروژه های کوچک، متوســط و بزرگ در همه مناطق ۱۵ گانه اشــاره و تصریح کرد: در 
برنامه های هر یکشــنبه، یک افتتاح در همه مناطق افتتاح بوستان، مرکز فرهنگی، خیابان، سینما و... 

داشته ایم.
وی در مورد اداره ارزان شهر تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که اصفهان گران اداره نشود و اگر اکنون 
میلیاردها تومان برای تحقق عدالت فضایی هزینه می کنیم و درآمدهای حاصل از فروش تراکم را در بودجه 

کاهش می دهیم برای این است که شهر گران اداره نشود. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه البته برخی شرایط مانند افزایش نرخ ها در اختیار شهرداری ها نیست اما 
می تواند کاری کند که به نوبه خود در افزایش هزینه ها سهیم نباشد، گفت: ایجاد انضباط مالی در شهرداری 
با هدف کاهش هزینه هاست به طوری که تنها در سال ۹7 موفق شدیم هزینه های جاری شهرداری را ۱7۰ 

میلیارد تومان کاهش دهیم و صرفه جویی داشته باشیم.

WW 1400 محله محوری بودجه
رئیس شورای اسلامی شــهر اصفهان گفت: تأمین درآمدهای شهرداری از محل فروش تراکم در 

شهرداری کاهش پیدا کرده و به حدود 30 درصد رسیده است.         
علیرضا نصر در این نشســت خبری گفت: توجه بودجه ۱4۰۰ به ۲۰۰ محله شهر را از ویژگی های این 
بودجه دانست و گفت:  برای اولین بار بودجه ای بسته شد که منطبق با برنامه ۵ ساله بود. اولویت های شهر 
اصفهان مانند مسائل زیست محیطی،  حمل ونقل و ترافیک و مباحث مشارکتی در بودجه مدنظر قرار گرفت 

به گونه ای که عدد قابل توجهی برای ۲۰۰ محله شهر اصفهان در نظر گرفته شد و موضوع مشارکت مردم به 
صورت بسیار جدی در تمام محلات مورد توجه قرار گرفت. وی تأکید کرد: با توجه به نشست های شورای 
شهر با مردم، مکاتبات و ملاقات های مردمی به درخواست های مردم توجه شد و در نهایت به این نتیجه 

رسیدیم که حدود ۱ هزار میلیارد تومان بودجه افزایش پیدا کند. 
رئیس شــورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه با توجه به استحصال درآمدهای پیش بینی شده در 
برخی مناطق شهرداری امیدواریم این بودجه در نهایت عملیاتی شود، گفت: تأمین درآمدها از محل فروش 

تراکم به حدود ۳۰ درصد رسیده است. 
نصر با تأکید بر اینکه شــورای شــهر، شــورای همه مردم شــهر اســت، تصریح کرد: هیچ گاه برای 
خدمات رسانی در شهر سیاسی فکر نکردیم، البته برخاسته از جریان اصلاح طلب هستیم، اما مأموریت های 

خود را در شهر توجه به همه مردم شهر می دانیم. 

WW ایجاد خزانه واحد در شهرداری اصفهان، اقدامی در راستای انضباط مالی
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا در دور بعدی انتخابات شورای شهر 
شــرکت دارد یا خیر، گفت: قانون حق را برای همه قرار داده که اگر شرایط فراهم باشد افراد حضور پیدا 

کنند. من نیز هنوز احساس جوانی می کنم و از صبح تا شام مشغول تلاش هستم.  
وی در رابطه با ایجاد انضباط مالی در شهرداری، خاطرنشان کرد: اتفاقی که در این خصوص در این 
دوره مدیریت شهری افتاد اتفاق کم نظیری بود، ایجاد خزانه واحد در شهرداری در این دوره رقم خورد، با 
ایجاد این صندوق تمام درآمدهای شــهرداری در این صندوق ذخیره می شود که با توجه به ضرورت ها در 

کمیته تخصیص این بودجه اختصاص می یابد. 
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الکترونیکی شدنِ خدماتِ درمانی تأمین اجتماعی و کنار رفتنِ دفترچه های درمان از یکم 
اسفند، سوالاتی را درباره کم و کیف آن ایجاد کرده است.   علی اعتصام پور با بیان اینکه قطعا 
این طرحِ تازه ی پرفایده با نقص هایی ممکن است همراه باشد، گفت: این طرح، کل کشور را 
زیر پوشش قرار می دهد و بیماران می توانند در تمام کشور پیگیر کارِ خود شوند. وی درباره 
اینترنت که از ملزومات این طرح است هم گفت: خدمات، به شکل آفلاین یا با دفترچه های 
سابق که هنوز ورقه دارند و هم با سربرگ های نسخه ها قابل ارائه است. با اجرایی شدنِ طرح 
کنار رفتن دفترچه های درمانیِ تامین اجتماعی از یک اسفند، دیگر لازم نیست بیمه شدگان 
بــرای دریافت دفترچه جدید به شــعب و کارگزاری های تأمیــن اجتماعی مراجعه کنند. 
بیمه شدگانی که اوراق دفترچه آنها به پایان می رسد، می توانند هنگام مراجعه به پزشکان و 
مراکز درمانی، کارت ملی، شناســنامه یا جلد دفترچه های بیمه را ارائه دهند و از خدمات 
درمانی مورد نیاز با پوشش تأمین اجتماعی استفاده کنند. پزشکان، داروخانه ها و تمامی مراکز 
درمانی و پاراکلینیکی می توانند از طریق کد های دستوری USSD، پیامک و سامانه های 
اینترنتی که ماه های گذشته به آنها اعلام شده است، بیمه شدگان تأمین اجتماعی را شناسایی 
کنند و خدمات مورد نیاز آنها را بر اساس ضوابط ارائه دهند. بیمه شدگان و مستمری بگیران 
 eservices.tamin.ir بایــد برای تکمیل اطلاعات خود و افراد تحت تکفل به ســامانه

مراجعه و استحقاق درمانی خود را بررسی کنند. 

WWراه اندازی سامانه نوبت دهی متمرکز مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان
مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان همچنین اعلام کرد: در راستای استقرار نظام ارجاع الکترونیک، 
سامانه نوبت دهی متمرکز مراکز درمانی تابعه مدیریت درمان، از تمامی نقاط استان باهدف ارائه خدمات بهتر 
و سهولت در گرفتن نوبت راه اندازی شد.دکتر اعتصام پور با بیان این مطلب، افزود: در راستای ارائه خدمات 
بهتر و سهولت در گرفتن نوبت از مراکز درمانی تابعه مدیریت درمان، نوبت دهی متمرکز مراکز درمانی اصفهان 
از تمامی نقاط اســتان اصفهان از طریق کد دستوری تلفن همراه )USSD(،#۳۱*۱4۲۰*، شماره تماس 
۳۵۱8۱ سامانه نوبت دهی متمرکز مدیریت درمان تأمین اجتماعی قابل استفاده است.   وی با اشاره به این 
مطلب که نوبت گیری متمرکز مراکز درمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی اســتان اصفهان، از ارکان 
اصلی رعایت حقوق شهروندان است و باعث تسهیل دریافت خدمات درمانی خواهد بود، اظهار داشت: 
این سامانه هم راستا با استقرار نسخه الکترونیک جهت نوبت گیری صورت پذیرفته است. دکتر اعتصام پور 
در پایان گفت: مراجعین جهت اســتفاده از خدمات درمانی موردنیاز در استان با شماره گیری کد دستوری 
#۳۱*۱4۲۰*، از طریق تلفن همــراه می توانند اقدام به گرفتن نوبت موردنظر خود نمایند که در روش کد 

دستوری نیازی به تلفن همراه هوشمند نیست و استفاده از آن کاملًا رایگان است.

WWطرح نسخه الکترونیک بهترین کمک برای بروز بودن پرداخت است
دکتر اعتصام پور همچنین  در دیدار با فرماندار و خیرین نجف آباد، علاوه بر ارائه گزارشی از فعالیت های 

انجام شده، بر ایجاد شورای هماهنگی درمان در شهرستان نجف آباد تأکید کرد و گفت: امید است همه باهم 
در این شــرایط گفتگوی ملی، وحدت و تعامل را سرلوحه کار قرار دهیم تا بتوانیم از بحران کرونا به خوبی 
عبور کنیم.وی توسعه واحد رادیولوژی و راه اندازی سی تی اسکن این بیمارستان را به عنوان یکی از بهترین 
مراکز تصویربرداری یادکرد. مدیر درمان اضافه کرد: همچنین پد بالگرد بیمارستان فاطمه الزهرا )س( نیز با 
مساحت ۹۰۰ مترمربع زیربنا با همکاری خیرین و با مشارکت ویژه هوانیروز اصفهان برای خدمات رسانی 
مهیا شــده است. ایشان با گلایه از دانشگاه علوم پزشکی در خصوص عدم همکاری برای استقرار نسخه 
الکترونیک در مراکز دانشگاهی گفت طرح نسخه الکترونیک بهترین کمک برای بروز بودن پرداخت است. 
همچنین مدیر درمان اســتان در دیدار با کارکنان و پزشکان بیمارستان در مورد ایجاد فضایی مناسب برای 

گلخانه شفابخش و همچنین زمین های ورزشی در محیط بیمارستان به بحث و گفتگو پرداخت.
 ســلیمانی عضو مجمع خیرین نجف آباد ضمن خیرمقدم و تشــکر از خدمات دکتر اعتصام پور و ارائه 
گزارش اقدامات خیریه قمر بنی هاشم، از ساخت مرکز ۱۵4 تختخوابی دیالیز در سال ۱4۰۱ خبر داد و گفت 

هدفی جر آسایش بیمار نداریم.  
مهندس راعی هم ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در بحران کرونا گفت شهرستان نجف آباد بالاترین 
شهید را به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم نموده و نباید در قبال این شهرستان کوتاهی شود. فرماندار 
نجف آباد با اشاره به اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است گفت با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی تمام 

تلاش خود رامی کنیم تا بار کاری بیمارستان ها را کاهش دهیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اعلام کرد:

جزئیات اجرایی حذف دفترچه های درمان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:

 استفاده از ظرفیت های هنری
در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

با حضور جمعی از مدیران عامل ادواری شرکت آبفاصورت گرفت

 رونمایی از کتاب
تاریخ آب و فاضلاب اصفهان

مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان در مراســم تقدیر از برگزیدگان 
جشنواره خانواده آبی، پرسش شادآبی، فیلم کوتاه آموزشی و هنروری کارکنان 
گفت: استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در 
جامعه بسیار مؤثر است و شرکت آبفا در سال های اخیر از این ظرفیت به خوبی 
بهره مند شده است. هاشم امینی در مراسم رونمایی از طرح سه شنبه های آبی، 
بسته آموزشی مدیریت مصرف و سرود اختصاصی شرکت آبفا استان اصفهان 
افزود: شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجادشده، مانع از این نشد که 
شرکت آبفا اســتان اصفهان موضوع فرهنگ سازی مصرف صحیح آب در 
جامعه را نادیده بگیرد و با اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های 
مجاز با همکاری دستگاه های مرتبط، اقدام به فرهنگ سازی مصرف درست 
آب در بین مردم نموده اســت. وی از همکاری و تعامل آموزش و پرورش و 
کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان در موضوع فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب قدردانی نمود و اظهار داشت: در سال جاری توانستیم با همکاری 
و تعامل آموزش و پرورش و کانون پــرورش و فکری کودکان و نوجوانان، 
جشــنواره خانواده آبی، فیلم کوتاه آموزشی و پرســش شادآبی را در فضای 

مجازی برگزار کنیم و از ظرفیت شبکه شاد به خوبی بهره مند شدیم. امینی با 
اشاره به وضعیت منابع آب استان عنوان کرد: با توجه به اقلیم خشک کشور 
و استان اصفهان، فرهنگ سازی مصرف درست آب در جامعه امری ضروری 
است چراکه با توجه به بارندگی های محدود در فصل بارش هم اکنون ذخیره 
ســد زاینده رود ۱۹۹ میلیون مترمکعب اســت. در ادامه این مراسم مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: شرکت آبفا 
استان اصفهان با استفاده از ظرفیت هنری، علمی توانسته در قالب طرح های 
مختلف بستر فرهنگ بهینه آب را در جامعه فراهم نماید. قلمکاریان اعلام 
کرد: آب مایه حیات اســت و قدر این ماده غیرقابل جایگزین باید در جامعه 
نهادینه شــود که شرکت آبفا با همکاری کانون توانســته در قالب نقاشی، 
موســیقی، شعر و داســتان، فیلم و ارزش آب را در بین کودکان و نوجوانان 
به درستی بیان کند. وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان با برخورداری از مربیان مجرب در زمینه های گوناگون فرهنگی 
هنری، مانند ســال های گذشــته آمادگی هرگونه همکاری را با شرکت آبفا 

پیرامون فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارد.

بــا حضور جمعی از مدیران عامل ادواری شــرکت آبفا، کتــاب »تاریخ آب و 
فاضلاب اصفهان« رونمایی شد. مدیرعامل شرکت آبّفا استان اصفهان در این مراسم 
گفت: این کتاب با هدف مستندسازی تلاش هایی که در دهه چهل تاکنون در راستای 
ارائه خدمات زیر بنایی همچون تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و جمع آوری، دفع 
و تصفیه فاضلاب به مردم اصفهان صورت گرفته، منتشر شده است. هاشم امینی 
با بیان اینکه بنیان گذار صنعت آبفا در کشور، اصفهان می باشد عنوان کرد: صنعت 
آبفا در اصفهان پایه گذاری شد و دیگر استان های کشور با الگوبرداری از اصفهان، 
چگونگی ارائه خدمات آبفا را در دســتور کار قرار دادند. وی ادامه داد: صنعت آبفا 
اصفهان همچنان در ارائه خدمات به مردم در کشور پیشرو محسوب می شود چراکه 
کارکنان فعلی این صنعت میراث دار خوبی از لحاظ خدمات رسانی بی وقفه به مردم 
می باشند. مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه در ۱۱ سال گذشته 
به رغم محدودیت های منابع آب، آب شرب پایدار مردم تأمین گردید، تصریح کرد: 
علاوه بر اینکه با استفاده از تکنولوژی نوین آب شرب مردم در سطح استان به صورت 
پایدار تأمین گردید، خدمات رســانی در قالب جمــع آوری، انتقال، دفع فاضلاب 

با سرعت قابل توجهی  به صورت بهداشتی 
در دســتور کار قرار گرفــت، به گونه ای که 
تقریباً در هر سال یک تصفیه خانه در سطح 
استان در مدار بهره برداری قرار گرفته است. 
امینی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
پروژه های آبفا اشاره کرد و اظهار داشت: از 
سال ۹۲ تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان 
به روش های مختلــف ازجمله بیع متقابل، 
فایناس و تبصره ۳ سرمایه گذاری شده است. 
وی بهره منــدی آبفا از تکنولــوژی در ارائه 
خدمات مســتمر به مردم را مؤثر برشمرد و 
بیان داشت: تودشک اولین شهر هوشمند از 
لحاظ تأمین و توزیع آب شرب می باشد و این 
امر در دیگر شهرها همانند خوانسار و بادرود 
عملیاتی شده است. وی افزود: ۲۳ خدمت 
آبفا به صــورت الکترونیک و غیرحضوری 
ارائه می شــود که این امر بیانگر بهره مندی 

مطلوب آبفا اصفهان از دانش روز می باشــد. امینی گفت: شرکت آب و فاضلاب 
استان اصفهان نخستین شــرکت آبفای کشور به شمار می رود که تاکنون با نصب 
یک میلیون و 4۰۰ هزار انشــعاب آب در ۹8 شــهر و حدود ۱۰۰۰ روستای استان و 
نیز نصب 67۰ هزار انشعاب فاضلاب در ۳۵ شهر و پنج روستای استان اصفهان، 
جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و 8۰۰ هــزار نفر را در بخش آب و نزدیک به ۳ میلیون و 
۱۲۰ هزار نفر را در بخش فاضلاب تحت پوشــش خود قرار داده است. مدیر عامل 
شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه این کتاب در 6۰4 صفحه، قطع وزیری و در 
قالب شش فصل و دو ضمیمه منتشر شده اظهار داشت: »اصفهان در دهه ۱۳4۰ 
شمسی«، »اصفهان پیش از تشکیل سازمان آب و فاضلاب«، »تأسیس سازمان آب 
و فاضلاب اصفهان«، »گسترش کار سازمان آبفا به شهرهای اطراف« و »تشکیل 
شــرکت آب و فاضلاب اســتان اصفهان« عناوین پنج فصل نخست این کتاب را 
تشــکیل می دهند. فصل ششم این کتاب که »تاریخ شــفاهی« نام دارد حاوی ۲۰ 
مصاحبه با افراد مطلع و تأثیرگذار در طول تاریخ فعالیت شرکت آب و فاضلاب استان 
اصفهان اســت که مطالعه آن برای مخاطب لذت بخش است. مدیرعامل شرکت 
آبفا اســتان اصفهان گفت: ضمیمه نخست 
این کتاب به »خاطرات مهندس امیر سعید 
موسوی حجازی« بنیان گذار سازمان آب و 
فاضلاب اصفهان در سال ۱۳4۵ اختصاص 
دارد که نگاهی ژرف و موشکافانه به معضل 
تأمین آب شرب و همچنین جمع آوری، دفع 
و تصفیــه فاضلاب در کهن شــهر اصفهان 
انداخته اســت. ضمیمــه دوم این کتاب نیز 
شامل ۱۳ سند و 74 قطعه عکس است که 
تعداد زیادی از آنها برای نخستین بار منتشر 
می شود. اضافه می شود »دکتر عبدالمهدی 
رجایی« مورخ و از پژوهشــگران دانشگاه 
اصفهان و »مهرداد خورسندی« سرپرست 
گنجینه و مرکز اسناد شرکت آب و فاضلاب 
استان اصفهان، کار نگارش کتاب »تاریخ آب 
و فاضلاب اصفهان« را در مدتی بیش از یک 

سال به انجام رسانده اند.
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اســفندماه سال ۹8 بود که با وجود چندین بار فرصت برای پیوستن ایران 
به FATF به دلیل مخالفت مجمع تشــخیص مصلحت نظام، ایران وارد 
لیست گروه ویژه اقدام مالی FATF )لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو 
و CFT( شد. با این تصمیم مبادلات مالی و بانکی ایران با سایر کشورهای 
دنیا با مشکل جدی مواجه شد و این محدودیت ها موجب شد تا میلیاردها 
دلار پول ایران در حساب کشورهای مختلف از جمله چین،  کره جنوبی 
و عراق و غیره بلوکه شود. حال در آستانه پایان یافتن سال ۱۳۹۹ هستیم 
و ایران همچنان در لیست ســیاه FATF است. این در حالی است که در 
صورت لغو تحریم های ایران توسط دولت جدید آمریکا، به دلیل حضور 
ایران در لیست سیاه امکان تجارت برای ایران مهیا نخواهد نشد و اگر قرار 

باشد ارزی وارد کشور شود باید به صورت چمدانی باشد.   
هنوز به درستی علت مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
پیوستن ایران به FATF و پالرمو مشخص نیست؛ اگرچه از سوی مخالفان، 
ادله های متعددی عنوان می شود از قبیل اینکه پیوستن به FATF بیش از 
آنکه تقویت کننده منافع ملی باشد، به پازل »فشار شرطی دشمن« کمک 
می کند و در شرایط تحریم  ضرورتی برای پیوستن به این گروه مالی نیست. 
این در حالی است که در صورت پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم ها 
هزینه های کل کشــور ۲۰ درصد کاهش می یابــد. در حال حاضر هزینه 
مبادلات مالی ایران بســیار بالاست. عده ای معتقدند که مبادلات مالی 
ایران در شرایط کنونی حتماً برای گروه هایی دارای نفع است و گروهی از 
قدرت در پشــت پرده از فضای کنونی منتفع هستند و نباید نفع این گروه 
به خطر بیفتد. با این حال امیدواری ها برای موافقت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با توجه به موافقت رهبری با درخواست دولت برای بررسی 
مجدد لوایح FATF در مجمع بیشتر شده و حتی اعلام می شود که با ورود 
رهبری این بار حتی مخالفان، با درخواست دولت موافقت خواهند کرد. 
محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که تا 
پایان سال جاری، تکلیف لوایح مقابله با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی 
تروریســم که مربوط به پیشــنهادات گروه ویژه اقدام مالی است، روشن 
می شود. انتظار می رفت در جلسه روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه درباره این 
مساله تصمیم گیری شود اما در این جلسه این موضوع در دستور کار قرار 
نگرفت و تنها دو بند از سیاست های کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.
پیش از برگزاری این جلسه حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیات 
دولت، عمده صحبت های خود را به این موضوع معطوف کرده بود. او با 
بیان اینکه لایحه دولت درباره جرایم ســازمان یافته و مقابله با تأمین مالی 
تروریسم دچار اشکالات شده و هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت 
اســت، گفت:  »تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و 
باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از 6 به 7 می رود به خاطر 
همین است. یعنی مردم باید از جیب شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا 
نمی شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون 
هم داریم پول می دهیم. تمام دولت ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی 
محــدودی با ما انجام می دهند توصیه می کنند که اگــر آن را اجرا نکنید 
ارتباطات بانکی مان با آنها هم لغو می شود. مگر ما می خواهیم به قرن پیش 
و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب 

تک تک آدم ها ارتباط دارد«.
روحانی گفته است:  »این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. تحریم 
باشد یا نباشد این لوایح لازم است. یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است 
و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است. همچنین چه برجام باشد یا نباشد این 
لوایح لازم اســت. ما در هر بخشی که باید کار و تلاش خودمان را انجام 
می دادیم انجام داده ایم و امیدواریم در این زمینه با همکاری عزیزان مجمع از 

این پیچ هم عبور کنیم و بقیه مسائل را با هم حل وفصل کنیم«. 
با وجود تلاش دولت برای حل مشکلات مالی و بانکی به دلیل ورود ایران 
به لیست سیاه FATF و با وجود اینکه امیدواری برای همراهی مجمع با 
دولت بیش از گذشته شده، در نقطه مقابل، قاسم ساعدی، نماینده مجلس 
به خبرگزاری فارس گفته اســت که ۱7۰ نماینــده مجلس بیانیه ای را در 
مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون های FATF امضا کرده اند. همچنین 
مهدی عســگری، نماینده مردم کرج به تسنیم گفته است:  »بیش از ۲۰۵ 
نماینده بیانیه ای را تهیه و تدوین و در این بیانیه مخالفت خود با پیوستن به 

FATF را اعلام کرده اند«.

اگرچه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه 
۱۳اســفندماه در جمع خبرنگاران گفته است که منتظر مستندات دولت 
درباره لوایح مرتبط با FATF هستیم و تکلیف نهایی دو لایحه FATF در 
جلســات آینده در فروردین ۱4۰۰ مشخص می شــود.  حال این سوال به 
صورت جدی از مخالفان FATF به خصوص نمایندگان مردم در مجلس 
مطرح می شــود که چرا با این موضوع مخالف هستید؟ چه نفعی از این 

مخالفت می برید؟ سرنوشت FATF در ایران همچنان مبهم است.

اصــل برگزاری همایش اقتصادی ایــران و اروپا با محوریــت غیردولتی اصل 
ارزشمندی است. این نخستین بار نیست که این همایش ها برگزار می شود و من در 
همایش قبلی که در سوئیس برگزار شد، حضور داشتم. به دلیل حضور افراد مهم بخش 
خصوصی و شرکت های بزرگ و تعیین کننده می توان برگزاری این همایش را مثبت 
ارزیابی کرد و با توجه به ظرفیت های اقتصادی ایران می توان خروجی این همایش را 
به عنوان اتفاق مثبت یا زمینه ساز اتفاقات مثبت بعدی در نظر گرفت و تحلیل کرد. 
اما روبه روی ما مجموعه ای از تصمیمات اقتصاد سیاسی است. جدای از آمادگی و 
انگیزه برای مفاهمه در بین فعالان بخش اقتصادی در دو طرف، تصمیم گیری های 
مهم و دشــوار سیاسی باید گرفته شود. این تصمیمات است که زمینه ی نهایی برای 
تجارت می تواند فراهم کند. امیدوارم در زمان باقی مانده از دولت کنونی، مجموعه 
حاکمیت و سیاست خارجی و امنیتی کشور بتوانند به جمع بندی هایی برسند تا در 
تعامل با مجموعه ۱ + ۵  با حفظ منافع ملی جریان تجارت از ســر گرفته شــود و 
فضای رونق و توسعه کشور مجدداً ایجاد شود. البته فراروی ما اتفاقات مهم، پیچیده 
و تصمیمات سخت است و نمی توان خیلی خوش بینانه به موضوع نگاه کرد زیرا به 
همان دلایلی که فرصت ها برای تصمیمات مشابه وجود دارد به همان دلایل می توان 
استناد کرد و سناریویی هایی را دید که در آن تصمیمات مثبتی در این زمینه گرفته نشود. 
تکاپوی درســت اروپایی ها و آمریکایی ها در این مسیر و درک درست آنها می تواند 
بسیار کمک کننده باشد. باید از سوی ایرانی ها نیز تصمیمات درستی گرفته شود تا 
از آمادگی ایجادشــده برای همکاری بهره گرفت. اما متأسفانه ایران سهم مهمی از 

تعاملات اقتصادی با کشــورهای اروپایی ندارد که آنها برای تعاملات با ما ریسک 
و چانه زنی کنند. واردات ایران از اروپا نیز در سنوات اخیر به کالاهای میانی و مواد 
اولیه محدود شــده است که سهم کوچکی از بازارهای اروپا است؛ اما آن چیزی که 
می تواند در آینده محرک باشد، سرمایه گذاری خارجی و مشارکت در سرمایه گذاری 
در ایران در حوزه های مختلف از جمله نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی و غیره است. 
اروپایی ها درصورتی که سرمایه گذاری بزرگ یا بلندمدت در ایران داشته باشند با آمریکا 
برای بازارهای ایران چانه زنی خواهند کرد. در حال حاضر حتی کشــورهایی مانند 
ایتالیا، فرانسه و آلمان هم به دلیل دورافتادگی از بازارهای ایران حاضر به چانه زنی با 
آمریکا برای حضور در بازارهای ایران نیستند. بنابراین واردات، صادرات و تجارتی 
که بین ما و اروپا وجود دارد به اندازه ای نیست که جذابیتی برای چانه زنی اروپایی ها 
ایجاد کند؛ آن هم در شــرایطی که مشکلات ایران و آمریکا حل وفصل نشده است. 
اروپایی ها تجربه ی حضور برای سرمایه گذاری در بازارهای ایران را در برجام دارند. 
بســیاری از سرمایه گذاران اروپایی بعد از برجام برای گفت وگو به ایران آمدند، اما به 
دلیل خروج آمریکا این تعاملات و رفت وآمدها بی نتیجه ماند. پس مادامی که روابط 
بین المللی ایران و آمریکا تغییر نکند و اعتمادی بین طرفین ایجاد نشود نمی توان به 
حضور اروپایی ها در بازارهای ایران امیدوار بود. این در حالی است که ایران و آمریکا 
برای رسیدن به توافق هرکدام پیش شرط های زیادی دارند که همه این موارد موجب 
توقف برای رسیدن به گفت وگوی سالم می شود. این مسائل گفت وگو را دشوارتر کرده 
اســت. مخصوصاً برای طرف ایرانی که آثار زیانبار شکست را یک بار تجربه کرده، 
آن هم با صرف انرژی زیاد و دســتاوردی مهمی هم از آن نداشته است. این خروجی 
برای دولت بعدی می تواند هشدار باشد تا توافق با آمریکا و امیدواری برای رسیدن به 

همکاری با اروپا را به عنوان راه حل اقتصادی ایران نداند.
با این وجود همایش اقتصادی اروپا با ایران یا هر فرصتی برای گفت وگو می تواند 

در تحرکات اقتصادی ایران مؤثر باشد و حتی می تواند منجر به رسیدن توافق با آمریکا 
شود. معتقدم هر گفت وگویی که همراه با احترام و آرامش و نگاه عالمانه و خردورزانه 
باشــد، حتماً زمینه هایی را برای نتایج بهتر فراهم می کند اما اینکه تا چه اندازه و با 
چه سرعتی و در چه بازه زمانی این اتفاق رخ دهد را نمی توان با قطعیت اعلام کرد. 
ایران می تواند به دلایل مختلف و ظرفیتهای موجود در بخش اقتصادی با کشورهای 
مختلف همکاری کنــد. قطعاً این همایش می تواند تحریک کننــده و تأثیرگذار بر 

حاکمان و تعیین کننده در عرصه های مختلف باشد. 
اما در پایان لازم است این نکته را یادآور شوم که تحرک بخش خصوصی همچنان 
می تواند راهگشا باشد؛ حتی می تواند تأثیرات مثبتی بر نحوه مذاکرات داشته باشد. 
اینکه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را همیشه به عنوان طفیلی بخش دولتی 
و پشت سر بخش دولتی بدانیم و فکر کنیم سیاست ورزی و گفت وگوهای سیاسی 
و تصمیمات مهم اقتصادی و امنیتی و سیاسی بدون گفت وگو با بخش خصوصی 
و دخالت جدی این گروه باید گرفته صورت بگیرد، درســت نیســت. همیشه این 
نگرانــی وجود دارد که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ســودجو هســتند و 
نگاه های ســود جوی آنها می تواند به منافع ملی آسیب بزند. این در حالی است که 
ظرفیت های بخش خصوصی، برندها و ســازمان های بخش خصوصی می توانند 
طرف مقابل را برای مذاکره و گفت وگو پای میز بکشــانند. از این ظرفیت به اندازه 
کافی اســتفاده نشده و هر بار که استفاده شــده است همراه با اما و اگر و نگرانی ها 
و ســو ء ظن ها از سوی سیاستمداران و حکام بوده است. قطعاً نقش آفرینی بخش 
خصوصی و اقتصادی می تواند در رفتار، گفتار و کردار حکام سیاسی در ایران، اروپا 
و آمریکا مؤثر باشد. انتظارات مطرح شده در این نشست و پیام های ردوبدل شده در 
این نشست ها می تواند رسیدن به نتایج مثبت در گفت وگوهای رسمی و غیررسمی 

را تسریع و تسهیل بخشد.

نقش بخش خصوصی در مذاکرات با اروپا و آمریکا
همایش اقتصادی اروپا با ایران در تحرکات اقتصادی ایران مؤثر است و حتی منجر به رسیدن توافق با آمریکا می شود

دیدگاه: نگاه بازرگان

حسن فروزان فر
 فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران 

رخداد  گزارش اقتصادی

WWنشست تجاری سه روزه اروپا و ایران   
همایش تجاری اروپا و ایران که به دلیل اعدام روح الله زم به تعویق افتاده بود، هفته 
گذشــته با حضور بالغ بر چهار هزار شرکت کننده به مدت سه روز به صورت مجازی 
برگزار شد. این نشســت با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز بین المللی 
تجــارت و حمایت اتحادیه اروپا با هدف ایجاد زیرســاخت لازم برای همکاری های 
تجاری، علمی و فن آوری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران برگزار شــد. از 
محورهای اصلی این همایش، بررســی استراتژی جدید ورود کالاها و خدمات فنی 
ایرانی به بازار اروپا، حفظ و گســترش ارتباطات بازارهای مالی و بانک های ایرانی با 

اروپا، نحوه حمایت از شــرکت های اروپایی علاقه مند به تجارت با 
ایران در شرایط وجود تحریم های آمریکا و در چارچوب تعهدات اروپا 
در قالب برجام، بررسی نحوه توسعه تجارت گیاهان دارویی، قطعات 
خــودرو، محصولات پتروشــیمی و خدمات فــن آوری اطلاعات 
میان ایران و اروپا، چشــم انداز سرمایه گذاری اروپا در ایران، توسعه 
بخش خصوصی ایران و همکاری دو طرف در حوزه گردشــگری و 
کشاورزی است. در افتتاحیه این نشست پیام جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا توسط معاون او، انریکه مورا بناونت 
قرائت شد. در این پیام به کاهش سطح تجارت اتحادیه اروپا و ایران در 
دو سال گذشته به دلیل تحریم های آمریکا، تنش در منطقه و همه گیری 
ویروس کرونا اشاره شــده و مهمتر اینکه بر لزوم فعال شدن بیشتر 
اینستکس )سازوکار حمایت از مبادلات تجاری( و بر لزوم پایبندی 
کامل تمامی طرف های برجام به تعهدات شان تأکید شده است. خبر 

مهم این همایش تداوم تلاش های اتحادیه اروپا برای بازگرداندن آمریکا به برجام اعلام 
شــد. همچنین پیمان سعادت، مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران نیز در این 
مراسم با اشاره به کاهش ارزش تجارت ایران و اروپا از ۲۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱7 به 
4.۵ میلیارد یورو علت کاهش تجارت را خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های دو 
سال گذشته عنوان کرد. او همچنین گفت:  ایران از زمان امضاء برجام به دنبال گسترش 
روابط تجاری با اتحادیــه اروپا بوده ولی اتحادیه اروپا رویکرد غیرقانونی آمریکا را به 
چالش نکشــید. او تأکید کرد که پایه های روابط تجاری ایران و اروپا نباید تحت تأثیر 
تحریم های فرامرزی قرار گیرد. البته اتحادیه اروپا به تازگی پیش نویس طرحی را منتشر 

کرده که در آن تحریم های فرامرزی مانع جدی در زمینه سیاست گذاری و تحقق اهداف 
این اتحادیه عنوان و تأکید شــده برای حفاظت از زیرساخت های تجاری و مالی این 

اتحادیه در برابر تحریم  های فرامرزی باید سپری طراحی شود. 

WW روند تجارت مشترک ایران و اروپا  
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند تجارت مشترک 
ایران و اروپا در طول ۱۰ سال گذشته پرداخته و برآوردها نشان می دهد که در سال های 
اخیر میزان تجارت مشــترک میان دو طرف به شدت کاهش یافته است. بر اساس 
آمارهای رسمی، در سال ۲۰۱۱ میزان تجارت مشترک ایران و اروپا، 
۲7 میلیارد یورو بوده که از این عدد حدود ۱7 میلیارد یورو مربوط به 
صادرات ایران و حدود ۱۰ میلیارد یورو نیز به واردات از کشورهای 
اروپایی اختصاص داشــته است. به این ترتیب تراز تجاری ایران با 
اروپا مثبت هفت میلیارد یورو بوده است. از سال ۲۰۱۲ اما این آمار 
کاهشی شــده و در سال های اخیر به پایین ترین سطح خود رسیده 
است. میزان کل تجارت میان دو طرف در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۳ 
میلیارد یورو رســیده و پس از آن در کاهشــی جدی در سال ۲۰۱۳ 
به عدد شش میلیارد یورو رسیده است.  در سال های بعد این عدد 
بار دیگر رشد کرده و پیش از بازگشت تحریم های آمریکا، در سال 
۲۰۱7 بار دیگر از مرز ۲۰ میلیارد یورو گذشــته است. با این وجود 
در دو ســال گذشته این عدد به شدت کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ 
که البته شــیوع کرونا نیز رخ داده، به عدد بسیار پایین 4.4 میلیارد 

صدا همایش تجاری اروپا و ایران را بررسی می کند

گام اروپا برای لغو تحریم های آمریکا

اختلاف ایران و آمریکا که از چهل سال پیش آغاز شده این روزها در حساس ترین فصل خود قرار گرفته است. به دلیل 
مشکلات اقتصادی و اعمال تحریم های همه جانبه از سال ۹7 تاکنون وضعیت اقتصادی کشور در شرایط ویژه ای قرار 
گرفته است. این موضوع موجب شده تا حتی برخی از مخالفان مذاکره با آمریکا این روزها از طرفداران مذاکره شوند؛ 
هرچند هنوز این مساله مخالفان سرسختی در کشور دارد. با این حال این روزها به دلیل مشکلات ایجاد شده به خصوص 
در معیشت و اقتصاد کشور، تعدادی از افرادی که در سال های نخست انقلاب از سفارت آمریکا بالا رفتند نظرات شان 
تغییر کرده و اعلام می کنند اگر روزی از سفارت بالا رفتیم و همه گروه های فکری برایمان کف و سوت زدند تا ابد نباید با 
آمریکا مخالف و دشمن بود. این دیدگاه را حتی می توان در میان صحبت های رهبری هم به خوبی درک کرد. صحبت های 
ایشان در گذر زمان نسبت به مذاکره با آمریکا البته با حفظ منافع ملی کشور با تغییراتی همراه شده است. ایشان گفته اند 
آمریکا باید تحریم ها را رفع کند و درصورتی که ایران در »راستی آزمایی« صحت آن را تائید کند، دوباره به اجرای کامل 

تعهدات خود بازگردد. در مقابل جو بایدن که در کارزار انتخاباتی خود از بازگشت به برجام سخن گفته بود شرط گذاشته 
است که ایران باید غنی ســازی اورانیوم با خلوص 20 درصد را متوقف و سطح همکاری های خود با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را مطابق تعهدات خود در توافق هسته ای افزایش دهد. تمام این پیش  شرط ها از سوی دو طرف موجب شده 
تا امیدواری برای بازگشت آمریکا به برجام کمرنگ شود. با این وجود مرکز بین المللی تجارت و حمایت اتحادیه اروپا که 
نشست تجاری ایران و اروپا را به امید رفع فوری تحریم های ایالات متحده علیه ایران تنظیم کرده بود،  آن را برگزار کرد تا 
چشم انداز سرمایه گذاری اروپا در ایران را حتی در صورت تداوم تحریم های آمریکا بررسی کنند. در این نشست ازسرگیری 
روابــط تجاری با ایران به عنوان رویکرد جامع اتحادیه اروپا موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. حال باید امیدوار بود که 
برگزاری این نشست و ارائه راهکارهای لازم برای چگونگی تجارت با ایران برای کشورهای اروپایی و ایران مثمرثمر باشد. 
هرچند که به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا ازسرگیری این روابط تجاری منوط به اجازه کشور آمریکا است اما می توان در 
خوش بینانه ترین حالت ممکن امیدوار بود که حتی در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام، درباره چگونگی همکاری 
ایران با کشورهای اروپایی شروط مبنی بر همکاری با ایران به معنای قطع همکاری و قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا 
نباشد. حال سؤال جدی این است آیا نشست می تواند روند مذاکرات ایران و آمریکا را تسریع کند یا بازی های سیاسی 

مانع از این خواهد شد؟ 

الهه ابراهیمی
گزارشگر اقتصادی صدا

FATF قربانی بازی جناحی 
 رئیس جمهور: مگر می خواهیم

به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟
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یورو رســیده است. پس از سال ۲۰۱۱، تراز تجاری ایران با اروپا هرگز مثبت نشده و 
تنها در سال ۲۰۱7، به عدد صفر نزدیک شــده است. در سال ۲۰۲۰ نیز تراز تجاری 
منفی ســه میلیارد یورو بوده است. در حوزه صادرات، بالاترین عدد پس از ۲۰۱۱ به 
سال ۲۰۱7 بازمی گردد که در آن ایران حدوداً ۱۰ میلیارد یورو به اروپا صادرات داشته 
است. این عدد در سال گذشته میلادی حتی به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است. 
در حوزه واردات نیز با حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو سال ۲۰۱7 رکورددار بوده و در سال 
۲۰۲۰، میزان کل واردات از اروپا به کمتر از چهار میلیارد یورو رسیده است. در طول 
یک دهه گذشته میان مقاصد صادراتی ایران در اروپا نیز تغییرات جدی به وجود آمده 
است. در سال ۲۰۱۱، ایتالیا، اسپانیا، یونان، فرانسه و هلند اصلی ترین واردکنندگان 
کالا از ایران بوده اند اما در سال ۲۰۲۰ به ترتیب آلمان، هلند، ایتالیا و اسپانیا اصلی ترین 
واردکنندگان کالا از ایــران بوده اند. ارزش واردات ایران از آلمان از حدود ۳ میلیارد 
یورو در سال ۲۰۱۱ به ۱.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ رسیده است. طی دو سال اخیر 
واردات ایران از ایتالیا افت داشته و در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۱ واردات ایران 
از این کشور تقریباً یک سوم شده است. با اینکه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱8 سومین 
مقصد وارداتی ایران در اتحادیه اروپا فرانسه بوده، اما در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جایگاه 
آن به هلند اختصاص یافته و فرانسه به عنوان چهارمین مبدأ وارداتی ایران در اتحادیه 
اروپا ثبت شده است. به طورکلی، طی دوره هایی که تحریم ها علیه ایران تشدید شده 
آنچنان که ارزش صادرات ایران به کشورهای اروپایی کاهش یافته، واردات ایران از 
این کشورها افت نداشته است که دلیل اصلی آن اعمال تحریم های نفتی علیه ایران 
بوده که باعث شــده ایران بخش بزرگی از بازار صادراتی خود در اتحادیه اروپا را که 
از خریداران گروه کالایی »ســوخت های معدنی و روان کننده ها« بوده اند، از دست 
بدهد. در حوزه واردات اما تغییرات کمتر بوده اســت. در سال ۲۰۱۱، ایران بیشترین 
واردات خود را به ترتیب از آلمان، ایتالیا، فرانســه و ســوئد داشته و پس از ۱۰ سال 
همچنان آلمان و ایتالیا بیشترین صادرات را به ایران داشته اند و تنها هلند، جایگاه سوم 

را از فرانسه گرفته است.

WWراهکارهای بهبود تجارت با اروپا 
اما با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شــده، اتاق بازرگانی پیشنهاداتی را نیز عنوان 
کرده اســت. در ۱۰ ســال اخیر تجارت ایران با اتحادیه اروپا به کمترین سطح ممکن 
رســیده است. بنابراین از آنجایی که طی سال های اخیر واردات کالاهای سرمایه ای 
ایران به شــدت کاهش یافته و ماشــین آلات و خطوط تولیدی بسیاری از صنایع هم 
فرسوده و مستهلک شــده اند، به نظر می رسد کشورهای با سابقه تولید کالاهای با 
تکنولوژی بالا و ماشــین آلات جدید مانند آلمــان، بلژیک یا ایتالیا می توانند مبادی 

وارداتی خوبی برای واردات این کالاها به ایران باشــند. از این رو پیشــنهاد می شود 
در این راستا تســهیل گری های لازم برقرار شود تا واردات ماشین آلات و تکنولوژی 
از این گونه کشــورها با کمترین نرخ تعرفه و با حداقل فرآینــد اداری صورت گیرد. 
همچنین باید به این نکته توجه داشت که در اکثر اقتصادهای در حال توسعه، جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی همواره منشأ و محرکی قوی برای توسعه صادرات این 
کشورها است. از طرفی، توسعه همکاری با نهادهای فنی اروپایی از جمله کمیسیون 
اروپا برای استفاده از خدمات مشورتی آنها در تنظیم سیاست های کلان بخش تجاری 
کشــور و برنامه ریزی برای برقراری توافق تجارت آزاد طی پنج سال آینده با اولویت 
اقتصادهای در حال توسعه اروپا، صورت گیرد. علاوه بر این باید شبکه های ارتباطی و 
تبادل اطلاعات مشترکی میان نهادهای بخش خصوصی دو کشور از جمله اتاق های 

بازرگانی و همچنین شبکه ارتباطی میان تجار دو طرف ایجاد و برقرار شود.

WWتحرکات اقتصادی نشست اروپا و ایران 
اروپا خواهان گســترش تجارت با ایران اســت؛ این علاقه مندی بارها از سوی 
اروپایی ها اثبات شده است. کافی است به سال ۱۳۹6 بازگردیم؛ زمانی که توافق نامه 
برجام امضا شــد و تحریم های ایران لغو شد. در آن روزها شاهد حضور شرکت های 
خارجی برای ازسرگیری روابط اقتصادی در بخش های مختلف از جمله خودرو، نفت 
و پتروشیمی و غیره بودیم. روزهایی که نه تنها دولت، حتی اتاق بازرگانی ایران و بخش 
خصوصی جلسات متعددی را با همتایان خارجی خود برگزار کردند که دستاوردهای 
قابل قبولی داشت. اما با خروج آمریکا از برجام این دستاوردها بی نتیجه ماند. در همان 
روزها بود که وزرای دارایی و خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه ای به همتایان 
آمریکایی خود درخواســت کردند شــرکت هایی را که پس از اجرای برجام در ایران 
سرمایه گذاری کرده اند، از تحریم ها مستثنی کنند. در این نامه به طور مشخص خواستار 
مســتثنی شدن شرکت های اروپایی فعال در بخش های مهم داروسازی، بهداشت و 
درمان، انرژی، خودرو، هواپیمایی غیرنظامی، زیرساخت و بانکداری از تحریم های 
آمریکا علیه ایران شده بودند. همچنین درخواست شد شرکت ها و اشخاص اروپایی 

فعال در ایران مشمول تحریم های ثانویه آمریکا نشوند.
حال بعد از گذشت چند سال و تغییر دولت آمریکا با افزایش تحرکات دیپلماتیک 
درباره برجام و احتمال رفع تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، شــرکت های 
اروپایی در چارچوب نشستی با فعالان حوزه اقتصادی ایران تشکیل جلسه داده تا 
زمینه بازگشــت به بازار ایران را بررسی کنند. در این نشست که به صورت مجازی 
و به همت اتاق های مشــترک بازرگانی انگلیس و ایران، وزارت تجارت بین الملل 
انگلیس و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شد بالغ بر ۱4۰ نماینده از 

شرکت های بزرگ در زمینه بهداشت، نفت و گاز، انرژی های تجدیدپذیر، موسسات 
مالی و همچنین شرکت های متوسط و کوچک شرکت داشتند تا درباره راهکارهای 
توسعه روابط تجاری بحث  و تبادل نظر کنند. در این نشست ابراز امیدواری شد تا 
ازسرگیری مذاکرات آمریکا و ایران بتواند به رفع تحریم های ضدایرانی و ازسرگیری 
روابط اقتصادی منجر شــود. بعد از این نشســت،  نشســت تجاری اروپا و ایران 
برگزار شد تا روند ازسرگیری تجارت اروپا با ایران تسریع شود و لازمه این تجارت 
مذاکره مجدد ایران و آمریکا اســت. نمی توان به راحتی درباره بی اثری یا اثرگذاری 
نشست های انجام شده کشورهای اروپایی با ایران اظهارنظر کرد و باید منتظر عوامل 

متعدد داخلی و خارجی بود. 

WWسخن آخر 
بــا روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، تحریمها نه تنها کاهش نیافتند بلکه با 
اجرای مصوبه مجلس و خروج ایــران از پروتکل الحاقی، ایران همکاری خود را با 
آژانــس کاهش داد؛ هرچند مجدداً ایران با آژانس توافق ســه ماهه ای را امضاء کرده 
و اجازه داده اســت که بازرسان آژانس همچنان حضور داشته باشند. اما این مساله 
موجب اعتراض مجلس و طرح شــکایت مجلس از دولت به قوه قضائیه شد. این 
اقدام دولت موجب انتقاد کشورهای اروپایی عضو توافق برجام شده است اما نشست 
اقتصادی ایران و اروپا در این شرایط با وجود اینکه رفع تحریم ها و افزایش مراودات 
اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی روشن نیست، برگزار شد. روابط تجاری ایران و 
اروپا پس از تحریم ها، در حدود 7۰ درصد کاهش داشته است زیرا پس از تحریم های 
ایالات متحده، نهادهای خصوصی اروپایی از ادامه همکاری تجاری و بازرگانی با ایران 

خودداری کردند؛ مهمتر اینکه به خرید نفت خام ایران خاتمه دادند.
در حالی که کشــورهای اروپایی به دنبال ازسرگیری روابط تجاری خود با ایران 
هستند خبرگزاری رویترز مدعی شد که بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست روز دوشنبه 
شورای حکام آژانس، پیش نویس یک قطع نامه را علیه ایران در میان اعضای حاضر 
در نشســت توزیع کرده اند که در آن نسبت به کاهش شفافیت برنامه هسته ای ایران و 
امتناع این کشور از ارائه گزارش شفاف در مورد دلیل وجود ذرات اورانیوم در سه سایت 
هســته ای این کشور که پیش تر از سوی آژانس مورد سؤال قرار گرفته، به شدت ابراز 
نگرانی شده است. بر پایه این گزارش، سه قدرت اروپایی در پیش نویس این قطع نامه 
همچنین از ایران خواسته اند که از اقدامات اخیر خود عقب نشینی کند. در این شرایط 
شاید بتوان گفت، برگزاری نشست تجاری به دلیل روابط سیاسی و مباحث هسته ای 
بدون خروجی مطلوب باشد. با این حال می توان به آینده بهبود روابط ایران با آمریکا و 

لغو تحریم های این کشور علیه ایران و مهمتر تحریم های فرامرزی امیدوار بود.

موضوع تزریق منابع از صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه یا طرح 
حمایت صندوق توسعه بازار از ســهام داران خرد از چندی پیش در 
دســتور کار شورای عالی بورس بوده اســت تا به نوعی از سهام داران 
حمایت شود. بالاخره شورای عالی بورس برای حمایت از سهام داران 
خرد وعده بازدهی ۲۵ درصدی داد. بر این اساس طبق اعلام سازمان 
بورس، ســهام دارانی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه ارزش پرتفوی آنها ۱۰ 
میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری 
تا به امروز اتفاق افتاده است، می توانند روی پرتفوی سهام خود نوعی 
ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توســعه دریافت کنند. پرتفوی 
موردمحاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق های 
با درآمد ثابت و صندوق های سهامی و به طورکلی اوضاع اوراق بهادار 
بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، 
صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای 
این دسته از ســهام داران روی کل پرتفوی شان و برای تاریخ انتهای 
اردیبهشــت ۱4۰۱ قائل می شود. بر این اساس و تا این تاریخ، کسب 
حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می شود و چنانچه بازدهی کمتر 
از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهام داران پرداخت خواهد 
شد. شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی تغییر ندادن پرتفوی ۱۲ 
اسفند سهام دار خرد تا  تاریخ سررسید است. ازاین رو اگر سهام داران 
خردی که ارزش پرتفوی شان زیر ۱۰ میلیون تومان است، تا اردیبهشت 
۱4۰۱، هیچ ســهمی از پرتفوی خود را نفروشــند، در تاریخ مذکور 
بازدهی ۲۵ درصدی برای آنها تضمین شده و چنانچه این بازدهی رخ 
ندهد و کمتر از ۲۵ درصد باشد، جبران و مابه التفاوت به سهام داران 

پرداخت خواهد شد.

WWبورس قرمزپوش

شــاخص کل بورس با افتی ۰٫7 درصدی و قرار گرفتن در سطح 
یک میلیون و ۱77 هزار واحدی به کار خود پایان داد. در هفته گذشته 
تنها یک روز بورس سبزپوش شد و در تمام هفته روند نزولی داشت. 
البته برخی قرمزپوش شدن شاخص را به موضوع به تعویق افتادن 
تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF به فروردین ۱4۰۰ نسبت دادند. 
شــاید این موضوع در روند نزولی بازار سرمایه بی تأثیر نباشد اما در 
مجموع سوءمدیریت و دخالت صریح دولت در این بازار موجب شد 
تا بورس به صورت شارپی بالا رود و حال روند اصلاح آن بیش از هر 
زمانی طولانی شود. این در حالی است که مسئولان امر در تلاشند 
تا به طرق مختلف بورس را در مسیر رشد منطقی خود قرار دهند اما 

بی اعتمادی نسبت به این بازار، مانع از آن شده است.
در آخرین روز از معاملات بورس، ســه نماد فملی، فارس و شستا 
بیشــترین تأثیر منفی را در افت 8۳۰۰ واحدی شاخص کل داشتند 
اما در مجموع علاوه بر سه نماد فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت 
اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و ایران خودرو 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در 
آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با چهار واحد افزایش، 
در رقم ۱6 هزار و ۹84 واحد ایستاد.  پلیمر آریا ساسول، توسعه مسیر 
برق گیلان، پتروشیمی زاگرس و زغال سنگ پرورده طبس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل بیمه پاسارگاد، سهامی 
ذوب آهن اصفهان و پتروشــیمی تندگویان نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

WWکوتاه از بورس
 به گفته رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس قرار بود سود سهام 
عدالت تا پایان سال واریز شود که به علت درگیری مجلس با بودجه، 
مقرر شــد که سود، سه ماه ابتدایی سال آینده به حساب سهام داران 

عدالت واریز شود.
 ارزش ســبد سهام عدالت در پایان معاملات هفته گذشته با روند 
نزولــی همراه بود و به ۱۰ میلیون و ۱7۰ هزار تومان رســید؛ این در 
حالی اســت که ارزش این سهام قبل از دوره اصلاح بازار، بالاتر از 

۲۰ میلیون تومان بود. 
 عرضه اولیه نماد حآفرین در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند متوقف شد. 
علت نیز مشارکت کم سهام داران در خرید عرضه اولیه اپال بود که 

هفته گذشته عرضه شد.
 نماد ستاره خلیج فارس که قرار بود تا پیش از پایان امسال عرضه 

شود، به دلیل عدم کشش بازار منتفی است.
 در آخرین روز هفته معادل 8۰۰میلیارد تومان سهام فرآوری معدنی 
اپال کانی دست به دست شد. گروه دارویی برکت پس از معاملاتی به 

ارزش ۲۵۰میلیارد تومان دوم شد.

برخی از نظریه پردازان بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم امکان صلح، بدون ایجاد 
روابط اقتصادی مستحکم را زیر سؤال بردند و حتی نظریه پردازانی مانند کارکردگرایان 
بنای اتحادیه اروپا را بر همکاری های اقتصادی فرض می کنند؛ یعنی صلح موجود در 
اروپا بعد از قرن ها را ناشــی از توســعه روابط اقتصادی بین کشورهای اروپایی عنوان 
می کنند که در ابتدا موجب تشــکیل اتحادیه زغال و فولاد شد و بعدها بازار مشترک، 
جامعه اروپا و در نهایت اتحادیه اروپا شــکل گرفت. دنیای جدید دنیای وابســتگی 
اقتصادی است و روابط اقتصادی تعیین کننده ارتباطات بین کشورها حتی در زمینه های 
امنیتی و قدرت سخت است؛ اما اینکه همایش اقتصادی اروپا با ایران چقدر مؤثر بوده 
است، باید بگویم نباید خیلی خوش بینانه به آن نگاه کرد. تا زمانی که ما تکلیف مسائلی 
را در کشور روشن نکنیم نمی توانیم امیدوار به حل این مسئله باشیم. بعد از برجام امکان 
توســعه روابط اقتصادی با اروپا فراهم شــد و ما نتایج خوبی نیز از آن گرفتیم. یکی از 
نتایج آن نوســازی ناوگان هواپیمایی و خرید هواپیمای جدید بود. در صنایع دیگر نیز 
همین گونه بود؛ توانستیم ارتباطاتی را شروع کنیم، اما اشتباه ما این بود که اعلام کردیم 
آمریکایی ها نباید از برجام بهره اقتصادی ببرند. دنیای جدید دنیای برد - برد اســت و 
دنیای برد - باخت نیست و کسی زیر بار آن نمی رود. وزیر خارجه پیشین آمریکا تلویحاً 
در آن زمان گفت، روابطی که برای ما نفع اقتصادی نداشته باشد را نمی خواهیم داشته 
باشیم. بنابراین یکی از دلایل پاره کردن برجام توسط ترامپ عدم نفع اقتصادی آمریکا از 
این توافق نامه بود.  نکته دیگر اینکه فرض کنیم روابط اقتصادی ایران در این نشست ها با 
اروپایی ها به حداکثر نقطه مثبت خود برسد اما وقتی امکان مبادلات بانکی به دلیل عدم 

عضویت و عدم پیوستن به اف ای تی اف وجود نداشته باشد، معلوم است نمی توانیم کاری 
کنیم. حتی اگر  همه شرکت های اروپایی اعلام آمادگی کنند، حتی اگر فروش نفت ما 
آزاد باشد اما وقتی نتوانیم مبادله مالی داشته باشیم هیچ نفعی برای کشور ندارد. متأسفانه 
مسئله اف ای تی اف  گروگان نزاع های داخلی شده است و مردم از این نزاع های داخلی 
ضرر می بینند. اگر بخواهیم این گونه نشست ها به نتیجه برسد باید تکلیف مان را با روابط 
مالی با دنیا روشن کنیم. آیا ما حاضر هستیم قواعد گردش مالی در دنیا را بپذیریم یا نه؟ 
نکته دیگر اینکه آمریکایی ها تاکنون توانسته اند مانع ارتباطات اروپایی ها - به دلیل قدرت 
اقتصادی که دارند -  با ایران شوند بنابراین ما مجبور هستیم در روابط اقتصادی منافع 
شرکت های آمریکایی را در نظر بگیریم و با آنها ارتباط برقرار کنیم زیرا اگر آمریکایی ها نفع 

متقابلی از ارتباطات اقتصادی ایران و اروپا نبرند، مانع این کار می شود.
در روابط بین الملل بحث ســاختار و کارگزار حتماً مؤثر هستند. ساختار سیاست 
خارجی آمریکا در اصول مشخص است اما طبیعتاً کارگزاران متفاوت نقش های متفاوتی 
را ایفا می کنند و اثرات متفاوتی دارند؛ کما اینکه ترامپ با اوباما فرق داشت، با بایدن هم 
فرق دارد. معتقدم تغییر رئیس جمهور آمریکا به نفع منطقه خاورمیانه تمام خواهد شد. 
این همایش نشان می دهد که آمریکایی ها مایل هستند گشایشی برای اروپایی ها حاصل 
شــود و شاید این گشایش به روابط اقتصادی ما با آمریکا گسترش پیدا کند و این فقط 
نشانه ای از خواست یا اجازه آمریکایی ها به اروپایی ها برای برگزاری این نشست است. 

اینکه گفته شود بازارهای ایران برای اروپا و سایر کشورها جذاب است، مهم نیست؛ 
مهم این است که ما چه نفعی از این روابط می بریم. در آماری دیدم که ما قبل از تحریم ها 
حدود ۱۰ میلیارد یورو صادرات به اروپا داشته ایم و بعد از تحریم ها این صادرات اعم از نفتی 
و غیرنفتی به 7۱۰ میلیون یورو کاهش  یافته است. از طرف دیگر اروپایی ها ۱۱ میلیارد یورو 
به ایران صادرات داشتند که اکنون به 7۵۰ میلیون یورو کاهش یافته است. حساب کنید 
درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران ۱۰ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده و این کاهش درآمد تأثیر  

زیادی بر ابعاد زندگی مردم داشته است. دیدید که سوئدی ها که به ظاهر صلح طلب هستند 
حاضر نبودند به دلیل فشار آمریکا داروی مخصوص بیماران پروانه ای را به ما بدهند. این 
مسئله یعنی عدم ارتباط با آمریکا روی جزءجزء زندگی و معیشت مردم ما تأثیر می گذارد 
و من این موضوع را نمی فهم که گفته می شــود ما نباید روابط اقتصادی داشته باشیم یا 
روابط اقتصادی فقط باب میل ما باشد یا فقط به گونه ای باشد که ما برنده باشیم. دنیا، 
دنیای تبادل است و دنیای صفر و یک نیست، بلکه دنیایی است که متعادل بین یک و صفر 
می چرخد.  اما با وجود این مشکلات، من امیدی به مجلس و رئیس جمهور آینده ندارم. 
درباره ایجاد ارتباط ایران با آمریکا فرد تصمیم گیر مقام رهبری هستند. صحبت های ایشان 
نشان از این دارد که می خواهند همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کند. از این فرصت 
استفاده می کنم و از مجمع تشخیص مصلحت نظام یک خواهش دارم؛ تصورم این است 
نگاه مخالفان به اف ای تی اف نگاه جناحی اســت. خواهش می کنم به خاطر مصلحت 
عمومی و به خاطر معیشت و زندگی مردم اف ای تی اف و پالرمو را تصویب کنند اما اعلام 
کننــد اجرای آن با دولت بعدی و فعلًا در تعلیق بماند. این تصمیم این علامت را به دنیا 
می دهد که ما آماده مبادلات سالم بین المللی هستیم. تصمیم گیرنده  نهایی رهبری هستند 
و به نظر من رهبری نشانه های خواست شان را برای گسترش همکاری های اقتصادی با 
دنیا نشان داده اند. متأسفانه مسئله روابط اقتصادی ما و اروپا و سایر نقاط دنیا، گروگان  
مسائل روابط مالی شده و تبادلات مالی و بانکی هم گروگان اف ای تی اف شده است و 

این را باید به گونه ای حل کنیم.
مسئله مهم دیگر اینکه در حوزه سیاسی و روابط بین الملل کشورهایی مانند چین، 
روسیه و اتحادیه اروپا و کشورهای رقیب ما در منطقه مانند عربستان و اسرائیل، همه 
از عدم گفت وگوی مستقیم میان ایران و آمریکا به نفع منافع خود سوءاستفاده می کنند. 
ما باید راهی بیابیم تا مذاکرات مستقیم با آمریکایی ها بدون واسطه در تمام مسائل انجام 

شود. نمی توانیم تا ابد بدون مذاکره شرایط را در تعلیق قرار دهیم.

قهر آمریکا و ایران به سود دیگران
ایجاد ارتباط اقتصادی با اروپا و دیگر کشورهای جهان بدون تصویب  FATF بدون نتیجه خواهد ماند

دیدگاه: نگاه سیاستمدار

عبدالله رمضان زاده 
دکترای روابط بین الملل و سخنگوی دولت خاتمی

پیمان سعادت، مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران:   ایران از زمان امضاء 
برجام به دنبال گسترش روابط تجاری با اتحادیه اروپا بوده ولی اتحادیه اروپا رویکرد 

غیرقانونی آمریکا را به چالش نکشید. 

 پیش از بازگشت تحریم های آمریکا در دولت ترامپ،  در سال ۲01۷ تجارت ایران 
و اروپا از مرز ۲0 میلیارد یورو گذشت. اما در سال ۲0۲0 که البته شیوع کرونا نیز 

رخ داده، به عدد بسیار پایین 4.4 میلیارد یورو رسیده است.

 اتاق بازرگانی تهران: پس از سال ۲011، تراز تجاری ایران با اروپا هرگز مثبت 
نشده و تنها در سال ۲01۷، به عدد صفر نزدیک شده است. در سال ۲0۲0 نیز 

تراز تجاری منفی سه میلیارد یورو بوده است. 

 بورس    بررسی اخبار شرکت ها

بازی جدید بورس برای 
سهام داران 
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این روزها سناریوی حصارکشی دور تئاتر شهر بار دیگر بر سر زبان ها افتاده و گویا این بار 
دولتی ها در اجرای  تصمیم خود جدی هســتند تا جانمایی حصار فلــزی در دورتادور بنای 
فرهنگی- تاریخی قلب تهران زودتر به ســرانجام برســد؛ به طوری که حتی قول هایی درباره 
اجرایی شدن این پروژه تا پایان امسال نیز داده اند. این بار اما برخی از هنرمندان نیز حصارکشی 
به دور تئاتر شــهر را با جدیت دنبال می کنند و روزی نیست که مصاحبه ای از آنها درباره نیاز 
مداوم شــان به امنیت در اطراف تئاتر شهر منتشر نشود. در طول سال های گذشته هنرمندان 
بســیاری درباره فضای ناامن اطراف تئاتر شهر انتقاد کرده و از لزوم ایجاد حریم برای این بنا 
صحبت کرده اند. آنها بارها به وجود نزاع های خیابانی خلاف کاران، سرقت گوشی، رفتارهای 
ناشایســت و غیراخلاقی در اطراف این بنا معترض شده اند. البته در کنار آنها هنرمندانی نیز 
وجود دارند که معتقدند حصارکشی این محدوده دردی را دوا نمی کند. حصارکشی در تعارض 
با تعریف علمی فضای شهری است در ادبیات شهرسازی، فضاهای عمومی شهری، بستری 
برای ایجاد روابط اجتماعی ساکنان شهر است و اختصاصی سازی فضاهای عمومی شهر به 
معنای پایان دادن به روابط اجتماعی شهر است. فضای شهری تعریف علمی مشخصی دارد و 
عبارت از فضای باز عمومی است که تعاملات اجتماعی در آن اتفاق می افتد و منظور از عمومی 
بودن هم این است که استفاده، دخل و تصرف و مالکیت بر آن در اختیار تمام شهروندان باشد. 
بنابراین هرگونه انحصاری سازی و ایجاد محدودیت در وهله اول به لحاظ علمی در تعارض 
با تعریف فضای شــهری است. موضوعی که مروارید قاسمی، طراح شهری در گفت وگو با 
»صدا« بر آن تأکید کرده و می گوید: »حصارکشــی اطراف تئاتر شهر به هر بهانه ای که اتفاق 
بیفتد، قابل توجیه نیست و در تعارض با تعریف علمی فضای شهری است. آن هم در شهری 
مثل تهران که تعداد فضاهای عمومی شهری که تعاملات اجتماعی واقعی در آن اتفاق می افتد، 
بســیار کم است. نرده کشی و حصارکشی نشانه گام هایی به عقب اند و نوعی توهین به شعور 
شهروندی به حساب می آیند. آن هم زمانی که این نرده کشی دقیقاً در کانون تعاملات اجتماعی 
شهر تهران یعنی تئاتر شهر اتفاق بیافتد.« به گفته قاسمی تاریخ مصرف حصارکشی در مقوله 
طراحی شــهری تمام شده و به طور خاص در مورد تئاتر شــهر، باعث نارضایتی شهروندان 
می شود. حتی اگر به این موضوع از منظر میراثی هم نگاه شود، در واقع نوعی دخل و تصرف در 
عرصه یک اثر ارزشمند معاصر است که از این دیدگاه هم نمی توان بر این اقدام صحه گذاشت.

WWایجاد حریم به معنای حصارکشی نیست
 اما آنچه این روزها از زبان برخی از مقامات وزارت ارشــاد برای توجیه این اقدام شنیده 
می شود این است که این پروژه، حصارکشی نیست بلکه تعیین حریم برای تئاتر شهر است. 
ایــن توجیهات در حالی اســت که حریم بنا تعریف مشــخصی دارد. ایجاد حریم به معنای 

حصارکشی نیست؛ جهانشاه پاکزاد استاد حوزه معماری و شهرسازی با اشاره به این نکته در 
گفت وگو با »صدا« می گوید: »حریم مرزی است که هیچ شهروند عادی آن را نمی بیند و تعیین 
محدوده ای در اطراف یک بنای ارزشمند است که با هدف محافظت مؤثر و حرمت گذاشتن 
به آن انجام می شود. بر این اساس محدودیت هایی در زمینه ساخت بنا، ایجاد جاده و بزرگراه 
و فعالیت های مختلف در محدوده مشخصی از اطراف بنا گذاشته می شود. اما حصارکشی 
معمولًا با استفاده از جسم فیزیکی مثل ساخت دیوار، فنس یا خندق ایجاد شده و یک محدوده 
را از بقیه فضاها جدا می کند.« به گفته پاکزاد، تئاتر شهر در فضای عمومی وسیعی جانمایی 
شده است و روند شهرسازی در دنیا هم به سمتی است که فضاهای عمومی شهری توسعه پیدا 
کند. حصارکشی محدوده تئاتر شهر خلاف این روند است، هرچند به بهانه تعیین حریم باشد. 
اگر تئاتر شهر بنای باارزشی است چرا باید این بنای باارزش در بین حصارها حبس شود و اگر 

به لحاظ بصری چشم نواز است چرا باید امکان دید آن را مخدوش کرد؟

WWتئاتر شهر متعلق به مردم است
چهارراه ولیعصر تهران قلب حیات شهری و مدنی پایتخت محسوب می شود. این منطقه 
از تهران، تقاطع دو محور اصلی شهر، یعنی خیابان ولیعصر و خیابان انقلاب است. هر دوی 
این خیابان ها به لحاظ اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای چه به 
لحــاظ  خاطرات جمعی و رویدادها و چه به لحاظ حیات اجتماعی که در آن جریان دارد، 
هستند. علاوه بر اینکه این تقاطع به لحاظ کاربری های پیرامونش نظیر دانشگاه ها، مراکز 
فرهنگی، هنری و کتاب فروشی ها قابل توجه است. محمد کریم آسایش، کارشناس مسائل 
شهری در گفت وگو با »صدا« با اشاره به  مرکزیت این تقاطع به واسطه حضور اقشار مختلف 
مردم در آن می گوید: »در این تقاطع همواره رویدادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی، شهری 
و حتی سیاســی رخ می دهد و دارای جایگاه عمومی است و باید به عموم مردم تعلق داشته 
و دارای ویژگی های فضای عمومی مانند امکان استفاده همگانی و دسترسی پذیری باشد.« 
فضاهای عمومی شهری به این دلیل که بستری برای ایجاد روابط اجتماعی به شمار بیایند 
باید احساس دعوت کنندگی برای مردم داشته باشند. به اعتقاد آسایش اتفاقی که از طریق 
حصارکشی در محدوده تئاتر شهر رخ می دهد، عنصر دعوت کنندگی فضای عمومی را دچار 
خدشه کرده و این پیام را به مردم می دهد که این فضا متعلق به مردم نیست. همچنان که همین 
حالا هم زیرگذر چهارراه ولیعصر مشکلات بسیاری برای دسترسی مردم ایجاد کرده است. 
حتی گلدان هایی هم که در برهه ای از زمان در حاشیه این بنا گذاشته شد، موجب مخدوش 
شدن عنصر دعوت کنندگی این مکان شد و البته به لحاظ زیبایی بصری و منظره هم این منطقه 
را با مشکل مواجه کرد. به این دو موضوع، ساخت مسجدی در جنب تئاتر شهر را نیز باید 
اضافه کرد که به لحاظ معماری سنخیتی با فضای تئاتر شهر ندارد و باعث شده است تا زیبایی 
بصری آن دچار خدشه و آسیب شود و حریم میراثی تئاتر شهر تحت الشعاع قرار گیرد. این در 
حالی است که به گفته آسایش، حصار کشی و اختصاصی سازی فضا باعث جدا شدن قشر 
خاصی از انســان ها از بقیه مردم می شود که به احساس تبعیض و جداگزینی در مردم دامن 

می زند. اینکه عده ای خودشان را از دیگران جدا می دانند و تلاش می کنند تا بخشی از اقشار 
فرودست اجتماع به ویژه دست فروشان را از این منطقه حذف کنند.

WWمالکیت فضاهای شهری عمومی است
این موضوع همچنین از منظر حقوقی نیز قابل بررسی است. صادق کاشانی، حقوقدان 
در گفت وگو با »صدا« در این باره می گوید: »مالکیت فضاهای شهری عمومی است و عموم 
شهروندان حق اســتفاده از آن را دارند و نمی توان مردم را از حضور در بنا، پارک، معبر و یا 
میدانی که در عرصه عمومی شهر قرار داشته و مالکیت آن شخص نبوده و متعلق به شهرداری 
اســت، منع کرد. ایجاد محدودیت در این نقاط نیازمند منطق قابل قبولی است. به عنوان 
مثال در وضعیت فعلی کرونا اعلام شــود افراد بدون ماسک حق ورود ندارند یا اینکه ورود 
افراد به یک بنای خاص خطراتی جانی برای آنها به همراه خواهد داشت. سابقه ای که چنین 
موضوعاتی در فضای شهری مربوط به آمریکای قرن ۱8 و ۱۹ است که اعلام می شد، ورود 
سیاهان به برخی مناطق ممنوع است که در نهایت منجر به شکل گیری جنبش هایی علیه 
سفیدها شد.« به گفته کاشانی در جامعه آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، کارتن خوابی، 
تکدی گری وجود دارد اما همه این افراد، مردمی هســتند که در این شهر زندگی می کنند و 
نمی توان آنها را از فضاهای عمومی اخراج کرد. تا وقتی کسی جرمی مرتکب نشده است، 

نمی توان او را محدود کرد.

WWچه باید کرد؟
به نظر می رســد شــهرداری تهران باید مدیریت فضای عمومی شهر را جدی بگیرد و 
برنامه ای را برای بهره برداری از فضاهای عمومی تدوین کند. رها شــدن فضای عمومی به 
بی دفاع شدن آن کمک کرده و امنیت شهروندان را به خطر می اندازد. آنچه مسلم است این 
است که راه حل افزایش ایمنی، حصارکشی نیست. به گفته محمد کریم آسایش، »فضای 
اطراف تئاتر شــهر دچار ناهنجاری هایی اســت که نمی توان آنهــا را نادیده گرفت و همین 
ناهنجاری های باعث شده است تا برخی ایده حصارکشی را ضروری بدانند. اما باید توجه 
داشت حصار کشی با آزادی های فضای عمومی در سطح کلان شهر، آن هم در منطقه ای در 
مرکز شهر سنخیت ندارد. ما نمی توانیم فضای پاستوریزه در این منطقه برای گروهی ایجاد 
کنیم و حصار کشی راه حل مناسبی برای رفع این مشکلات نیست«. او می افزاید: »ما نباید 
سخت افزاری با این موضوع برخورد کنیم. به جای ایجاد حصار یا قلع وقمع از طریق پلیس 
باید از طریق برنامه ریزی اجتماعی ساماندهی دموکراتیک ایجاد کرده و کژکارکردی ها را حل 
کنیم. دست فروشان اقتضای فضای عمومی شهری هستند، بخش هایی از آنها می توانند با 
یک فضا سازگار نباشند. اما با پالایش صحیح آنها می توان از ظرفیت دست فروشان برای 
تقویت فضای مدنی اســتفاده کرد. باید مدیریت فضای عمومی در دســتور کار قرار گیرد. 
فضاهای عمومی شهر باید به لحاظ فرهنگی فعال باشند و دائماً در آنها رویدادهای فرهنگی 
برگزار شود. در غیر این صورت به مرور به فضای مرده و بی دفاع شهری تبدیل خواهند شد.« 

محوطه تئاتر شهر، تاریخی صدســاله دارد. وقتی ناصرالدین شاه تصمیم می گیرد 
تهران فتحعلی شاهی را گســترش دهد، احداث حصار هشت ضلعی ناصری احداث 
می شــود و چهارراه ولیعصر امروز در بخش شمال غربی محدوده شهر قرار می گیرد. 
حد شمالی حصار ناصری را خندق شمالی تهران تشکیل می دهد و در محل تئاتر شهر 
فعلی، خاکریزی قرار می گیرد که باروی حصار ناصری بر آن بنا شــده بود. در ســال 
۱۳۰7 رضاشــاه دستور داد دروازه های شهر تخریب شــود به شهردار وقت، کریم آقا 
بوذرجمهری، دستور می دهد این خندق را پر کنند و بعد در سال ۱۳۰8 که به دستور همان 
شهردار، در محل فعلی تئاتر شهر، کافه بلدیه احداث می شود. در سال اواسط سال های 
4۰ تئاتر شهر توسط علی ســردار افخمی آغاز می شود و در سال ۵۱ افتتاح می شود و 
بعدها، پارکی در مجاورت در پیوســتگی با محوطه تئاتر توسط بیژن صفاری طراحی 
می شود. خیابان ولیعصر، تا رودخانه آب کرج که منطبق بر بولوار کشاورز امروز است، 
ادامه می یابد و جنبه تفرجگاه عمومی به خود می گیرد. سلسله وقایع را می توان مرور کرد 
و به سال ۱۳۹۹ رسید. یعنی به سالی که، تصویر عمومی از این محوطه را چنین می شود 
توصیف کرد: تئاتر شهری که در سال کرونا بی رونق رها شده است؛ مسجدی در جنوب 
تئاتر شهر با معماری بحث برانگیز که هنوز به بهره برداری نرسیده است؛ محوطه بی نظم 
و نابســامان تئاتر شهر، پارک دانشــجو مجموعه ای از معضلات اجتماعی. چهارراه 
ولیعصر، در تقاطع مهم ترین محورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی شهر قرار گرفته 
است. پیرامون این تقاطع تا شعاع قابل توجهی، مرکز فرهنگی و هنری شهر تهران است. 
این تقاطع  قلب فرهنگی شهر تهران است و تئاتر شهر، در این کانون قرار گرفته است. 
در هفته های اخیر، در برخی رسانه ها به صورت روزانه مطالبی در رابطه با ضرورت ایجاد 
حائل فیزیکی میان محوطه تئاتر شــهر و پیرامون آن مطرح می شود و گفته می شود با 
توجه به اینکه امنیت و ایمنی در این مجموعه کاهش پیدا کرده است، باید این محوطه 
محصور شود.  در سال های قبل هم چنین مطالبی مطرح شده است. محوطه پیرامون 
تئاتر شهر دچار آسیب هایی است و نمی شود نافی آن شد. برخی فعالیت ها که آنجا انجام 

می شود درشــان آن نقطه از شهر نیست و مسائلی هم هست که خود بنا را در معرض 
آسیب قرار داده است و حتماً نمی توان نسبت به آن بی توجه ماند و صرفاً نظاره گر بود. 
اما اینکه چه راهکاری می توان اندیشید، این راهکار حتماً جداسازی محوطه تئاتر شهر 
از شهر نیست. تئاتر شهر چنانکه از نامش پیداست، متعلق به شهر است و همین نکته 
که در مهم ترین تقاطع شهر که قلب فرهنگی، هنری و دانشگاهی شهر نیز هست قرار 
گرفته است، چنین کاراکتری به آن داده است. من نقد اول را به شهرداری وارد می دانم. 
از مهم ترین وظایف شهرداری ها در شهر، مدیریت فضای عمومی شهر است. آیا محوطه 
تئاتر شهر که در قلب مهم ترین محور شــمالی-جنوبی )خیابان ولیعصر( و مهم ترین 
محور شــرقی-غربی )خیابان انقلاب( واقع است، مدیریت می شود؟ روشن است که 
چنین نیست. شهرداری نباید صرفاً خود را نظاره گر آنچه در فضای شهری رخ می دهد، 
قرار دهد. این نوع مسئولیت پذیری، متناسب با جایگاه شهرداری نیست. شهرداری 
باید در همکاری نزدیک با هنرمندان تئاتر، مدیریت تئاتر شــهر و سایز ذینفعان، برنامه 
روشنی برای مدیریت این مجموعه به عنوان عرصه عمومی متعلق به شهر طراحی کند 
و اجرای آن را مدیریت کند.  این راهکاری است که در همه جای دنیا اعمال می شود. 
راه حل، مدیریت فضای عمومی است. طبیعی است که وقتی فضای عمومی مدیریت 
نمی شــود، رها می شود، بی رونق می شــود و برنامه ریزی رویداد در آن اتفاق نمی افتد؛ 
فضای عمومی ناامن و ناایمن می شود. بنابراین، ناایمن بودن و ناامن بودن فضای عمومی 
شهر، به واسطه فقدان حصار نیست. ناایمنی و ناامنی، به واسطه عدم رونق فضا و نبود 

مدیریت فضاست.  ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که ایجاد حصار میان محوطه تئاتر 
شهر و فضای عمومی شهر، پیام نامناسبی به شهروندان می دهد. حصارکشی ارتباط 
شهروندان و هنرمندان را مخدوش می کند. معمولًا توجه نداریم که اصلًا مکان یابی این 
ســاختمان در این نقطه از شهر، و طراحی آن با این ایده که در یک فضای شهری واقع 
شود، پیام روشــنی دارد. پیام آن است که باید بین فضای شهری و شهروندان با هنر و 
اهالی هنر ارتباط برقرار شــود. ایجاد دیــوار و حصار، چه به لحاظ کارکردی و چه به 
لحاظ نمادین، مخدوش کردن ارتباط شهروندان و اهالی هنر نمایش است. ممکن است 
در توجیه این اقدام گفته شــود این کار برای کنترل آسیب های اجتماعی و تأمین ایمنی 
و امنیت اســت. اما صحیح تر این است که تأمین ایمنی و امنیت این مجموعه از طریق 
مدیریت فضای عمومی و رونق بخشــی به آن و تعریف رویداد در آن صورت بگیرد. در 
دی ماه امسال تعدادی از اهالی تئاتر در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و یکی 
از مطالبات اصلی آنها، رفع خسارت های ناشی از کرونا بود. در ایام کرونا که عملًا هنر 
نمایش تعطیل شده است، طبیعی است که هنرمندان گرامی اهل تئاتر در مضیقه قرار 
می گیرند. آیا نمی توان در آستانه بهار، به استفاده از فضای عمومی تئاتر شهر برای اجرای 
نمایش استفاده کرد؟ با برنامه ریزی و مدیریت اجرای تئاتر در فضای عمومی، حتماً به 
میزان قابل توجهی این مجموعه امن و ایمن می شــود و حتماً شهروندان هم استقبال 
می کنند. حتماً بافت اجتماعی این نقطه که قلب فرهنگی هنری شهر است، به وضعیت 
مناسبی برمی گردد. تیرماه سال گذشته میدانگاه هفت تیر افتتاح شد. یکی از سخنرانان 
مراسم بودم. گفتم نگرانی من این است که امشب که مراسم افتتاح تمام شد و همه ازاینجا 
رفتیم، فردا اینجا چه خواهد شد؟ آیا قرار است به حال خود رها شود و یا اینکه شهرداری 
باید برنامه روشنی برای مدیریت این فضای شهری داشته باشد؟ شهردار محترم آخرین 
سخنران بودند، این مطلب را تأیید کردند. به نظرم راه کار اصلی و اساسی، داشتن یک 
برنامه مشخص مدیریت و بهره برداری از فضاهای عمومی شهر است. حالا در این مورد 
خاص یعنی محوطه پیرامون تئاتر شهر، با مجموع ویژگی هایی که دارد، یعنی به عنوان 
مهم ترین مرکز اجرای تئاتر در کشور، به عنوان مجموعه ارزشمند به لحاظ معماری و 
ثبت شده در فهرست میراث ملی و به عنوان یک فضای شهری غیرقابل تفکیک از شهر، 
باید برنامه مدیریت و بهره برداری به سرعت تهیه شود و مسئولیت های هر دستگاه در آن 

مشخص شود و این برنامه موردتوافق همگان قرار بگیرد.

محوطه تئاتر شهر؛ حصارکشی یا رونق بخشی؟
بهشت: نگاه عضو شورا

علی اعطا
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران

صدا از مخالفت جدی شورای شهر با پروژه حصارکشی دور تئاترشهر گزارش می دهد

تهران برای همه تهرانی ها

پایتختبررسیهاوگزارشهایشهری

WWارسال بودجه 1400 شهرداری تهران به فرمانداری
 محسن هاشمی، رئیس شورای شهر 
تهران: پس از چند هفته کار کارشناسی 
در نهایت بودجه شهرداری تهران با رقم 
48 هزار و 88۳ میلیــارد تومان با 4۱ 
تبصــره به تصویــب رســید. بودجه 
تصویب شــده شــهرداری تهران روز 
چهارشنبه هفته گذشته به فرمانداری 
تهران ابلاغ شد تا به تأیید برسد. بنا بر هماهنگی انجام شده قرار است 
فرمانداری تهران طی یک هفته بودجه تصویب شده را موردبررسی 
قرار دهد تا بتوانیم تا قبل از پایان ســال بودجه را به شهرداری تهران 

ابلاغ کنیم.

WWافزایش شفافیت بودجه 1400 شهرداری
 سیدحسن رسولی، خزانه دار شورای 
شهر تهران: رقم بودجه 48 هزار و 8۲۰ 
میلیــارد تومان و تفــاوت فاحش این 
بودجه با رقم بودجه ســال گذشــته و 
سال های قبل ارتقای سطح شفافیت آن 
اســت؛ به گونه ای که هیــچ تبصره ای 
نیســت که بار مالی بودجــه ای آن در 
ردیف های درآمدی و هزینه ای درج نشده باشد. از جهت انبساطی و 
انقباضی بودن بودجه، رویکرد شــورای پنجم مبتنی بر این بود تا به 
بدهی های شهرداری اضافه نشود و تا امکان دارد نسبت به کاهش 
هزینه ها و شناسایی درآمد های جدید اقدامات اساسی صورت بگیرد. 
بودجه شــهرداری در ســال آینده از لحاظ قدرت خرید با سال ۹۰ 
برابری می کند. یعنی در اعداد و ارقام بودجه انبساطی است، اما به 
لحاظ قدرت خرید با رویکرد ها و صرفه جویی های صورت گرفته در 

کل رقم بودجه انقباضی است.

WWتغییر پارادایم از شهرسازی سوداگرا به انسان گرا
 محمد ســالاری، رئیس کمیسیون 
شهرســازی و معماری شورای شهر 
تهران: غلبه ســوداگری در دوره های 
گذشــته مدیریت شهری تشدیدکننده 
شهرفروشــی بود. نگاه حاکم به شهر 
تهران و به تبع آن سایر شهرهای کشور، 
نگاه صرفاً درآمدزایی از بستر کالبدی آن 
به هر شیوه ممکن بود. وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری 
که عبارتند از توسعه پایدار، هویت بخشی، ارتقای کیفیت زندگی و 
فضای انسان محور به فراموشی ســپرده شده بود. با روی کار آمدن 
مدیریت شــهری دوره پنجم، کیفیت زندگی و حقوق عمومی مورد 

توجه قرار گرفت و چرخه باطل شهرفروشی متوقف شد.

WWراستی آزمایی لیست املاک واگذارشده شهرداری
 حجت نظری، عضو شــورای شــهر 
تهران: لیست ارائه شده به شورا درباره 
املاک واگذارشــده شهرداری، نهایی 
نیســت و در حال راســتی آزمایی آن 
هستیم. در حال حاضر لیست املاک 
مربوط به بند 6 ماده ۵۵ در شــورای 
شهر وجود دارد اما فضاهایی در شهر 
هست که می دانیم متعلق به شهرداری است و طبق بند 6 بهره برداری 
آن به شخص دیگری واگذارشــده اما این فضاها در لیست املاک 
واگذارشده نیامده اســت. به همین دلیل هنوز نمی توان با قاطعیت 
گفت که این لیست نهایی است و دیگر تغییر نخواهد کرد. برای پس 
گرفتن برخی املاک و تعیین تکلیــف املاکی که قصد واگذاری و 
بهره برداری آنها به دیگری وجود داشته، اقداماتی انجام شده است. 
در همین راستا لایحه امکان بهره برداری از املاک متعلق به شهرداری 

در قالب بند 6 ماده ۵۵ به زودی ارائه شود.

WWسرانجام واردات اتوبوس خارجی
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون   
عمران و حمل ونقل شــورای شــهر 
تهران: دولــت به منظور فاصله گذاری 
اجتماعــی مجــوزی داده کــه خرید 
اتوبوس با تهاتر نفت انجام شود و برای 
این موضوع ســقف ۵۵۰ میلیون یورو 
تعییــن کرده اســت. ۱8۰۰ دســتگاه 
اتوبوس به تهران می رسد اما مسوولیت اجرای این مصوبه با وزارت 
کشــور است و شهرداری نقشی در خرید آن ندارد. اگر این اعتبار تا 
پایان سال تأمین شود می توان امیدی به تحقق این مصوبه داشت؛ در 
غیــر این صورت این مصوبه هم مثل بقیــه مصوبات دولت اجرایی 

نخواهد شد.

بودجه 1400 شهرداری
تصویب شد

الهام کاظمی 
گزارشگر شهری صدا

شهر    نگاه شورا
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در شرایط فعلی، کشور ایران با بحران سیاست خارجی، معیشتی و بیکاری، پاندمی 1 
کرونا، تخریب محیط زیست، تراکمی از آسیب های اجتماعی و...روبه روست، اولین 
خطا این است که برای مدیریت این بحران ها که به زندگی میلیون ها انسان ربط دارد، به 
اینکه چه کسی رئیس جمهور ایران شود، توجه نکنیم و بگوییم هر که آمد، فرقی نمی کند! 
ما در ایران هستیم و روشن است بین افرادی مانند جلیلی ها، قالیباف ها و بقیه تندروها 
در جبهه اصول گرایان با افــرادی مانند ظفرقندی ها، ظریف ها، جهانگیری ها، محمد 
صدرها، و اینکه چه کسی رئیس جمهور شود، فرق است. ما در گذشته به روشنی دیدیم 
که وقتی خاتمی رئیس جمهور می شود، اداره کشور با اداره کشور از سوی احمدی نژاد 
فرق می کند. خاتمی شــاخص های زندگی را در ایران ارتقا داد و ایران را به عنوان حامی 
گفت وگوی تمدن ها در سطح جهان ارتقا داد. ولی احمدی نژاد در داخل کشور به میراث 
بوروکراســی یک صدساله ایران ضربه ویرانگر زد و در خارج با حرف های بی پایه درباره 
محو یک کشور از روی نقشه جهان، دست ایران را در زیر ساطور قطع نامه های شورای 
امنیت قرار داد. روشن است که فرق است بین عملکرد قالیبافی که نمی تواند سفر خود 
را به روسیه تنظیم کند با عملکرد کاندیداهای عاقل و مدبرتر فرق است. روشن است که 
در جریان اداره کشور بین یاران پیرامون قالیباف )مثل عیسی شریفی که سال ها قائم مقام 
او بوده( و یاران پیرامون اصلاح طلبان )که حتی اگر قصد رانت جویی داشته باشند، ده ها 
ذره بین دولت موازی آنها را کنترل می کند( فرق است. همین فرق هاست که کارنامه دو 
رئیس جمهــور را در دو دوره متفاوت می کند. بله، در ۱4۰۰ دســت مردم برای انتخاب 
کاندیدای منتخب خود باز نیست و فیلترینگ شــورای نگهبان وجود دارد؛ ولی باز ما 

با شرکت در انتخابات می توانیم افرادی را که آسیب کمتری به کشور می زنند، برای رئیس جمهوری انتخاب کنیم. 
متأسفانه مخالفان شرکت فعال در انتخابات ۱4۰۰، خطایشان این است که به نقش متفاوت رئیس جمهورها، تفاوتی 

که به زندگی میلیون ها انسان ربط دارند، توجه ندارند.

ممکن اســت گفته شــود که مخالفان شــرکت فعال در انتخابات، مخالف وجود تفاوت ها میان کاندیداهای 2  
ریاســت جمهوری در اداره کشور نیستند، ولی می گویند حتی اگر فرد مناسب تر هم انتخاب شود باز با ساختار 
سیاسی موجود، مشکل جامعه ایران حل نمی شود؛ بلکه به تداوم حاکمیت تندروها در کشور مشروعیت می دهد و 
کمک می کند. لذا به درستی می گویند که باید تغییرات ساختاری را دنبال کرد، نه شرکت در انتخابات را. بعد از ایشان 
سوال می کنیم که این تغییرات ساختاری را چگونه می توان دنبال کرد؟ پاسخ روشنی نمی دهند. این مخالفان وقتی 
از کنار نهاد مهم انتخابات در ۱4۰۰ )که حداقل پنجاه درصد مردم ایران در آن شرکت می کنند و نزدیک به یک سال 
صحنه سیاسی کشور را به خود اختصاص می دهد( عبور می کنند، نمی گویند چه »اقدام ممکن جمعی دیگری« را 
غیر از مشارکت فعال در انتخابات، می توان انجام داد؟! تقریباً حرف قشنگ می زنند، ولی راه برون رفتی را پیشنهاد 
نمی کنند. تنها می گویند دولت را رها کنیم و به جامعه برگردیم! )یا می گویند راه علاج کشور جنبش اجتماعی است، 
گویی فرمان ظهور جنبش ها به دســت آ نهاست، آنها توجه ندارند وقتی جنبش ها »می آید« که اتفاقاً فعالان مدنی 
انتظار آن  را ندارند(. مگر کثیری از دلسوزان کشور در چهل سال گذشته به جامعه برنگشته اند، و به امید جنبش و 
انقلاب آرام ننشستند؟ سیاست صبر و انتظار، سیاست آشنایی در تاریخ ایران است و این سیاست مآلا به کجا رسید؟ 
درصورتی که بر خلاف نظر مخالفان شرکت فعال در انتخابات، ما به جامعه و تقویت مؤلفه های مدنی آن برمی گردیم تا 
بتوانیم روی حکمرانی بهتر جامعه اثر بگذاریم و اتفاقاً فعلًا بهترین فرصت )اگرچه فرصتی با دامنه تغییرات محدود( 
همین فرصت انتخابات است. به بیان دیگر، خود مخالفان شرکت فعال در انتخابات آنقدر عقل و تدبیر دارند که بدانند 
در شرایط فعلی راه تغییرات ساختاری، از راه »انقلابی دیگر« یا »انقلاب آرام دیگر« نمی گذرد. زیرا اولًا، شرایط در 
جامعه ایران، انقلابی نیست. مردم ایران مطالبه گر شده اند و کنش فایده محور برای آنها مهم است و آماده نیستند جان 
خود را برخلاف شرایط انقلاب ۵7 برای حرف های جذاب فدا کنند. ثانیاً، کثیری از مردم ایران همه پیامدهای پرهزینه 
انقلاب ها خصوصاً انقلاب های بهار عربی را با چشــم دیده اند. دیده اند که ممکن است پس از انقلاب، »وضعیت 
بی دولتی« پس از انقلاب نه فقط ایران را به دموکراسی نزدیک نکند که ناامن هم بکند )مانند مصر، لیبی و سوریه(. اما 
بر خلاف نظر مخالفان شرکت فعال در انتخابات، قطعاً سی درصد از پنجاه درصد مردم ناراضی ایران که در انتخابات 
۱4۰۰ شرکت می کنند بر اساس عقلانیت مبتنی بر هزینه فایده، پای صندوق ها می آیند و بین کاندیدای خوب، بد و بدتر 
دست به انتخاب می زنند. لذا خطای دوم مخالفان شرکت فعال در انتخابات این است که قصد دارند میلیون ها مردم 
ایران را در هنگام انتخاب )به دلیل اینکه وضعیت کشور »فول دموکراتیک« نیست( تنها بگذارند. این سیاست ورزی 

مسئولانه نیست، بلکه فقط به »تکرار حرف خوب ولی غیرعملی و مفید« بسنده کردن است.

خطای سوم مخالفان شرکت فعال در انتخابات، این است که آنها نتایج نسبی و مثبت شرکت فعال مردم در 3 
انتخابات در بیست وســه سال  گذشته را نادیده می گیرند. آنها این روزها رویشان نمی شود دستاوردهای دوره 
اصلاحات را تخطئه کنند، ولی آماده اند دستاوردهای انتخاب مردم در انتخابات ۹۲ و ۹6 را نادیده بگیرند و آماده اند 
در این کارزار به کاروان »سرزنش ملی« در فضای مجازی بپیوندند. اتفاقاً این »نادیده گرفتن«، خطاست. بله دولت 
روحانی در دور دوم ضعیف عمل کرد؛ ولی روی هم رفته در انتخابات ســال ۹۲ و ۹6، مردم کار درســتی کردند که 
در انتخابات شــرکت کردند و این کار مردم دستاورد داشــت که من به پاره ای از آنها اشاره می کنم: پروژه حکومت 
اسلامی ســازی )در برابر ساختار نیمه مردمی جمهوری اسلامی( که با حذف هاشمی در انتخابات ۹۲ اوج گرفت، 
مقداری از نفس افتاد؛ در شرایطی که ترامپ یک طرفه از برجام خارج شد و مؤثرترین تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل 
شد و کلیت ایران به مخاطره افتاد و معلوم نبود اگر تندروها در ریاست جمهوری و وزارت خارجه بودند، چه مشکلات 

بیشــتری برای اقتصاد ایران اتفاق می افتاد )زیرا ما در دوره هشت ساله حکومت تندروها در زمان احمدی نژاد دیده 
بودیم که به رغم هشتصد میلیارد درآمد ارزی چه بر سر سیاست خارجی و بوروکراسی و اشتغال ایران آمد(؛ در مقابل 
در دوره روحانی »برجام« پایه ریزی شد و برای درمان سیاست خارجی آمریکاستیز )که خادم مصالح ملی و توسعه 
اقتصادی کشور نیست( راه معقول برجام پیموده شد و پیموده می شود؛ در این دوره تأسیسات زیربنایی فضای مجازی 
گسترش پیدا کرد، نودوپنج درصد خاک کشور زیر پوشش ارزان اینترنت قرار گرفت، چهل میلیون عضو تلگرام شدند 
و میلیون ها نفر کاربر اینستاگرام شدند، ایران جزو بالاترین ها در جهان در تولید و مصرف پادکست شد و موبایل های 
هوشــمند مردم به بالای صد میلیون رسید و نزدیک بیست میلیون دانشجو و دانش آموز در شرایط کرونا از آموزش 
مجانی مجازی استفاده کردند؛ در همین دوره از عملکرد وزارت ارشاد در رفع توقیف از بیست فیلم دوره احمدی نژاد، 
در مجوز نشر کتاب، گالری نقاشی، تئاتر و کنسرت می توان دفاع کرد؛ از عملکرد وزارت نفت در راه اندازی پارس 
جنوبی و نبرد با تحریم نفتی ترامپ می توان دفاع کرد؛ از عملکرد وزارت نیرو در جمع آوری میلیون ها مترمکعب آب 
جاری، از عملکرد وزارت ارتباطات و وزارت راه و مســکن  شهرســازی در توسعه راه آهن و تکمیل دوسوم مسکن 
مهر و عملکرد وزارت کشــاورزی در افزایش تولیدات کشــاورزی روستائیان می توان دفاع کرد. و بالاخره از رشد 
آب رسانی و گازرسانی  به روستاهای کشور می توان دفاع کرد و از توجه ویژه به کمک نقدی به چهار دهک پایین و 
بازنشستگان می توان یاد کرد. توجه داشته باشیم این همه در دوره جنگ روانی- اقتصادی ترامپ علیه ایران انجام شده 
است. بنابراین، اینکه گفته شود در انتخابات شرکت کنیم بی فایده است؛ حرف مستندی نیست. حتی در دوره تحریم 
حداکثری فروش نفت در ســال ۹8 هم اقتصاد ایران بدون نفت اداره شــد و هم پانصدهزار شغل ایجاد شد و این در 

شرایطی است که در کل دوره احمدی نژاد با 8۰۰ میلیارد درآمد نفتی و ارزی در ایران شغل ایجاد نشد.

مخالفان شرکت فعال در انتخابات ۱4۰۰ به درستی تحت تأثیر »انگاره اداره دمکراتیک« هستند، و چون ساختار 4 
سیاسی دموکراتیک عمل نمی کند، نتیجه می گیرند که شرکت در انتخابات ۱4۰۰ چه فایده ای دارد؟ به بیان دیگر، 
خطای چهارم آنها این است که توجه ندارند امکان وقوع وضعیت بدتر از وضع فعلی هم برای ایران هست. چرا راه دور 
می رویم؟ ما قبلًا وضعیت »نیمه امنیتی« احمدی نژاد را با وزرای علومی مثل دانشجو و زاهدی و هزاران دانشجوی 
ستاره دار، با وزیر کشور محصولی که زیرزمین وزارت خانه اش به زندان تبدیل شده بود، و با وزارت خارجه ای که در 
دوره اش شش قطع نامه  شورای امنیت علیه ایران تصویب شد و آن  را کاغذ پاره می نامیدند )و وحشیانه ترین تحریم ها 
را به ایران تحمیل کرد( را تجربه کردیم. در زیر سایه حکومت تندروها بازگشت به این وضعیت های بد محتمل است. 
حتی در خاورمیانه شکننده فعلی بازگشت به وضعیت ناامنی در افغانستان، عراق و سوریه نیز محتمل است. ازاین رو، 
فرق است بین رئیس جمهوری که تیم مدیریتی اش عده ای از نخبگان آزمون پس داده باشند یا عده ای تندرو که حتی 

سردار اعلایی ها را تحمل نمی کنند، باشند.

خطای دیگر مخالفان انتخابات ۱4۰۰ این اســت که فکر می کنند سرنوشــت سیاست، اداره کشور و ماشین 5 
حکومت در ایران فقط به دست تندروها در حاکمیت است، که این خطای محض است. تندروها در سیاست 
رسمی ایران دست بالا را دارند؛ ولی تنها رقم زننده سیاست ایران نیستند. سیاست  و حکومت ایران برآیند نیروهای 
تندرو فقط نیست؛ بلکه محصول برآیند نیروهای دیگری مثل اصلاح طلبان، انتخاب گروه های بزرگ اجتماعی و 
»جمعیت در پیرامون کشــور« نیز هســت. به عنوان نمونه تندروها در انتخابات ۱۳76، ۱۳8۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹6 چیز 
دیگری می خواستند، ولی به آن نرسیدند و پروژه استحاله جمهوری اسلامی آ نها به حکومت اسلامی با موانع روبه رو 
شد. و این قصه در ۱4۰۰ هم می تواند ادامه یابد. مخالفان شرکت فعال در انتخابات از این موضوع غافل اند که مردم 
با مشارکت شان در انتخابات می توانند پروژه پیروزی رئیس جمهور نظامی و یا روند جانشینی را با مانع روبه رو کنند. 
در مقابل، تندروها از خدا می خواهند که مردم مشــارکت بالا در انتخابات ۱4۰۰ نداشته باشند، تا آنها در انتخابات 

ریاست جمهوری نتایج قطعی را به دست بیاورند و بر قوه مجریه هم مسلط شوند.

مخالفان شرکت فعال در انتخابات ۱4۰۰، می گویند انتخابات ۱4۰۰ مثل انتخابات 6 
۱۳۹6 نیســت که مردم به برجام امیدوار باشند، این مردم در ۱4۰۰ از نظام سیاسی 
به خاطر اعتراضات معیشتی دی ماه ۱۳۹6 و آبان ماه ۱۳۹8 به شدت زخم خورد ه اند و مردم 
دیگــر به انتخابات امید ندارند. می گویند به همین دلیل کثیری از مردم ایران در انتخابات 
مجلس یازدهم در ســال ۱۳۹8 شــرکت نکردند و به همین دلیل در انتخابات ۱4۰۰ هم 
شرکت نمی کنند. این نظر مخالفان نیز خطاست. زیرا وضع سال ۱۳۹8 با وضع ۱4۰۰ اصلًا 
قابل مقایسه نیســت. در سال ۱۳۹8 ترامپ با کمک رسانه های پرقدرت براندازان دنبال 
تحمیل سنگین ترین تحریم علیه ایران بودند )ترامپ و براندازان با اقدامات ضدبشری  خود 
اتفاقاً به نفع اقتدارگرایی عمل کردند(، و در شرایطی که در اعتراضات ۹8، صدها نفر کشته 
شد ه بودند و هواپیما مسافربری با شلیک نیروهای خودی ساقط شده بود و صدها جوان 
ایرانی پرپر شدند، اصلاح طلبان در چنین شرایطی در انتخابات ۱۳۹8 گیج شدند و فرصت 
را از دست دادند و تندروها توانستند با مشارکت کم مردم در انتخابات مجلس یازدهم پیروز 
شــوند. روشن اســت که مجلس دهم از یازدهم بهتر بود. در صورتی که شرایط در ۱4۰۰ 
تغییر کرده است و دیگر سال ۹8 نیست. زیرا ترامپ ناکام شد، مردم پس از بحران کرونا و 
تحریم انتظار گشایش اقتصادی دارند، حاکمیت متوجه شده که آمریکا می تواند به اندازه 
کل جهان بر ایران تحریم اعمال کند و با ادامه تحریم ها حتی حاکمیت قادر نیست هزینه  
سیاست خارجی   گرانش را بدهد. لذا در ۱4۰۰ حتماً دوستداران ایران می توانند به نفع کشور 
در انتخابات شرکت کنند و دوباره کشور را مثل مجلس یازدهم به دست تندروها نسپارند.

مخالفان شرکت فعال در انتخابات ۱4۰۰ به خطا فکر می کنند که اگر در انتخابات 7 
۱4۰۰ فعــال نباشــند، گویی روزی یــک »فضای ســفید و امیدبخش« به نفع 
دموکراسی فراهم خواهد شد. یعنی، فضایی و روزی که قانون اساسی به نفع حاکمیت مردم اصلاح  می شود، آدم ها 
و نخبگان شایسته و پاکدست از ســوی مردم انتخاب می شوند و بهترین برنامه های اداره کشور در دستور کار قرار 
خواهد گرفت و ایران به ســوی وضعیت مطلوب حرکت خواهد کرد! سوال این است که آخر در تجربه کدام کشور 
خود به خود چنین »فضای ســفید و امید بخشی« ایجاد شده است؟! این افسانه کجا به خودی خود تحقق پیدا کرده 
است؟! ما ایرانیان در یک صد سال اخیر حتی با دو انقلاب پیروز و دو انقلاب ناکام هنوز نتوانستیم به آن فضای سفید 
برســیم. اتفاقاً ایجاد خودبه خودی این فضای سفید هیچ قرص و کپسول فوری ندارد، تنها راه ممکن و تدریجی به 
سوی فضای سفید، اتفاقاً همین جدی گرفتن فضاهای انتخاباتی، حرکت به سمت تقویت »دولت توانا« و »جامعه 
مدنی توانا« در همین شرایط فعلی است. دوستان دموکراسی در شرایط ناامنی و فقر به دست نمی آید. اتفاقاً با حرکت 
به سوی »دولت توانا« )یعنی دولتی که بتواند با سیستم اداره شایسته گزینش مشکلات روزمره مردم را بهتر مدیریت 
کند( و »جامعه مدنی توانا« می توان به سوی دمکراسی حرکت کرد. با جامعه ناامید و »مشغول به سرزنش ملی« که 

نمی توان به فضای سفید رسید.
این حرف من افسانه نیست، بلکه واقعیت دارد و عملی است. ما در گذشته هم با شرکت در انتخابات ۹۲ و ۹6 
و انتخابات شورای شهر پنجم به طرف تقویت »دولت توانا« و »جامعه مدنی توانا« حرکت کردیم. به عنوان مثل با 
اینکه تندروها در دوره احمدی نژاد کشور را با صدور قطع نامه ها و تحریم روبه رو کردند، همین دولت روحانی بحران 
ترامپ را مدیریت کرد، سازمان مالیاتی و گمرکات کشور را هوشمند و کارا کرد و دو سال است که کشور بدون درآمد 
نفت اداره می شــود. درامدها و مخارج و عزل ونصب های شــهرداری تهران شفاف شد و در شهرداری تهران دیگر 
عیسی شریفی  ها جولان نمی دهند و در ایران مثل آخر دوره احمدی نژاد پانصد هزار نفر بدون ضوابط امور استخدامی 
و شایسته ســالاری استخدام نمی شوند. در همین شرایط جنگ روانی-اقتصادی علیه ایران، جامعه مدنی ایران به 
زیر ساخت فضای مجازی مجهز و توانا شد و هم اکنون با کمک جامعه مدنی، ایران »آزادترین حوزه  عمومی نقد و 
بررسی امور عمومی« را دارد که در تاریخ معاصرش تجربه کرده است. این دستاوردها به چه عللی فراهم شده است؟ 
یکی از عللش مشارکت فعال مردم در انتخابات ۹۲ و ۹6 هست. اگر مردم به صحنه نیامد ه بودند، یک تندروی دیگری 

در کشور می آمد و استعداد آن را داشت که اوضاع را مثل گذشته بدتر کند.

خطای دیگر اینکه مخالفان شرکت فعال در انتخابات فکر می کنند اگر اصلاح جویان ایران در انتخابات فعال 8 
شوند، این کار آنها با نیاز کشور به لزوم تغییرات ساختار های تبعیض آمیز مغایرت دارد. ولی آنها معلوم نمی کنند 
که این مغایرت را از کجا آورد ه اند. درصورتی که اصلاح  جویان در انتخابات مشارکت فعال می کنند و پس از انتخابات 
باز در خطاب به حاکمیت از لزوم تغییرات ساختار های تبعیض آمیز هم دفاع می کنند، این دو کار با هم تعارضی ندارد. 
بحث انتخابات ۱4۰۰، انتخاب بین یا »شرکت در انتخابات« یا »اصرار بر تغییرات ساختارهای تبعیض آمیز« نیست. 
پس از انتخابات ۱4۰۰ چالش های ایران، در گذار به مرحله تحکیم دموکراسی، مثل گذشته ادامه خواهد داشت. فعلًا 
مساله این است که نباید در انتخابات ۱4۰۰، سرنوشت زندگی مردم را به دست ریاست جمهور در خدمت طرح های 

تندروها سپرد.
  

بنابراین، بنا به هشت توضیح فوق، مخالفان شــرکت فعال در انتخابات ۱400 برای مخالفت شان حرف های 
قشنگی می زنند؛ ولی به تغییر و اصلاح ایران در آینده کمک نمی کنند. در مقابل ما می توانیم با جدی گرفتن 
فضای انتخاباتی ۱400، مثل گذشته در انتخابات 7۶، ۸0، ۹2 و ۹۶ به تغییر وضعیت ایران کمک کنیم. برای این 
تغییر وضعیت، نیاز نیست مردم به خاطر حرف های ما جان بدهند؛ بلکه فقط باید آگاهانه »رأی« بدهند و کاندیدای 

عاقل تر و کم ضررتر را به خیابان پاستور بفرستند.

چرا انتخابات ۱۴۰۰ را باید جدی گرفت؟
نقدی بر هشت انگاره خطا که مخالفان شرکت در انتخابات ریاست  جمهوری مطرح می کنند

نظریه: نگاه جامعه شناس

مخالفان شرکت در انتخابات استدلال شان این است که: شرکت در انتخابات چه فایده ای دارد؟ این مخالفان می گویند وقتی نمایندگان شایسته جامعه، 
امکان تاییدصلاحیت از سوی شورای نگهبان را ندارند، چرا باید به افراد محدودی که شورای نگهبان گزینش می کند، رأی داد؟! آیا گزینش مجلس یازدهم 
فعلی، دلیل کافی برای بی فایده بودن شرکت در انتخابات نیست؟! این مخالفان حتی عمیق تر بحث می کنند و می گویند: فرض کنید مرحوم محمد مصدق هم 
از فیلتر شورای نگهبان عبور کرد و او با کسب سی میلیون رأی مردم، رئیس جمهور ایران شد، باز او در این سیستم موجود چه می تواند بکند و چه فایده ای 
دارد؟ به این معنا که اگر محمد مصدق هم رئیس جمهور شود با این مجلس یازدهم، با نظامیانی که در سیاست خارجی و داخلی مداخله می کنند، با حضور 

تندروترین افراد در سمت های مهم امنیتی، با این صدا وسیمایی که صدای مردم نیست، چه می تواند بکند؟ از این رو، مخالفان شرکت فعال در انتخابات ۱400 
می گویند که شرکت در انتخابات خطاست و مردم هم از این کار خسته شده اند.

به نظر این نوشته دلیلی که مخالفان اشاره می کنند )فیلترینگ کاندیداها و امکان دخالت نهادهای دیگر در برابر رئیس جمهور منتخب و خسته شدن 
بخشی از مردم از شرکت در انتخابات بی فایده( دلیل درستی است و حل این مشکلات جزو اهداف اصلاحات در ایران است؛ ولی نتیجه ای که این مخالفان 
می گیرند، از بیخ خطاست. یعنی اینکه بگوییم ساختار سیاسی اشکال دارد و بعد عدم شرکت فعال در صحنه انتخابات ۱400 را نتیجه بگیریم، خطا اندر 

خطاست. اتفاقاً به عکس، عدم شرکت فعال در انتخابات به تثبیت وضعیت تندروها در حاکمیت کمک می کند و وضع ایران را بدتر می کند.
در این نوشته، در مقابل استدلال مخالفان شرکت فعال در انتخابات، به هشت خطای آنها در زیر اشاره می کنم و به عکس از این سخن دفاع می کنم که 

شرکت فعال در انتخابات ۱400 به نفع بهبود معیشت و زندگی ایرانیان است )حتی به نفع بهبود دموکراسی است(.

حمیدرضا جلایی پور
عضو شورای مرکزی حزب اتحادملت

عکس: محمدرضا علیمددی/ ایرنا
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اکونومیست این هفته با تیتر »نیروی تازه: یک شبکه ایمنی برای 
دنیای پساکرونا« می نویسد که دولت ها باید قراردادهای اجتماعی 
بــرای قرن ۲۱ را دوباره بســازند. بعد از رکــود اقتصادی بزرگ و 
جنگ جهانی دوم، دولت ها و ملت ها شــروع به بازنویسی روابط 
بین دولت ها و شــهروندان کردند. پاندمی کرونا نشــان داد که این 
قراردادهای اجتماعی حالا دیگر منسوخ شده اند. بیش از سه چهارم 
آمریکایی ها حمایت خود را از بسته کمک ۱٫۹ میلیارد دلاری جو 
بایدن اعلام کرده اند. این بسته حاوی یک چک ۱4۰۰ دلاری برای 
بزرگ سالان است و بریتانیا هم در بودجه خود حساب ویژه ای برای 
کارگرانی باز کرده است که پاندمی آن ها را از کار بیکار کرد. به اعتقاد 
اکونومیســت چنین جســارت هایی خطراتی را هم به همراه دارد: 
دولت ها می توانند پرداخت های عمومی را تا نقطه عطف ادامه دهند، 
انگیزه هــا را تحریف کنند و جامعه ای متصلب به وجود بیاورند اما 
همین دولت ها شانس این را هم دارند تا سیاست های رفاهی جدیدی 
را پایه ریزی کنند که هم قابل اجرا باشد و هم به کارگران کمک کند در 

دنیایی که با شکست فنی مواجه شده است دوام بیاورند.

ویک این هفته با بررسی وضعیت آب و هوایی بی سابقه در آمریکا 
قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که »چرا تگزاس یخ زد«. و اینکه 
چطور شد سیاست های منحصربه فرد این ایالت در زمینه انرژی با 

طوفانی از اشتباهات همراه شد.

نیوزویک این هفته با بررسی بهترین بیمارستان های سال ۲۰۲۱ 
دنیا، از »تثبیت اوباماکر« می گوید. این نشریه تاکید دارد که شیوع 
پاندمی کرونا توانست آنچه را که در درون سیستم بهداشتی جامعه 
ایالات متحده می گذرد به خوبی به همه نشــان دهد. این نشــریه 

می پرسد آیا بایدن به بهبودی باور دارد؟

اسپکتیتور با بررسی سیاســت های مالی ریشی سوناک، وزیر 
خزانه داری بریتانیا، از »کابوس ریشــی« می گوید و می پرسد: آیا 

تورم بهبود اقتصادی بریتانیا را از بین خواهد برد؟

ویروس نابرابری
نگاهی به روند توزیع واکسن کرونا در جهان: 
سازمان بهداشت جهانی از شکست فاجعه بار اخلاق خبر می دهد

فاطمه لطفی: تا زمان نوشتن این گزارش تعداد کل مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ در دنیا به رقم ۱۱5 میلیون نفر نزدیک شده 
است. بیش از 2.5 میلیون نفر قربانی این ویروس شده اند و تعداد بهبود یافتگان کرونا هم از ۹0 میلیون نفر عبور کرده است. در 
ایران هم تعداد جان باختگان این بیماری به ۶۱ هزار نفر نزدیک شده است. بر اساس آمار سازمان های بین المللی بیش از 244.2 
میلیون دز واکســن در دنیا توزیع شــده اســت. یعنی برای هر ۱00 نفر، 3.2 دز. از سویی شکاف عمیقی هم در بین برنامه های 
واکسیناسیون کشورهای مختلف وجود دارد؛ درحالی که هنوز برخی کشورها واکسیناسیون را آغاز نکرده اند، در بسیاری از 
کشورها فقط یک دز واکسن تزریق شده است و برخی کشورها هم دز دوم واکسن را دریافت کرده اند.  شکی در این نیست که دنیا 
با کمبود واکسن مواجه است. بنابراین بسیاری از کشورها در حال حاضر صرفاً افراد در معرض خطر، افراد با سنین بالاتر از ۶0 

یا 70 و کسانی که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند مثل پزشکان و پرستاران را واکسینه می کنند. اسرائیل در واکسیناسیون 
جمعیت خود از همه پیشــی گرفته است و هر ۱00 نفر در این کشور ۹۱.۱ دز واکسن دریافت کرده اند.  کشورهای با درآمد کمتر 
منتظر بخشش های سیستم کواکس هستند که قرار است دو میلیارد دز واکسن را تا پایان سال جاری میلادی بین کشورهای 
فقیر تقسیم کند. بر اساس اطلاعاتی که وب سایت Our World in Data می دهد در حال حاضر در دنیا ۹ نوع واکسن مختلف 
تزریق می شود. واکسن فایزر-بیون تک، که در کنترل ویروس کرونا تا ۹5 درصد موفق عمل کرده است، در ۶۸ کشور دنیا استفاده 
می شود. اکثر واکسن های تولید شده برای ایجاد ایمنی در بدن باید حتماً دو دز تزریق داشته باشند. اما میزان شیوع ویروس کرونا 

به قدری سریع است که اداره غذا و داروی ایالات متحده حتی استفاده از واکسن جانسون اند جانسون را نیز مجاز شمرده است.

WWهزینه 9 تریلیون دلاری
ماه ها قبل از تولید واکسن کشورهای ثروتمند صدها میلیون دز واکسن برای شهروندان 
خود خریده بودند. تا پایان سال ۲۰۲۰، کانادا مجموعاً ۳۳8 میلیون دز واکسن خریده بود؛ یعنی 
چهار برابر بیشتر از رقم موردنیاز جمعیت کانادا. بریتانیا به اندازه سه برابر جمعیت خود واکسن 
پیش خرید کرده بود و ایالات متحده ۱٫۲ میلیارد دز واکســن خرید.  اما در کشورهای فقیر 
وضعیت فرق می کند. تدروس آدهانوم، مدیر سازمان جهانی بهداشت، می گوید: »جهان به مرز 
شکست فاجعه بار اخلاق نزدیک می شود و زندگی  و حیات مردم در کشورهای فقیر دنیا هزینه 
این شکست اخلاقی را خواهد پرداخت«.  یکی از دلایل ایجاد سیستم کواکس، جلوگیری از 
این شکست اخلاقی بود. کواکس قرار است کاری کند تا کشورهای فقیر به واکسن دسترسی 
داشته باشند. هرچند کشورهای ثروتمند قول و قرارهای بسیاری برای حمایت از این سیستم 
داده بودند اما گام های اولیه ای که کواکس برمی دارد بسیار آرام است. کواکس به ۲۳ میلیارد 
دلار سرمایه نیاز دارد تا بتواند به هدف واکسیناسیون ۲۰ درصد کشورهای عضو تا انتهای سال 
جاری میلادی برسد. سازمان جهانی بهداشت می گوید، برای برنامه استراتژیک آمادگی و 
واکنش )SPRP( در برابر کووید ۱۹ در ســال ۲۰۲۱ به دست کم دو میلیارد دلار سرمایه نیاز 
دارد. بر اســاس این استراتژی کشورها ملزم هستند برنامه سازمان جهانی بهداشت را برای 
 SPRP جلوگیری از انتقال ویروس کرونا اجرا کنند. آدهانوم می گوید: »ســرمایه گذاری بر
صرفاً سرمایه گذاری برای مقابله با کووید ۱۹ نیست، این سرمایه گذاری برای بهبود جهانی و 
ایجاد زیرساخت ها برای جلوگیری از بحران های بهداشتی بعدی است«. در گزارشی که ۲۵ 
ژانویه ۲۰۲۱ توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا منتشر شد، آمده است که هزینه جهانی 
توزیع نابرابر واکسن در دنیا در سال ۲۰۲۱ به ۹ تریلیون دلار خواهد رسید. نیمی از این هزینه ها 
مربوط به کشورهای ثروتمند خواهد بود. اگر این سناریو به واقعیت بپیوندد به این معنی است 
که تا نیمه سال جاری میلادی کشورهای ثروتمند بخش بزرگی از جمعیت خود را واکسینه 
کرده اند و کشورهای فقیر هنوز در انتظار واکسن هستند.  اما اقتصاد جهانی چنان به هم وابسته 
است که تمام دنیا متضرر خواهد شد. در گزارش اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، هزینه 
نابرابری در توزیع واکسن در بدترین حالت ۹ تریلیون دلار است اما در سناریوهای خوش بینانه 

هم هزینه ها کاهش چندانی ندارد. بر این اساس، اگر کشورهای ثروتمند بتوانند جمعیت خود 
را در عرض چهار ماه به طور کامل واکسینه کنند، اما کشورهای فقیر فقط قادر باشند تا انتهای 
سال ۲۰۲۱ نیمی از جمعیت خود را واکسن بزنند، تولید داخلی ناخالص جهانی امسال بین 
۱٫8 و ۳٫8 تریلیون دلار افت خواهد داشت و نیمی از این افت مربوط به کشورهای ثروتمند 

خواهد بود.

WWجهش ویروس ها
جهش یافتن در ویروس ها یک رخداد طبیعی است. بسیاری از جهش ها بی ضرر هستند 
یا خود ویروس را از بین می برند. اما گاه یک جهش ژنتیکی می تواند شیوع ویروس را شدیدتر 
و سریع تر کند. هرچه شیوع ویروس بیشتر باشد، فرصت برای ایجاد یک یا چند جهش دیگر 
برای تولد ویروس های جدید بیشتر خواهد بود.  این اتفاق رخ داده است. جهش های ویروس 
کرونا به تولد کرونای بریتانیایی منجر شــد که واگیردارتر از ویروس اولیه است. خیلی طول 
نکشــید که این ویروس جدید در تمام دنیا پخش شد و هم اکنون در بیش از 7۰ کشور جهان 
ویروس کرونای انگلیسی جولان می دهد. پس از آن جهش دیگری در آفریقای جنوبی رخ داد 
و این ویروس هم در کل دنیا پخش شد. ویلیام موس، مدیر ارشد در مرکز دسترسی بین المللی 
به واکسن در مدرســه جان هاپکینز، می گوید: »معلوم نیست چطور بتوانیم با ویروس های 
جدید مقابله کنیم و واکســن های جدید بســازیم«.  محققان معتقدند کسانی که واکسینه 
نشده اند می توانند محیط کِشتی ویژه برای ویروس های جدید باشند. این محیط کِشت شانس 
جهش های جدید را بیشتر می کند و ویروس های جدید در مقابل واکسن ها ایمن تر می شوند. 
و حتی اگر کشــوری واکسیناسیون را به طور بهینه انجام داده باشد، باز هم این ویروس های 
جهش یافته ساکنان این کشورها را تهدید می کنند. در اسرائیل، بعد از اینکه 4۰ درصد جمعیت 
این کشور با یک دز واکسینه شدند، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که سه مورد مبتلا به 
ویروس جهش یافته از نوع آفریقای جنوبی یافت شده است؛ آن هم در میان کسانی که واکسینه 
نشــده اند. همین امر نشان می دهد عدم تعادل در واکسیناسیون جهانی، یک تهدید جهانی 
است. حتی در کشورهایی که واکسیناسیون جمعیت خود را به خوبی انجام داده باشند.  اما 

جهش هایی که تاکنون در ویروس SARS-CoV-2 رخ داده اســت را می توان در چند دسته 
طبقه بندی کرد: عمده این جهش ها، جهش D614G بود که از بریتانیا و دانمارک تا آفریقای 
جنوبی را شامل می شد.  مطالعات روی سلول های تنفسی در انسان و حیوانات نشان می دهد 
که در مقایســه با صفات اولیه ویروس، صفات جابه جایی D614G باعث افزایش عفونت 
و شیوع بیماری می شود.  در ۱4 دسامبر ۲۰۲۰، مقامات بهداشتی بریتانیا به سازمان جهانی 
بهداشــت گزارش دادند که یک تغییر مربوط به SARS-CoV-2 VOC 202012/01 را 
یافته اند )تغییر مربوط به سال ۲۰۲۰، ماه ۱۲ و تغییر شماره ۰۱(. این تغییر دربرگیرنده جابه جایی 
23 نکلئوتیــد بود و از نظر فیلوژنتیک ارتباطی با چرخش ویروس SARS-CoV-2 بریتانیا 

نداشت. اینکه SARS-CoV-2 VOC 202012/01 چطور و چگونه به وجود آمد مشخص 
نیســت. این ویروس ابتدا در جنوب شرق بریتانیا پیدا شد اما در کمتر از چند هفته جانشین 
SARS- ،۲۰۲۰ دیگر ســویه های ویروس کرونا شد و تا لندن گسترش یافت. در ۲6 دسامبر
CoV-2 VOC 202012/01 در تمامی آزمایش ها و تست های روتین بریتانیا دیده می شد. 

به نظر می رسد قابلیت سرایت SARS-CoV-2 VOC 202012/01 به شدت افزایش یافته 
اســت. هرچند آزمایش های اولیه نشان می داد که شدت بیماری در این ویروس چندان زیاد 
 SARS-CoV-2 نمی شود.  در ۱8 دسامبر، مقامات بهداشتی آفریقای جنوبی تغییر جدیدی در
را شناســایی کردند که به سرعت در ســه استان این کشور پخش شد. مقامات آفریقایی این 
 N501Y 501 نا م گذاری کردند؛ چون جهشی که در آن رخ داده بود جهشY.V2 ویروس را
بود. درحالی که SARS-CoV-2 VOC 202012/01 بریتانیا هم همان جهش را داشت، 
آنالیزها نشان داد که 501Y.V2 آفریقای جنوبی تغییری متفاوت از نوع بریتانیایی است. در 
هفته منتهی به ۱6 نوامبر، مقامات آفریقای جنوبی به این نتیجه رســیدند که تغییر جدید در 
SARS-CoV-2 به سرعت در سه استان پخش شده است.  محققان می گویند این جهش ها 

بیانگر آن است که کووید ۱۹ در پروتئینی به نام نوروفیلین۱ در داخل سلول های دستگاه تنفسی 
انســان به انتقال ویروس به داخل سلول ها و بافت های عمیق کمک می کند و جهش ها به 
عنوان دروازه جدید برای سلول های ما عمل می کند و این ویروس ها را در داخل سلول های 

بدن به شدت تکثیر می کند. 

تیترهای مجلاتپیشخوان

واکسن های آینده
رقابت برای تولید واکسن در حال شدت گرفتن است اما با جهش های خطرناک 
ویروس کرونا و تشــدید نابرابری برای دسترسی به واکســن، و امکان اندک برای 
واکسیناسیون کودکان، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که باید راه های جدیدی 
را در مقابلــه با این ویــروس امتحان کنند. در گردهم آیی مجــازی آکادمی علوم 

نیویورک، چند گزینه متفاوت برای مقابله با کرونا مطرح شده است. 
کوداژنیکس؛ اسپری بینی: تاکنون تمامی واکسن های اثبات شده کووید ۱۹ تزریقی 
بوده اند. اما اخیراً شرکت کوداژنیکس یک نوع اسپری بینی برای مقابله با کرونا ساخته 
است. تکنولوژی استفاده شده در این اسپری، یک نوع ویروس کرونای ضعیف شده است 
که سیســتم ایمنی بدن را تحریک می کند. این ویروس ضعیف شده می تواند به کندی اما 

مکرراً سیستم ایمنی بدن را به واکنش وادارد اما باعث بیماری نشود. 
والنوا؛ ویروسی کاملًا غیرفعال: شرکت والنوا در فرانسه واکسنی توسعه داده است 
که حاوی ویروس کاملًا غیرفعال اســت که تکثیر نمی شــود اما سیستم ایمنی بدن را به 

واکنش وامی دارد. چنین تکنولوژی در بسیاری از واکسن های ساخته شده برای آنفلوانزا 
کاربرد دارد. سازندگان این واکسن ها مدعی هستند این واکسن کاملًا ایمن است. 

اینوویو، دی ان ای و نه آر ان ای: واکسن هایی که فایزر-بیونتک و مدرنا ساخته اند 
از RNA اســتفاده می کنند. این RNA به درون سلول های ماهیچه ها تزریق می شود، 
کد ژنتیکی RNA خوانده می شود و با شبیه سازی پروتئین ویروس، سیستم ایمنی بدن 
واکنش نشان می دهد. در تکنولوژی اینوویو از دی ان ای استفاده می شود و این دی ان ای 
در داخل ســلول بدن به mRNA رونویسی شده و پروتئین لازم برای تحریک سیستم 
ایمنی بدن ساخته می شــود. مزیت این نوع واکسن ها این است که نیازی به دماهای 
بسیار پایین برای نگهداری ندارند و تا ۵ سال در یخچال قابل نگهداری هستند. این 

واکسن به جز آب و دی ان ای چیز دیگری ندارد.
کیورواس؛ RNA طبیعی: شــرکت کیورواس آلمان واکسنی ساخته است بر 
پایه mRNA که برعکس دیگر واکسن های RNA از نکلئوتیدهای طبیعی استفاده 

می کنند و ایمنی که ایجاد می کنند قوی تر است. 
واگزرات؛ داروی واکســن: ساخت واکســن با وجود جهش های جدید ویروس، 
مسابقه با زمان است. حالا واگزرات به این نتیجه رسیده است که آمپول ها را حذف کند. 
این شرکت فعلًا در مراحل اولیه ساخت واکسن هایی است که به صورت قرص هستند و 

قابلیت توزیع از طریق پســت را هم دارند. این قرص ها حاوی آدنئوویروس هستند و در 
روده کوچک حل می شوند و سیستم ایمنی بدن را تحریک می کنند. 

کانسینو بیولوژیس؛ برای کودکان:  کانسینو بیولوژیس یک شرکت چینی است 
که در حال توسعه واکسنی مشابه واکسن آکسفورد/آسترازنکا است و فاز سه آزمایش 
خود را هم گذرانده اســت. این واکسن بر روی ۱۵۰ نظامی چینی آزمایش شده است 
اما در فاز دو بر روی ۳۰ کودک بین شش تا ۱۲ سال هم آزمایش شده است و در حال 

حاضر این شرکت داده های ایمنی و ایمونولوژی این واکسن را آزمایش می کند. 
GCVI؛ واکســنی برای دنیا: از آنجایی که ســازمان جهانی بهداشت می گوید 

تا زمانی که همه دنیا واکســینه نشوند پاندمی کرونا هم از بین نخواهد رفت، شرکتی 
در هیوســتون تگزاس به دنبال ابتکار جهانی واکسن کروناویروس )GCVI( است تا 
واکسنی بسازد برای کشورهای فقیر. این واکســن فاز دو آزمایش را در هندوستان 
می گذراند. این واکســن در واقع نوعی پروتئین است که در یک مخمر به وجود آمده 
و با کمک کننده ترکیب شــده است. این واکسن مشابه واکسن هپاتیت B است و دو 
دز آن فقط ۳ دلار قیمت دارد. احتمالًا این واکسن برای کودکان هم مناسب خواهد 
بود. سازندگان این واکسن در حال مذاکره با شرکت های دارویی آفریقایی، آمریکای 

لاتین و خاورمیانه هستند.

دز تجمعی واکسیناسیون توزیع شده در بریتانیا، اسرائیل، آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران واکسن ساخت کدام شرکت ها در کدام کشورها  و مناطق جهان  استفاده شده است
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تایم این هفته به ســراغ مشــکلات زنان در دوران شیوع پاندمی 
کرونا رفته و با تیتر »زنان و پاندمی« از نبردی گفته است که زنان 
کارمند به آن مشغولند، از زنانی گفته که گرسنگی را تحمل کردند، 
از بهشت زنان و از حفاظت از زنان آن هم در دورانی که قانون از آنها 

حفاظت نمی کند نوشته است.

فارین افیرز برای این شماره خود تیتر »انحطاط و سقوط« را برگزیده 
و پرسیده است آیا آمریکا بازهم می تواند رهبری دنیا را به دست گیرد؟ 
در این نشــریه جســیکا متیو در مقاله »حال بازسازی می شود؟« و 
جاناتان کیرشنر در مقاله »گذشت اما فراموش نمی شود« سعی دارند 
دنیای شکســته و داغانی را که کابینه جو بایدن به ارث برده اســت 
بررسی کنند و نگاه واشنگتن به این دنیا را تشریح کنند. جسیکا متیو 
در مقاله خود معتقد است که سیاست خارجی ایالات متحده باید از نو 
ساخته شود نه این که به حالت اول باز گردد. بایدن در طی رقابت های 
انتخاباتی خود قول داده بود که ایالات متحده تحت ریاست جمهوری 
او خیلی زود دوباره رهبری جهان را به دست خواهد گرفت. اما همه 
می دانند بازگشت به دنیای قبل از ترامپ چندان هم ساده نخواهد بود. 
کیرشنر هم در مقاله خود سعی دارد از سایه ای که دنیای ترامپ بر سر 

سیاست خارجی ایالات متحده انداخته است سخن بگوید.

نیویورکر با کاوری از یک نقاشی با عنوان »بر ضد مناطق قطبی« 
از جان کانه؛ در مقاله ای با عنوان »آخرین خروج از افغانستان« 
به وضعیت مذاکرات صلح افغانســتان و طالبان با میانجیگری 
ایالات متحده می پردازد و می پرسد: آیا مذاکرات صلح با طالبان و 
چشم انداز خروج آمریکایی ها از افغانستان یک نقطه عطف خواهد 

بود یا یک شکست دیگر؟

پالیتیکو با بررسی نحوه نماینده شدن مارجری تیلر گرین، نماینده 
کنگره و تاجر اهل جورجیا از زبان او تیتر زده اســت که »کسی 
به حرف من گوش نمی کند« و می نویسد تیلر فقط به دنبال کسی 

است که به او توجه کند.

پایان بن سلمان؟
نگاه تحلیلگران به گزارش تازه آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی: 

چالش حقوق بشر در عربستان پیش روی جو بایدن

هم زمان با علنی شدن گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی، یک مقام دولت این کشور به رسانه ها گفت 
کاخ سفید بنا ندارد محمد بن سلمان را به علت نقش مستقیم او در صدور این قتل تحریم یا مجازات کند. البته پیش از این کارشناسان، 
چنین پیش بینی هایی داشتند. اما طبق معمول تحلیل  گران سیاسی از نگاه خود این اقدام ایالات متحده را بررسی کردند. به عنوان مثال، 
کریس مورفی، سناتور ایالت کنتیکت در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده در مجله فارین افرز در تحلیل روابط ایالات متحده 
با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مقاله ای با عنوان »سیاست منسوخ و خطرناک خاورمیانه ای ایالات متحده« می نویسد: 
»بی شمار دلیل برای روابط مستحکم بین ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی وجود دارد. تصمیم بحرین و امارات برای برقراری روابط دوستانه با اسرائیل نشانه ای است 
آشکار از تأثیرات مثبتی که این کشورها می توانند در منطقه داشته باشند. کویت و عمان هم نقش مهمی در میانجی گری در تنش های 

منطقه ای ایفا می کنند. همکاری های ضدتروریسم بین آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم از این جهت مهم 
است که این دولت ها می توانند اطلاعاتی در اختیار سرویس های اطلاعاتی آمریکایی قرار دهند که خود این سرویس های اطلاعاتی 
قادر نیستند چنین کاری انجام دهند. و برای همین است که آمریکا باید به کشورهای این منطقه اطمینان دهد که هدفش خروج از 
منطقه نیســت، بلکه می خواهد رابطه ای پایدار و باثبات با این کشورها داشته باشد.« فارین پالیسی نیز در مقاله ای به قلم استیون 
کوک، نویسنده کتاب »صبح کاذب: اعتراض، دموکراسی و تنش در خاورمیانه جدید« می نویسد: »در دوران تبلیغات انتخابات، جو 
بایدن درباره عربستان سعودی به درشتی حرف می زد. از زمان قتل جمال خاشقچی، سیاست ایالات متحده در قبال عربستان این بود 
که این کشور را فعلًا در دست نگه دارد. ایالات متحده در قبال جنگ یمن تنها کاری که کرد این بود که قرارداد فروش سلاح به این 
کشور را متوقف کند؛ سلاح هایی که احتمالًا در جنگ یمن استفاده می شود و گزارشی منتشر کرد که در آن سرویس های اطلاعاتی 
آمریکا آنچه را درباره قتل خاشقچی می دانند می گویند. فعالان حقوق بشر، مخالفان سعودی ها، تحلیل گران و اعضای کنگره همگی 
از این اقدامات حمایت کرده اند اما هنوز که هنوز است عربستان اولین طرف صحبت ایالات متحده در جهان عرب است. اگر جو بایدن 

می خواهد به توافق جدیدی با ایران دست پیدا کند و می خواهد جنگ در یمن را پایان دهد، الزاماً به همکاری با عربستان نیاز دارد.« 

تیترهای مجلاتپیشخوان

عدالتی در کار نخواهد بود

آرمیدا وان ریج، محقق موسسه سیاست های امنیتی و دفاعی لندن، در پاسخ به این 1 
ســؤال که چرا بعید است آمریکا در قبال قتل جمال خاشقچی، عدالت را اجرا کند؟ 
می نویسد: »وقتی جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد، محمد 
بن سلمان تصور نمی کرد آوازه این قتل در تمام دنیا بپیچد. گویا برای اولین بار در تاریخ بود که 
منتقدان سعودی ها و حامیان شان هم داستان شدند تا برای این قتل خارج از موضوع دعوی 
به نفع خود حکم دهند. این قتل بحرانی دیپلماتیک بین استانبول، ریاض و لندن ایجاد کرد 
اما واشــنگتن خود را کنار کشید. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 
شروع به حمایت از پادشاه عربستان و ولیعهد این کشور کرد. حالا دو و نیم سال بعد از آن 
حادثه، کاخ سفید مستأجری جدید یافته است. و گزارش قتل خاشقچی از طبقه بندی خارج 
شده اســت. آیا جو بایدن دنده روابط با عربستان سعودی را عوض خواهد کرد؟ مهم ترین 
بخش گزارش سی آی ای درباره قتل جمال خاشقچی این است که محمد بن سلمان عملیات 
»ربودن و قتل« خاشقچی را تائید کرده بود، و اینکه ترامپ علاقه ای به اجرای عدالت درباره 
قتل جمال خاشــقچی نداشت. ترامپ دوست داشــت روابط سنتی خود را با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس حفظ کند، روابطی که معیار آن میلیاردها دلار قراردادهای تسلیحاتی 
و حمایت های نظامی است. این قراردادها پایه و اساس روابط عربستان با این رئیس جمهور 
بود. حالا به نظر می رسد بایدن قصد دارد ارزش های روابط بین المللی ایالات متحده در این 
منطقه را بااهمیت جلوه دهد و از اولین روزهای ورود به کاخ سفید در نشان دادن تمایل خود 
به برقراری ارتباط نزدیک با محمد بن سلمان چندان اشتیاقی بروز نداده است. کاخ سفید 
می گوید که بایدن به دنبال ایجاد تعادل در روابط خود با عربستان سعودی است. این همان 
چالشی است که بسیاری از رئیس جمهوران پیش از بایدن هم با آن دست به گریبان بوده اند. 
بایدن احتمالًا به دقت به دنبال همکاری های متعادل با هم پیمانان سنتی آمریکا خواهد بود اما 
در برابر زیاده خواهی های عربستان سعودی بیشتر از رئیس جمهوران پیشین مقاومت می کند؛ 
زیاده خواهی هایی چون جنگ یمن که بزرگترین بحران انسانی دنیا را به وجود آورده است.  
تا به حال بایدن حمایت از عملیات های تهاجمی علیه یمن را متوقف کرده است. از سویی 
دستور توقف صادرات نظامی به عربســتان و امارات داده است. این اقدامات مهم هستند 
از این لحاظ که بین ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ حدود 7۵ درصد از واردات نظامی عربستان 
از ایالات متحده بوده اســت. در کنار انتشــار گزارش سی آی ای، آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که »ممنوعیت های خاشــقچی« به اجرا درخواهد آمد 
که محدودیت هایی در صدور ویزا برای تمام کســانی را شامل می شود که در این قتل دست 

داشتند. این محدودیت ها به سرعت علیه 76 تبعه سعودی اجرا شد.
 آیا هنوز هم ایالات متحده و عربستان باهم دوست هستند؟ مسلماً بله. در نهایت هیچ کدام 
از این اقدامات به صورت مستقیم محمد بن سلمان را هدف قرار نداد؛ در حالی که در گزارش 
سی آی ای او کسی است که قتل خاشقچی را تائید کرده است. هم زمان که کاخ سفید در 
تلاش است نشانه هایی به عربستان بفرستد و درحالی که خیلی از این کاخ سفیدی ها چندان 
دل خوشی از محمد بن سلمان ندارند، احتمالًا او همان کسی خواهد بود که پادشاهی را از 
پدرش تحویل خواهد گرفت و در دهه های آتی عربستان را اداره خواهد کرد. کابینه بایدن از 
شخص محمد بن سلمان متنفر است اما اگر این کابینه ایالات متحده می خواهد روی روابط 
خود با عربســتان سعودی کار کند به این ولیعهد نیاز دارد.  کابینه بایدن این هشدارهای 
سخت را به عربستان فرستاده است که رفتارهای غیرمعقول گذشته ولیعهد دیگر تحمل 
نخواهد شد. البته هنوز مشخص نیست اگر باز هم چنین رفتاری رخ دهد پاسخ کاخ سفید 
چه خواهد بود و مشخص نیست بایدن با خود محمد بن سلمان چه خواهد کرد.  عربستان 
از موضوع بایدن باخبر است و برای خودشیرینی، فعالین حقوق زنان را از زنان آزاد کرده 
و روابط دیپلماتیک با قطر را از سر گرفته است. عربستان سعودی که موضع بایدن را در 
تبلیغات انتخاباتی خود شنیده و شنیده که بایدن در کمپین های خود این کشور را »کشور 
منفور« نامیده است، پس نمی توان گفت این آزاد کردن زندانیان کاملًا اتفاقی بوده است. 
در آینده خواهیم دید که چقدر روابط بین عربستان و ایالات متحده سرد است. با این حال 
هنوز هم عربستان سعودی مهم ترین متحد آمریکا در برابر ایران است. ایران هنوز هم نفوذ 
خود در یمن، سوریه، لبنان و عراق را افزایش می دهد. و در مقابل ایالات متحده هم به این 
نتیجه می رسد که نمی تواند اتحاد با عربستان را از دست بدهد. بنابراین درحالی که کابینه 
بایدن آن روابط راحت و آسوده محمد بن سلمان با دونالد ترامپ را به هم زده، اما باز هم بعید 
است که آمریکا بخواهد تمام روابط دیپلماتیک و سیاسی خود با عربستان را به هم زند.  و 
حالا عدالت برای جمال خاشــقچی چه می شود؟ گزارش سی آی ای به روشنی از محل 
اختفای جنازه او می گوید. بعید به نظر می رسد اصلًا روزگاری محمد بن سلمان به دلیل 
این قتل در یک دادگاه بی طرف و مستقل محاکمه شود یا به طور مستقیم تحت تحریم های 
ایالات متحده قرار گیرد. دو و نیم سال گذشته است و ما اصلًا به عدالت نزدیک نشده ایم«. 

بلاتکلیفی بایدن

اکونومیست  در تحلیلی درباره رفتار بایدن در مقابل عربستان می نویسد که ولیعهد ظالم 2 
عربســتان کابینه جو بایدن را خسته کرده است. این مقاله با اشاره به اینکه گزارش روز 
۲6 فوریه سال ۲۰۲۱ سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده درباره قتل جمال خاشقچی باید دو 
سال پیش منتشر می شد اما کابینه دولت ترامپ با بی شرمی تمام برای حفاظت از بن سلمان از 
عواقب آن، از انتشار این گزارش جلوگیری کرد، می نویسد: »حالا که گزارش سی آی ای منتشر 
شــده است، اهمیت خود را از دست داده است و نتیجه کاملًا مشخص است: آمریکا می داند 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان دستور کشتن خاشقچی را صادر کرده است. نتیجه این 
گزارش هم ناامیدکننده بود. آمریکا تحریم هایی چون مسدود کردن دارایی های احمد العسیری، 
طراح نقشه قتل خاشقچی، و محدودیت صدور ویزا برای متهمان این پرونده را به اجرا درآورد. 
اما هیچ تحریمی برای ولیعهد در نظر گرفته نشــد، ولیعهدی که در ابتدا مشارکت در قتل را 
رد می کرد، و فقط اعلام شــد که روابط راحتی با جو بایدن نخواهد داشــت«.  قتل جمال 
خاشقچی توجه بسیاری را در دنیا به خود جلب کرد. یکی از دلایل توجه به این قتل این بود 
که خاشقچی روزنامه نگاری قدیمی بود که در خاورمیانه آشنایان بسیاری داشت؛ آشنایانی از 
نوع دیپلمات، روزنامه نگار و تحلیلگر. جزئیات این قتل هم بسیار وحشتناک بود. تا چند روز 
مقامات سعودی منکر اطلاع داشتن از محل زندگی خاشقچی بودند. بعد از قتل وحشتناک 
خاشقچی سی آی ای خیلی زود محمد بن سلمان را مقصر اعلام کرد و این نتیجه گیری کم کم 
ثابت شــد. در همان روزهای اول، ترکیه به عنوان رقیب سرسخت عربستان، جزئیات بسیار 
دقیقی از نحوه قتل را منتشر کرد. گزارشی که آمریکا جدیداً منتشر کرده است چیز جدیدی به 
این اطلاعات اضافه نمی کند. در این گزارش مدرک قوی تری برای مجرمیت محمد بن سلمان 
ارائه نشــده است. در عوض از جزئیات ضمنی چون تحت نظر بودن خاشقچی توسط پلیس 
امنیت عربســتان سخن می گوید. این گزارش تأکید می کند که بعید است مقامات عربستانی 
عملیاتی بدین شکل و شمایل را بدون اجازه ولیعهد انجام داده باشند.    احتمالًا جاسوسان 
ایالات متحده خیلی بیشتر از آنچه که اجازه دارند بگویند می دانند. آنچه که منتشر شده است 
صرفاً نسخه اصلاح شده دانسته های آنهاست. حتی برای دونالد ترامپ همین اندازه اطلاعات 
منتشر شده هم زیاد بود. محمد بن سلمان روابط بسیار نزدیکی با کابینه او و به ویژه جرد کوشنر، 
داماد ترامپ، داشت. در سال ۲۰۱۹ کنگره قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ترامپ باید نسخه 
طبقه بندی نشده این گزارش را برای عموم مردم منتشر می کرد. اما ترامپ از این قانون سرباز 
زد. باب وودوارد، روزنامه نگار واشنگتن پست، بعدها نوشت که ترامپ گفته بود: »آن ابله را 
من نجات دادم. می توانستم او را با کنگره تنها بگذارم«. بایدن هم در دوران تبلیغات انتخاباتی 
خود عربستان سعودی را منفور می خواند و به نظر می رسید که می خواهد به این رابطه پایان 
دهد. قطع نظر از انتشار این گزارش، بایدن از صحبت با ولیعهد عربستان دوری می کرد. وظیفه 
صحبت با محمد بن سلمان که وزیر دفاع عربستان هم هست، به لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا 
واگذار شد.  از نظر بایدن لیست مظالمی که محمد بن سلمان مرتکب شده، زیاد است. جنگ 
در یمن برای هفتمین سال، شکستی استراتژیک و مصیبتی حقوق بشری است. در ماه فوریه 
آمریکا اعلام کرد که به حمایت های نظامی خود از عربســتان ســعودی برای جنگ در یمن 
پایان خواهد داد. بسیاری از دموکرات ها از روش های عربستان در سخت گیری علیه منتقدان 
عصبانی هستند. قتل خاشقچی بیشترین توجهات را به خود جلب کرد اما مقامات عربستانی 
هر اعتراضی را در نطفه خفه می کنند.  حامیان ولیعهد عربستان منکر بی رحمی های او نیستند. 
در عوض آنها بر این باورند که انتخاب دیگری وجود ندارد. از سال ۱۹۵۳ عربستان سعودی را 
لشکری از پسران سالخورده عبدالعزیز اداره کرده اند. ظهور محمد بن سلمان گذاری بسیار دیر 
از این حکومت سالخوردگان است. او اما دشمنان پرقدرتی هم دارد که از کنار گذاشته شدن اش 
بسیار خوشحال خواهند شد.  خاشقچی به عنوان یک منتقد اتفاقاً منتقد چندان سرسختی هم 
نبود. او عضوی از موسسه سعودی بود که به جای انقلاب، خواهان اصلاحات بود. اما خانم 
حذلول به دلیل اعتراض به نبود حق رانندگی زنان در عربستان زندانی بود. ولیعهد عربستان 
به عنوان یک جوان ۳۵ ساله توانست شهرت یک پادشاه بدطینت و بی پروا را به دست آورد؛ 
و گزارش سی آی ای این خصوصیت را تائید می کند. همین خصوصیات است که باعث شده 

بایدن نتواند تصمیم بگیرد که با او چگونه برخورد کند. 

حمایت از بن سلمان به هر قیمتی

پالیتیکو هم در مقاله ای متفاوت از مقاله اکونومیست، با بررسی روابط ایالات متحده 3 
و عربستان سعودی خواهان تغییر اساسی در این روابط شده. با این حال تأکید دارد 
که ایالات متحده در هر صورتی باید از عربستان حمایت کند و می نویسد: »وضعیت فعلی در 
عربستان پایدار نیست. دنیا کم کم دارد وابستگی خود را به نفت عربستان کم می کند و رهبران 
ریاض دیگر نمی توانند از عهده این سیاست برآیند که مردان در جامعه باشند و زنان در خانه. 
محمد بن سلمان تغییرات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را آغاز کرد که برای عربستان ضروری 
بود. بایدن باید از این اصلاحات در عربستان حمایت کند. اما برای اینکه انقلابی مانند انقلاب 
ایران در عربســتان رخ ندهد، بایدن به رغم حکومت اســتبدادی محمد بن ســلمان، باید از 
هنجارســازی در عربستان حمایت کند. روابط نادرست ایالات متحده با عربستان سعودی 
خیلی قبل تر از زمان دولت ترامپ آغاز شــد. بدترین رســوایی در این روابط حمایت دولت 
اوباما از عربستان در جنگ یمن بود که از سال ۲۰۱۵ با حمایت امارات متحده عربی و دیگر 
کشورهای عربی آغاز شد. اوباما از این جنگ به رهبری عربستان حمایت کرد چون امیدوار 
بود که سعودی ها مخالفت خود با توافق هسته ای ایران را کمتر خواهند کرد. اما این قمار به 
نتیجه درست خود نرسید: سعودی ها با صدای بلند از این توافق ابراز نارضایتی کردند و یمن 
همچنان ویران شد و می شود. بیش از دو میلیون کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه دست وپنجه 
نرم می کنند و صدها هزار کشته، نتیجه این جنگ است. درحالی که در جنگ داخلی به ویژه 
حوثی ها مسئول بدبختی یمنی ها هستند اما دوســوم خسارتی که غیرنظامیان یمن تحمل 
می کنند مربوط به حملات هوایی سعودی هاست که تا همین اواخر با حمایت ایالات متحده 
انجام می شد.  روابط نادرست بین عربســتان و ایالات متحده حتی به قبل از ظهور محمد 
بن سلمان بازمی گردد اما عملکرد این ولیعهد این روابط را بدتر هم کرده است. حملات یازده 
سپتامبر توسط اسامه بن لادن تا حدودی نشأت گرفته از پایگاه نظامیان آمریکایی در عربستان 
سعودی بعد از جنگ اول خلیج فارس بود.  دهه ها حمایت ایالات متحده از عربستان به دلیل 
وابستگی به نفت این کشور، برای سعودی ها اطمینان خاطری درباره امنیت خود به وجود آورد 
که ضامن آن نیروهای نظامی ایالات متحده بود. سیاســت آمریکا در قبال عربستان همیشه 
اطمینان دادن به این کشور برای حمایت از آن بوده، بایدن هم اخیراً به عربستان وعده داده در 
قبال پایان دادن به جنگ یمن، ایالات متحده از عربستان در مقابل حمله احتمالی ایران دفاع 
خواهد کرد. این حمایت های آمریکا از عربستان تحت حکومت محمد بن سلمان بود که به او 
این بی پروایی را داد تا به اعمالی دست بزند که منطقه را به بی ثباتی برساند. فقط بعد از حملات 
ایران به تأسیسات نفتی عربستان در سپتامبر ۲۰۱۹ بود که با سکوت کابینه ترامپ، سعودی ها 
کمی سروصدای خود را خواباندند و سعی کردند در جهت کاهش تنش با ایران قدم بردارند.  
پیش از این حضور نیروی نظامــی ایالات متحده در منطقه برای تأمین امنیت نفتکش های 
عبوری از خلیج فارس بود که حالا به لطف وجود تکنولوژی های فراکینگ و دیگر تغییراتی 
که در تقاضای انرژی ایالات متحده به وجود آمده است، دیگر این کشور نیازی به این حضور 
نظامی ندارد. حضور نظامی آمریکا در منطقه حالا بیشتر بازتابی از سکون آمریکاست تا میل 
و رغبت آن. اینکه هم پیمانان ایالات متحده چون امارات متحده عربی و اســرائیل بر حضور 
آمریکا در منطقه پافشــاری می کنند بیشــتر برای تأمین بلندپروازی های خودشــان است. 
عربســتان سعودی، امارات و اسرائیل از آمریکا می خواهند تا آخرین دم با ایران بجنگد.  اما 
این آن چیزی نیست که ایالات متحده بخواهد. مخصوصاً بایدن با حمله به اهداف ایرانی در 
سوریه نشان داد که احتمال بالا گرفتن تنش ها به شدت زیاد است. اگر بایدن می خواهد از هر 
جنگ جدیدی در خاورمیانه جلوگیری کند، باید فراتر از آنچه که اوباما عمل کرد، عمل کند 
و سیاستی را در پیش بگیرد که اگر حتی در کوتاه مدت هم سعودی ها را تنبیه کرد در بلندمدت 
خدمات شان را جبران کند.  برای این کار اول باید بایدن خسارت هایی را که باعث وبانی آنها 
رهبری محمد بن سلمان در عربستان است شناسایی کند. بایدن باید به وضوح اعلام کند که 
سیاست های تجاوزکارانه محمد بن سلمان قابل تحمل نیست. عربستان باید جنگ یمن را 
متوقف کند، و در نوســازی این کشور مشارکت داشته باشد. بایدن باید محمد بن سلمان را 
مجبور کند تا از سرکوب مخالفانش دست بردارد. آزادی برخی فعالان حقوق بشر زندانی در 
عربستان گواه این مدعی است. بایدن باید ولیعهد را مجبور به آزادی دیگر زندانی ها کند. اما 
اگر محمد بن سلمان بر رفتار خود پافشاری کند، در این صورت بایدن باید استراتژی دیگری 
در پیش بگیرد و آن اینکه از عربستان به صورتی حمایت کند که هیزم بر آتش بی پروایی های 
محمد بن سلمان نباشد. بایدن می تواند حمایت نظامی از عربستان را کاهش دهد، در عوض 
از تلاش های این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد حمایت کند. تا زمانی که ایالات متحده 
بزرگ ترین صادرکننده سلاح در دنیاست نمی تواند داعیه دفاع از صلح را داشته باشد. نفت و 
نیروی نظامی آمریکاست که دیکتاتورهای عرب را بر سر قدرت نگه می دارد. ایالات متحده 
باید حمایت نظامی خود از دیکتاتورهای عرب را کاهش دهد و در عوض به اقتصاد آنها کمک 
کند از نفت رهایی یابند. بایدن باید به محمد بن سلمان کمک کند تا به اهداف پسندیده خود 

برسد اما تمایلات خطرناک خود را محدود کند.« 

فاطمه لطفی

گزارشگر بین الملل و مترجم صدا
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تاریخ انقلاب به روایت مهندس
کتاب تازه ای از مصاحبه ها و مقالات عزت الله سحابی رونمایی شد

صدا: روز ۱4 اسفند، مصادف با پنجاه و چهارمین سال روز درگذشت دکتر محمد 
مصدق، رهبر نهضت ملی شــدن صنعت نفت ایران، مراسم رونمایی از اولین مجلد از 
گزیده مطالب یکی از یاران و رهروان مصدق در دفتر نشــریه »ایران فردا« برگزار شد. 
کتاب »تاریخ یک انقلاب«، گزیده مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های مرحوم عزت الله 
ســحابی، از سران نهضت آزادی اســت که با حضور آقایان دکتر هاشم آقاجری، دکتر 

احسان شریعتی و امیر طیرانی رونمایی شد.
در ابتدای این مراســم، آقای امیر طیرانی مؤلــف این کتاب از فصول مختلف آن که 
هرکــدام مربوط به برهه خاصــی از زندگی و آرا و نظرات مرحــوم مهندس عزت الله 
سحابی است سخن گفت. او عنوان داشت که دلیل اصلی تهیه و تنظیم کتاب این بود که 
دیدگاه های کسی که از سال های ۱۳۲6 که وارد عرصه سیاست ایران می شود و تا پایان 
عمرش، در عرصه عمل و تئوری هم زمان حضور داشــته است را بخوانیم. او درنهایت 

انتشار مجلدهای بعدی این کتاب را هم نوید داد.

WW پایبندی به پرنسیپ های اخلاقی و وفاداری به آرمان ها ویژگی 
سحابی بود

سپس نوبت به هاشم آقاجری رسید تا دیدگاه های خودش را 
در رابطه با این کتاب و شخصیت دکتر سحابی مطرح کند. 
آقاجری عنوان کرد: »مهندس سحابی که یکی از نمادهایی 
است که تاریخ ایران از نهضت ملی تا انقلاب ضد سلطنتی را 
بازتاب می دهد.« او ادامه داد: »سحابی متأسفانه زندانی دو 
نظام هم شــد. هرچه که این گونه منابع منتشر شود امکان به دســت دادن یک روایت 
حتی الامکان همه سویه تر رخ خواهد داد و نیز، نسل حاضر هم برای اینکه اکنون و آینده 
را با خطاهای کم تری بیافریند نیازمند تأمل و خوانش و دقت در تجربه کســانی مانند 
مهندس سحابی است. این کتاب تحلیلی مختصری از سه دوره حیات مهندس سحابی 

)جوانی، میانسالی و کهن سالی( را ارائه می دهد.«
آقاجری در رابطه با مؤلفه های پایدار مهندس ســحابی بیان داشــت: »او به عنوان 
یک کنشــگر سیاســی و یک مبارز راه آزادی و اســتقلال و عدالت، اساس و مبنای 
کارش معنویت و اخلاق و دین داری مخلصانه بود که آن را از پدرش، یدالله ســحابی، 

مهندس بازرگان و تمام راهیان راه استقلال، آزادی و عدالت طلبی به خصوص سلسله 
و تبار بلند روشــنفکران مسلمان از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا اقبال لاهوری 
و تا دکتر شــریعتی و تمام مبارزانی که به خصوص از مشــروطیت تا انقلاب ۵7 ملت 
ایران به خود دیده است. سحابی شخصیتی کم نظیری است، نظیرش را در کسانی مثل 
مهندس بازرگان، دکتر صحابی، آیت الله طالقانی و دکتر شریعتی می بینیم که پایبندی به 
پرنسیپ های اخلاقی و وفاداری به آرمان ها را در تمام مقاطع مبارزه و زندگیشان سرلوحه 
عمل قرار داند. ممکن اســت ما با بخشی از نظریات دکتر سحابی موافق نباشیم ولی 
هیچ کس نمی تواند صداقت و انصاف و مردم دوستی و ایران خواهی و آزادی طلبی و مبارزه 

با استعمار و استبداد و استثمار و بی عدالتی و سمت در او تردید بکند.«
هاشــم آقاجــری در رابطه با کتاب پیش گفته بیان داشــت: »هــر راوی ای نوعی 
»سابجکت پوزیشن« دارد، یعنی از یک موقعیتی روایت می کند. یعنی موقعیتی که ناگزیر 
موقعیت دانای مطلق نیست. روایت از یک منظر است اما به هرحال به عنوان یک روایت 
دست اول می تواند در تاریخ نگاری تاریخ معاصر ما در لحظات سرنوشت ساز ملی مردم 
ما موردتوجه قرار بگیرد و برای کســانی که می خواهند تاریخ معاصر را مطالعه بکنند، 
حتماً اتخاذ بینش انتقادی و کاربست تحلیل تطبیقی یک امر ضروری است. تحلیل های 
سحابی قابل توجه است. به عنوان یک انسان مسلمان ایرانی آزادی خواه و استقلال طلب 
و ضداستعمار و عدالت خواه. آنچه به بخش اول کتاب مربوط می شود، یعنی روایت یک 

تجربه زیسته، ما با نکته هایی مواجه هستیم که برای اولین بار است که به طور رسمی در 
ایران منتشر می شود. در این کتاب است که ما می توانیم زوایای پنهان و سویه های کمتر 
گفته شــده برخی از تحولات را مطالعه بکنیم. یک پرسش بسیار پروبلماتیک و بسیار 
مهم برای نسل ما به خصوص نسلی که انقلاب ۵7 را تجربه کرد این است که چگونه شد 
که آن تجربه، تجربه یک نهضت برای جمهوریت، آزادی، دموکراسی و عدالت به تدریج 
به ســمت نظامی رفت که امروز فاصله اش با آن آرمان ها و خواسته های ملی بسیار زیاد 
است؟ در این مجموعه ما می توانیم برخی از لحظه ها را ببینیم که برخی دیدگاه ها را نشان 
می دهد. این که این تجربه چگونه حاصل برآیند مجموعه کنش های کنشگرانی است که 
گاه با نیت خیر عمل می کردند بدون این که توجه داشته باشند آن کنش می تواند که چه 

عواقبی داشته باشد. مطالعه آن برای نسل بعد از انقلاب بسیار قابل تأمل است.«
هاشم آقاجری در پایان بخش نخست سخنانش به نقش مهندس سحابی و تجربه 

زیسته او پرداخت و مختصری از داستان کتاب را روایت کرد.

WWبا این کتاب می توان علل شکست های گذشته را دریافت
 سپس نوبت به احسان شریعتی رسید که در رابطه با مرحوم 
مهندس سحابی و کتاب حاضر سخن گوید. شریعتی رزان 
داشــت که کتاب خاطرات مهندس سحابی که از بازیگران 
صحنه سیاست ایران بوده است، می تواند منبع مهمی از تاریخ 
ایران است. او عنوان کرد: »این نامی که برای کتاب انتخاب 
شــده است، »خاطرات یک انقلاب« این را متبادر می کند که کتاب در رابطه با انقلاب 
اســت اما در عمل روایت زندگی این سیاست مدار را می خوانیم.«  او عنوان کرد که این 
کتاب به ما کمک می کند تا به علل شکست نهضت های معاصر بپردازیم. شریعتی عنوان 
داشــت: »این کتاب از منظر اســتراتژی خط ربط دکتر مصدق را نیــز مورد نقد قرار 
می دهد.« شریعتی با نقل روایتی مختصر از تاریخ معاصر، معطوف به کتاب »روایت یک 
انقلاب« و خاطرات مهندس سحابی در رابطه با مسیری که پس از انقلاب ۵7 که به تعبیر 
او تمام خلقی بود طی شد می گوید: »افق گفتمانی این انقلاب با یک شیفت و تغییری 

محدود شد. بر اساس این کتاب می توان به علل شکست های گذشته نگاه کرد.«
پیشنهاد احسان شریعتی در پایان روایتش از کتاب این بود که می توانیم با این نگاه که 

ما می توانیم از گذشته برای امروز چیزهایی بیاموزیم، بخوانیم.
در پایان برنامه، دکتر هاشم آقاجری مجدداً شروع به صحبت کرد و این بار با نگاهی 
نقادانه این کتاب را بررسی کرد و نکاتی را که می تواند به پربارتر شدن جلدهای بعدی این 

مجموعه بیانجامد، از منظر خود مطرح کرد.

حامد سیاسی راد
گزارشگر سیاسی صدا

فرارسیدن مبعث پیامبر عشق و رحمت را به همه مسلمانان جهان شادباش می گوییم.

هفتهنامهیخبریتحلیلی
سیاسی،فرهنگی،اقتصادی

سال 22    شماره پیاپی ۷4۸ 
دوره جدید    شماره ۵۹
شنبه 16 اسفند 1۳۹۹

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی راعی

آتلیـه  طراحی:  محمدعلی بیگی
ویراستار:  شیما اخوان

چاپ: هم میهن فارس 
تلفن: 46۸21114 - 46۸۹6۳۳۰
توزیع:  نشرگستر 61۹۳۳۳۳۳  

دفتر اصفهان:  
میدان لاله 

ابتدای بزرگراه شهید اردستانی
مجتمع مطبوعاتی

طبقه اول، واحد ۸  
کد پستی: ۸1۹۸۹۹۵۵12
تلفن: ۰۳1-۳6۷۰2۹۰1

همراه: 
مرتضی  راعی: ۰۹1۳116۳1۸۳

 روابط عمومی:
عاطفه راعی

مکتبرویدادفرهنگی

برخــورداری نیــروی کار از خدمــات 
بهداشتی ارائه شــده در خانه های بهداشت 
کارگری، یکی از جلوه های عینی اســتقرار 
عدالــت اجتماعــی اســت و از آنجایی که 
واحدهای صنعتی نقــش ویژه ای در حفظ 
و صیانت از سلامت کارگران ایفا می کنند، 
ســازمان تأمین اجتماعــی، وزارت کار و 
وزارت بهداشــت برای تمامی شــرکت ها 
در این خصوص فاکتورهایی را موردســنجش قرار می دهــد و پس از ارزیابی،  
بنگاه های اقتصادی برتر در این حوزه را معرفی می نماید. بر این اساس، شورای 
مرکزی هماهنگی خدمات بهداشتی، شرکت فولاد سفیددشت به عنوان خانه 
بهداشت کارگری برتر در سطح ملی انتخاب شد. اقدامات پیشگیرانه، همکاری 
با ســتاد کرونا و وزارت کار، انجام هزینه های لازم در حوزه سلامت و بهداشت 
و رعایت پروتکل ها در راســتای مقابله با کرونا از طرف کارکنان شرکت موارد 
برجسته خانه بهداشــت کارگری سفیددشت بود. تشکیلات خانه بهداشت با 
هدف تأمین ســلامت کارگران و اعضای خانواده آنها، ارتقای دانش بهداشتی 
و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشــتی در بین کارگران و سالم سازی محیط کار 
در کارگاه های تولیدی، صنعتی، خدماتی و معادن ایجاد می شــود. به طورکلی، 
خدمات پیش بینی شده در برنامه های این تشکل ها، انجام اقدامات لازم در جهت 
پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار، بیماری های شایع بومی و 

کنترل آن در محیط کار، انجام کمک های اولیه در حوادث شغلی و تشکیل پرونده 
بهداشتی برای کارگران و هماهنگی های لازم در خصوص انجام معاینات شغلی 
)قبل از اســتخدام، ادواری و اختصاصی( اســت. شرکت فولاد سفیددشت با 
عنایت به موارد فوق و انجام آنها در سطح عالی، موفق به کسب این موفقیت شده 
است. به همین مناسبت لوح تقدیری در مراسمی که به صورت ویدئو کنفرانس بود 

توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرکت اهدا شد.

عنوانی که توسط فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری کسب شد:

خانه بهداشت کارگری برتر در سطح ملی
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مکاتبه حســن روحانی، رئیس جمهوری، با مقام رهبری 

و قــرار گرفتن مجدد لوایح FATF در دســتور کار مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام، پیامی آشــکار با خود داشــت. 

اینکه مقام های عالی نظام سیاســی، در دوران پس از ترامپ 

رویکردی جدی را در جهت ارتقای سطح تعاملات بین المللی 

کشور در پیش گرفته اند. در واقع، پاسخ مثبت به درخواست 

رئیس جمهور تائید عملی رویکرد میانه روها به مناســبات 

بین المللی تلقی می شود. رویکردی که در آن، پذیرش الزامات 

و بدیهیات تعامل با نظــم و نظام جهانی نه یک »انتخاب«، 

بلکه یک »الزام« اســت. این الزام هم، نه یک الزام مبتنی بر 

تحکم و اجبار که ناشی از منطق و استدلال است. طبق این 

اســتدلال، نمی توان در شاهراه های تجاری و بازاری و بانکی 

جهان پای گذاشــت و ادعای بهبود وضعیت اقتصادی مردم 

را داشــت، اما ابتدایی ترین لوازم و شرایط آن را رعایت نکرد. 

پذیرش معاهدات مربوط به عضویت در FATF امری چنان 

بدیهی و الزامی است که ارائه کارت شناسایی برای انجام امور 

بانکی. کسی که به بانک برود و حاضر نباشد هویت خود را 

ابراز کند، دو حالت بیشتر ندارد: یا فردی ناآگاه است که تازه از 

دوران ماقبل تمدن به عصر حاضر پرتاب شده و ابتدایی ترین 

شــرایط کار بانکی را نمی داند. یا فردی است که می خواهد 

اقدامی غیرقانونی )مثلًا ســرقت مسلحانه از بانک( انجام 

دهد که طبعاً، نه تنها کارت شناسایی ارائه نمی دهد که مثل 

فیلم های سینمایی، با جورابی هم صورت خود را می پوشاند!

اســتدلال هایی هم که مخالفان FATF ارائه می دهند، 

در همین حد از اعتبار برخوردار اســت. یعنــی، از دید یک 

ناظر بین المللی یا سیستم بانکی و تجاری خارجی، خودداری 

ایران از پذیرش این معاهدات دو دلیل بیشتر نمی تواند داشته 

باشد: یا آنکه در میان مدیران و سیاستمداران و اقتصاددانان 

و تصمیم گیرندگان این کشــور، افرادی کــه اندکی درک و 

شناخت از لوازم و شرایط مناسبات بین المللی داشته باشند، 

حضور ندارند یا اگر هم کســانی باشــند، در اقلیت هستند و 

دست پایین را در نظام سیاسی و مدیریتی کشور دارند. حالت 

دوم )و جدی تر( این اســت که نهادها و ناظران بین المللی به 

این باور می رسند که اقتصاد سیاه و زیرزمینی در ایران چنان 

ساختاری و سازمان یافته است و چنان اهداف پیچیده، پنهان و 

خطرناکی را تعقیب می کند که این کشور حتی حاضر نیست 

در حد پذیرش ظاهری، با ابتدایی ترین لوازم و شرایط تجارت و 

اقتصاد آزاد و شفافیت و مقابله با فساد همراه شود. الزاماتی 

که پذیرش آن، صرفاً مورد انتظار آمریکا و اروپا و غربی ها هم 

نیست که بتوان با توجیهات ایدئولوژیک و توطئه اندیشانه 
آن را نفی کرد. 

ادامه در صفحه 2

 تندروی
علیه محافظه کاری 

FATF استدلال مخالفان

برای تداوم دور زدن تحریم ها

چه معنایی در داخل و خارج دارد؟

صدای ما   یادداشت سردبیر

رئیس دفتر رئیس جمهوری :

 نگذاریم فولاد مبارکه
قربانی مسائل سیاسی شود

صفحه 3

قهر آمریکا و ایران 
 تاریخ انقلاببه سود دیگران

 تئاتر شهربه روایت مهندس
در حصر یادداشتی از عبدالله رمضان زاده

رونمایی از کتاب تازه عزت الله سحابی

یادداشتی از علی اعطا

 آغاز پایان 
یک نسل
 یادنامه ای برای علی اکرمی
که نمونه ای شد از تجربه تلخ متولدان دهه 50 

با نوشته هایی از: ابراهیم اصغرزاده، عباس عبدی، سیدامیر خرم 

عبدالله مومنی، سراج الدین میردامادی، مهدی افشارنیک

 پویان فخرایی، مهدی ابوالفتحی و محمدجواد روح

عکس: صادق حسینی

گفت  وگو در عالی ترین سطح
میز تحلیل صدا: بررسی نامه  سیدمحمد خاتمی  به رهبری و واکنش ها وپیامدهای آن

سید مصطفی تاج زاده

منتقدان خاتمی پس از انتشار محتوای نامه او شرمسار می شوند
سید حسین مرعشی

خاتمی در مراوده با حاکمیت تعلل کرده است
محمد جواد حق شناس

خاتمی می خواهد اشتباهات گذشته تکرار نشود


